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 وانه اوست             یست که عالم همه دین کین حسیا

 است که جانها همه پروانه اوست ین چه شمعیا

 مقدمه

محبت به  یعنین ع یعشق به خدا ومحبت به حس یعنین یعشق به حس

قدم بگذارد و علاقه به آن حضرت را ( ع)ن یدر راه حس یاگر کس.خدا

انّ :نجات سوار شده است که  یقت به کشتیدر دلش قرار دهد در حق

 نه النجاهیوسف ین مصباح الهدیالحس

ن یحس یارت عاشورای،ز(ع)ن یارت حرم حسی،ز(ع)ن یه بر حسیگر

ززدن ینه وزنجی،س(ع)ن یحس یوشرکت در مجلس عزا ی،برگزار(ع)

نب یارت حرم زی،ز(ع)ن یسفره ابوالفضل حس ییا،برپ(ع)ن یحس یبرا

 .است ییوخدا ینها الهی،همه ا(ع)ن یحس

دن به وصل یرس یبرا.عشق پاک به خداوند است یبرا ینها مقدمه ایهمه ا

 .کیکمال الانقطاع ال یهب ل یاله.زیوقطع از همه چ.به خدا

  کره  کرردی   گریره ( ع) حسرین   بررای   اگر چنان! پسر شبیب  ای(: ع)رضا  امام»-

  وبزرگررت  کوچررک  گناهرران  شررد،خدا تمررام  جرراری  ات  بررر گونرره  اشررگت

 .آمرزد رامی
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  کرره  کنرری  بررا خرردا ملاقررات   درحررالی  خررواهی اگررر مرری ! پسررر شرربیب   ای

 . کن  را زیارت(  ع) نباشد،حسین  برگردنت گناهی

  ین،قراتل  باشری ( ص)،باپیامبر بهشت  در اطاقهای  خواهی اگر می! پسر شبیب  ای

 .نما  را لعن  حسین

  کررربلا شررریک   شررهیدان  در ثرروا    خررواهی اگررر مرری ! پسررر شرربیب   ای

  فررافوز معكررم  ُ معكررم کنررت  یررالیتنی»:بگررو  بیرراد آنهررا افتررادی  ،هرگرراه باشرری

 . میرسیدم  عظیم  رستگاری  این  و به  با آنهابودم  منهم  کاش  ای«فوزاًعظیماً

  ،درانردوه  با ما باشری   بهشت  بالای  درجاتدر   خواهی اگر می! پسر شبیب  ای

  مراهمراه   برا ولایرت    وهمیشره   براش   ما،خوشحال  ودر خوشحالی  ما ،غمگین

  سرن   بردارد ،خردا اورا برا آن     دوسرت   راهرم   سرنگی   اگر شخصی  که  باش

 «.نماید محشور می

کند   یداد میا بیفراگرفته وفساد در دن یكین عصر که همه جارا تاریدر ا

ن با یبرپا شده مستكبر یران حكومت اسلامیابنام ایاز دن یواگر درگوشه ا

 ین است که میگذارند نور حس یآن سر جن  دارند و آن را راحت نم

 یار قویکه جاذبه اش بس ینور.قت باشدیگمشدگان حق یتواند راهنما

 .دینما یکند و دلها را مضطر  م یره میاست وچشمها را خ

آدم دچار غم واندوه .آدم ذکر کرد یارن را بیل نام حسیجبرئ یوقت

دلم   یست که تا نام او را بردین شخص کیا!لیبم جبرئید حبیپرس.شد
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  برای  جبرئیل  بار توسط  او اولین  روضةنجا بود که ین شد در ایغمگ

 .شد  خوانده( ع) آدم

 کنند مسلا  حضرت  وبه  کربلا رفته  سرزمین  به  مأمور بودند که  پیامبران  همة

 ها الاقمر الازهریک ایالسلام عل:

رفت در آنجا نجاست ومدفوع خود را  یبه کربلا م یوقت  یلیمقدس اردب

 یرفته دفن م یجمع کرده سپس به خارج چهارفرسخ یدر مشك

ن است یدند گفت چهارفرسخ در چهارفرسخ حرم حسیعلت را پرس.نمود

 .د کنمن مكان مقدس نجاست واریستم که  در ایمن حاضر ن

واظهار محبت  ین مشغول عزاداریچهارهزارفرشته شبانه روز در حرم حس

 .هستند یبه آن نوراله

  کاشانی  فیض  ملا محسن

  ،پیكرری  کشررور خررارجی  از سررران  یكرری  عبرراس  شرراه  در زمرران:گوینررد  

  بررود کرره  کرررده  فرسررتاد ودر خواسررت  ایررران  نررزد شرراه  شخصرری  رابهمررراه

  منرراظره  و مررذهب  مررا د امررر دیررن   شررما بررا فرسررتاد    دسررتوربدهید علمررای

 !!ما بگروید  دین  شدند، به  اگرمغلو   کنند که

  در دسررت  چیررزی  هرکرره  کرره  را داشررت  قرردرت  ایررن  خررارجی  فرسررتاده 

 .داد  خبر می  ،او از آن گرفت می
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بررا او   فرریض  مررلا محسررن   کرررد وقرررار شررد کرره    جمررععلمررا را   شرراه 

  شرررما دانشرررمندی  شررراه  او گفرررت  بررره  فررریض  مرررلا محسرررن .کند  مناظره

بررا   منرراظره  هسررتید برررای   دلررنش  برری  بفرسررتدو شررما را کرره   کرره  نداشررت

دانررد   شكسررت  شررما از عهررده  کرره  ؟او گفررت اسررت فرسررتاده  ایررران  علمررای

  چیرزی   چره   بگرویم   بگیرر ترا مرن     در دسرت  چیرزی   اکنرون !آیرد   بر نمری   من

 ! است

  خود پنهان  را درمشت  حسین  مام  تسبیح  فیض  ملا محسن 

ملا .کرد  ور شد وبسیار فكر می  فكر غوطه  در دریای  شخص آن.کرد

  بینم  خود می  تخص  طبق  ؟گفت دهی  نمی  چرا جوا   گت  فیض محسن

  که  است  در این  تفكر من. است  بهش  ا خاک  ای  تو قطعه  دردست  که

  فیض  ؟ملا محسن است  تو رسیده  دست  به  چگونه  بهشت خاک

  و آن  است  بهشت  از خاک  ای  قطعه  من  ،در دست گفتی راست: گفت

  و از این.باشد  می بوده  امام  که  پیامبرمان  از قبرمطهر دخترزاده  تسیحی

  شخص  آن  موقع  در این.شد  ما روشن  یند  شما وحقانیت  دین بطلان  مطلب

 شد مسلمان

در راه اسلام بود او  ییامبر  وفداین نور خدا و محبو  خدا وپیحس

الاصلا  الشامخه  یاشهد انکّ کنت نورا ف:بود که  یثارگر بزرگیا

 والارحام المطهره
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زه وحجت خدا در یاو پک وپاک. صلب او در اصلا  طاهران قرار داشت

 یادیش عاشقان زیثارش،بزرگواریتش،ایش،نورانیبخاطر پاک.ن بودیزم

که ذوالجناح  یر اسبیم از زیدر پاکستان زنان عق.یتیاز هر نژاد ومل.دارد

ان ین گویحس یعده ا.گردند یشوند وفرزند دار م ینام دارد عبور داده م

 .شوند  یداغ رد م یگها وسنگهایر یاز رو

عزادار حسینی ناگاه بنز رهبر در هندوستان در هنگام عبور دسته ای 

هندوها متوقف شد واو پیاده شده ودر صف عزاداران قرار گرفت وشروع 

بعد که علت را از او پرسیدند  گفت من عاشق حسینم .به سینه زدن کرد

زیرا او شخصیتی است که حاضر شد زیر بار سم اسب برود ولی زیر بار 

 .ظلم وستم نرود
 (ع)نسح نب مساق ترضح یبلط تداهش ناتساد

yÞp¾í× pìJ krÛ l×A ÙvDÂ @@@@@ yÞphÞ yßV l¤ éF CoßzDµ qÞo 
.ælF ÙFA ßØµ ÙFA éÜ¡N @@@@@ ælF ÙFDÛí× qC í×DV P¿Ê 

.yßÜF Ý× pF Ùç ækDF ÚA q êCéµpV @@@@@ !yßÛ éµpV CoíÏF CßÎDÂí× 
êC 

.!ßØµ êC ÙOw× Ä¡µ ÖDVq ÝÆ @@@@@ !ßØµ êC ÙOwÎC ÖDV HÎD¬ 
.íçk ÙÛDV ÚkCk oDiO¾C @@@@@ íçk ÙÛClì× ÚmC DN Öl×A 

.íÜÆ ÙzßJ Ý¿Æ ÚlìËÜV pèF @@@@@ íÜÆ Ùzß×Dh éÎDÛ rÆ Öl×A 
.oD²OÛC MkDèz pèF Ù¡Æí× @@@@@ oDÊqÞo olÛC ÖCéÎDv ækrìv 

.Cp× ÝÆ kßh p»¤C Ép× ¢ìJ @@@@@ Cp× ÝÆ kßh pGÆC oCßWØç 
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.kßF íëDzDØN Ý× kpGÛ ÚßZ @@@@@ kßF íëClìz ÖDËÜç !ßØµ êC 

.Cp× ÝÆ Clìz Þ ßÊ pF DGdp× @@@@@ Cp× ÝÆ DzDØN æk ÙËÜV ÚmC‌

‌

:ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏµ éÏÎC íÏ¤ CliÎßvo   
[.éÛßÜÇ× é¾p·× ÝìÜ×åØÎC Ý¬CßF í¾ ÝìweÏÎ ÚC]   

.PvCéO¿èÛ íëDÜzA (ÖÔwÎC éìÏµ) Ýìwd DF Co ÚDÜ×å× êDçÍk DÛDØç   

وه ین شیم که از مؤثرتریران گسترش دهیرا در ا ینیسحفرهن   د یما با

 .است یمقابله با تهاجم فرهنگ یها و راهها برا

ا فلان یشه یعشق به فلان هنرپ.کنند یج میکاذ  را ترو یدشمنان عشق ها

که ما  یدر حال.باشند یخوب یتوانند الگو ینم که یورزشكار وافراد

ل یهاشم با آن فضا ین وقمربنیحس یچهره نوران.مین الگوها را داریبهتر

 ..و یثار وشجاعت وقهرمانیکه داشتند با آن ا یزرگ

د یکرد که قبل از انقلا  در زاهدان تبع ینقل م یمرحوم فلسف

 یروز.دارند یادیز یمشكلات اخلاق یسن یمتوجه شدم که جوانها.بودم

آنها را به خانه ام دعوت کردم ودر ابتدا من شروع به  یاز علما یتعداد

 یآنها سخنران ید؟چرا برایکن یاز منكر نم یچرا نه صحبت کردم وگفتم

 د؟یتفاوت ید؟چرا بینمائ ینم

علت آن است !یفلسف یجنا  آقا:از آنها گفت یكیمن، یبعد از صحبتها

د وعده یگوئ ین میاحسیک ید ین را داریه حسشما ک.مین نداریکه ما حس

 !مین امر محروم هستیاما ما از ا.شوند یبدور شما جمع م یا
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اگر حسین از آن ما بود،در هر سرزمینى براى او ( :مسیحى)آنطون بارا

نمودیم و  افراشتیم و در هر روستایى براى او منبرى بر پا مى بیرقى برمى

 .خواندیم فرا مىحسین به مسیحیت  مردم را با نام

 :عارف کامل یقاض ید علیمرحوم س

ان یشر. د برسدیدالشهدا به مقام توحیمحال است انسان بجز از راه س

لت ین فضیشكار ایپ.دالشهد استیر حضرت سیرات از مسیوضات و خیف

 .هاشم ابوالفضل العباس است یهم حضرت قمربن
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 ( ع)  حسين  امام

 :تولد

  ماه  شش  ،درحالیكه در شهر مدینة  هجری  چهارم  سال  شعبان  در سوم(  ع)  حسین  امام

رسرید ودر    امامرت   به  سالگی54در.نبود،متولد شد( س)زهراء  مادرش  بیشتر در شكم

 .آمد  نائل  بشهادت  قمری هجری 16  سال  در محرم  سالگی 44

  الهی  معجز   به( ص)،رسولخدا ر نداشت،شی( س)زهراء  فاطمة  ،چون تولدش  در هنگام

 .نمود می  گذاشتند واو ازپیامبر تغذیه می  خود را در دهانش  سبابة  انگشت

(  ع) هررررارون  پسررررر دوم  شرررربیر نررررام  معررررادل  اورا بدسررررتور خدا،حسررررین  نررررام

  نداشرته  سرابقه   وحسین  حسن  نام  از اسلام  قبل  اند که گفته.گذاشتند( ع) موسی جانشین

 . ستا

  ملرک   فطرس در حالیكه  جبرئیل  سرپرستی  به  از فرشتگان  ،گروهی ولادتش  در وقت

  بعرد از ادای   جبرئیل.شدند بر پیامبر نازل  الهی  تبریک  عرض  داشتند،برای  همراه  را به

  ،شرما شرفاعت   است  الهی  مورد غضب  فطرس که  داشت  رسولخداعرضه  ،به مأموریت

 .شود او راضیکنید تا خدا از 

کررد خردااورا بخراطر      چنرین   چون!بمالد( ع) حسین  قنداقة  خود را به  پیامبر فرمود که

در   کره   داشرت  عرضه  فرشته ،این  آسمان  به  صعودِ فطرس  در هنگام.بخشید(  ع) حسین

و ا  باشند،به  که  زمین  را در هرکجای  زائرینش سلام  ،منهم(  ع) حسین  محبت  این  مقابل

 . رسانم می

 ( ص)رسولخدا  گرية
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  کردنرد وسررش   عقیقه  برایش  گوسفندی  بعد از اینكه( ع) حسین  ولادت  در روز هفتم

،خوشربو   را برا خلرو    دادنرد وسررش    صردقه   ،نقرره  سررش   مروی   وزن  هرم   را تراشیده

 :نشاند وفرمود  اورا بردامنش( ص)نمودند،رسولخدا

 . است  بسیار سخت  چه  ر منتو ب  شدن  کشته!اباعبدالله  ای

وامرروز   روز اول  کره   اسرت   خبرری   چره   ایرن !براد   فردایت   به  پدر ومادرم: اسماء گفت

 نمودید؟  فرمودید وگریه

  اورا برره   امیرره   بنرری   کررافران   کرره   گررریم  مرری   فرزنررد دلبنرردم    ایررن   برررای :فرمررود 

  نمایدوبره  یجراد مری  ا  شكاف  من  در دین  کشد که اورا می  شخصی.رسانند می شهادت

 !شود خداوند کافر می

  دربرار    ابرراهیم  کره   خرواهم  را می  آن  دوفرزندم  این  ازتو در حق!خدایا:فرمود  سپس

دو   این  ودشمنان! بدار  دو رادوست  دو و دوستدار این  این!خدایا. خود خواست  ذریة

 .شود پر  لعنت  از آن وزمین  آسمان  بسیار که  لعنتی!نما  را لعن

 ها  وكنيه  القاب

  کشررتة» العبرررات  ،شررهید،قتیل ،ثررارالله،مظلوم الجنررة  اهررل  سیدالشهداء،سررید شرربا  

،  ،المبررررارک ،الطهررررر، الطرررراهر ،الطیررررب ،وترالله،العابد،الزاهد،الصرررردیق«اشرررركها

  ،امرام  ،المجاهرد،العالم « کننرده  دفراع »،الذائرد  ،المهردی  ،الهرادی  ،التقری  ،المرضی الرضی

 ...و الله ،خالصة«خدا برگزید »الله ،صفو  البتول  عین  ،قر  الرسول  ط،سب الهُدی

 . است  اباعبدالله وابوالشهداء بوده  حضرت  وکنیة

****** 

.lÜÆí× íëCpv éØ»Û ,ídÞ @@@@@ ÐìñpGV ¢ëCpF rÆ PvCÝìwd ÝëC 
.lÜÆí× íëDÜzÞo HwÆ ,xØz @@@@@ ÞC êÞo ¹Þp¾ rÆ PvCÝìwd ÝëC 

.lÜÆí× íñDFo ÍkÞ lëpF Ík @@@@@ Cßv D× ÖDØN rÆ PvCÝìwd ÝëC 
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**** 

 یهودی،یحی،هندو،مسیعه،سنیش.کند یها را به خود جذ  م یلین ،خینام حس

 .تها رایگرملیود

 اهل تسنن در عاشورا یعزادار

ÚDÃzDµ éÃ®Ü× ÚCßÜµ éF ¢ìJ ÍDv Dçl¤ qC ykÔËÜFíÂpz ÍDØz ok [PèÏìvXÜÊ êßç] ¸FCßN qC [êßFCoßz] é@Ã®@Ü@×   
ætëÞ éF Þ Öpe× éçk êDçqÞo ok éÃ®Ü×ÝëC ok PvC ½Þp·× DGµ ÍA ÝN XÜJ Þ öDwÆ EDe¤C ætëÞ éF (ÖÔwÎCÙèìÏµ) PìF ÐçC  

ÚCoCßÊßv .lÛqCkpJ í×êoCßÊßv éF íëDØìKçCo ÝØ¨ ÚCkp× Þ ÚDÛq ,ÚA Úß×CpìJ êDOvÞo 30kÞld qC Coß@zD@µ Þ D@µß@vD@N   
éÜçpF DJÞ oCkæqÞo ÔFpÆ êClèz kDë éF CoßzDµ ÖDëC ok lÜOwç PÜv ÐçCÚCÞpìJ qC íË@Ø@ç é@Æ Åkß@Æ Þ kp@× Úq Ð@×D@z  

êlÜØÂÔµ [ÝN XÜJ ÅDJ] ÝØWÛC ÐÆ pìFk Þ CoßzDµ ÙvCp×ÚDÊlÜçkÚD×qDv qC íÇë ldCßÎC lGµ lØe× kpÊpv .lÛß@zí@×  
(1) .koCk íFßh êDèzÔN æCoÝëC ok Þ lçkí× qÞpF êoCßÊßv ÙvCp× pOèF éZ pç êoCrÊpF êCpFCo kßh‌

qC XÜÊ ÈìÛD× pèz ok CoßzDµ íëDØìKçCo .PvC XÜÊÈìÛD×pèz kkpÊí× oCrÊpF ÚA ok CoßzDµ ÙvCp× éÆ íÃ¬DÜ× pË@ëk qC   
êCoqÞ qC íÇë ÚDhÝëlÎC ÙÏw× êDÂA .lÜëDØÛí×PÆpz ÙvCp× ÝëC ok éÃ®Ü× ÚA Ökp× ÖßØµ Þ PvC ælzXëCo¢ìJ ÍDv 80  

ok íëDØìKçCo ÝëC :P¿Ê ¢ìJ ÍDv80 qC CoßzDµ ÙvCp× Þ íëDØìKçCo ÝëC qDºA éaiëoDN êoÞAkDë DFykÔË@Ü@FP@ÎÞk Ä@FD@v  
.kpÆ D¿ëC íëCrv éF ¢ÃÛ ÚDØÏw× Ökp× Äëß¡N Þ XìwF ok íwìÏËÛCÚCpÊé®Ïv éìÏµ æqoDG× ÚCoÞk 

íOd éÃ®Ü× ÝëC ÐÆ ok Þ lÜzDFí× PÜv ÐçC ÚCokCpFqC íËØç ÚA é×ßd êDè¡iF Þ DçDOvÞo Þ XÜÊ ÈìÛD× p@è@z Ökp@×   
éÆ PÜv ÐçC êDçí¾ß¤ Þ DçpìJ qCíçÞpÊ êßv qC éÆ [ÝOWÜJ ÅDJ ÝØWÛC] .lÜÆíØÛ íÊlÛq rì@Û é@·@ì@zækCß@ÛD@h È@ë   

Þ êoCkCrµÞ íÛCpÜiv Þ íëDØìKçCo Þ êoCßÊßv é×DÛpF ælëkpÊ ÐìÇ¡N lÜOwç(ÖÔwÎC ÙèìÏµ) PìF Ð@çC é@F l@Ü@Ø@ÂÔ@µ  
.lëDØÛí× íçlÛD×Dv Þ Ùì²ÜN Co íÛqéØÂ 

(´)ÝìweÎC éÏÎC lGµ DFC Mp©d ÚClìèz oÓDvÞ ÅDJ ÝOWÜJ ætëÞ éF (´)PìF ÐçC HOÇ× éF êlëlz ¢ëCpÊ ÝØW@ÛC Ý@ëC   
.koCk 

 61ماهنامه کوثرش-6

 

 

yÞp¾í× pìJ krÛ l×A ÙvDÂ @@@@@ yÞphÞ yßV l¤ éF CoßzDµ qÞo 
.ælF ÙFA ßØµ ÙFA éÜ¡N @@@@@ ælF ÙFDÛí× qC í×DV P¿Ê 

.yßÜF Ý× pF Ùç ækDF ÚA q êCéµpV @@@@@ !yßÛ éµpV CoíÏF CßÎDÂí× êC 
.!ßØµ êC ÙOw× Ä¡µ ÖDVq ÝÆ @@@@@ !ßØµ êC ÙOwÎC ÖDV HÎD¬ 

.íçk ÙÛDV ÚkCk oDiO¾C @@@@@ íçk ÙÛClì× ÚmC DN Öl×A 
.íÜÆ ÙzßJ Ý¿Æ ÚlìËÜV pèF @@@@@ íÜÆ Ùzß×Dh éÎDÛ rÆ Öl×A 
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.oD²OÛC MkDèz pèF Ù¡Æí× @@@@@ oDÊqÞo olÛC ÖCéÎDv ækrìv 
.Cp× ÝÆ kßh p»¤C Ép× ¢ìJ @@@@@ Cp× ÝÆ kßh pGÆC oCßWØç 
.kßF íëDzDØN Ý× kpGÛ ÚßZ @@@@@ kßF íëClìz ÖDËÜç !ßØµ êC 
.Cp× ÝÆ Clìz Þ ßÊ pF DGdp× @@@@@ Cp× ÝÆ DzDØN æk ÙËÜV ÚmC 

.### 
.:((éÎ ÚmC íOd éF ÍCq DØ¾ éÎ ÚmDë ÙÏ¾ ÍDOÃÎC ï¾ ÚmDOvC)) 

.### 
.Cp× ÝÆ íñCl¾ ÚApÂ æo ok @@@@@ Cp× ÝÆ íñÔFpÆ Cpçq ÚDV 

.Úr× ÙvDÂ éÜìv pF ko Pvk @@@@@ ÝÇz PF íÏµ Äd !ßØµ êC 
pF éÏWµ DF Cokßh ,Mp©d,kq Cl¤ Co(´)Ýìwd ÖD×C ,phA é²eÎ ok DN lìËÜVÞ l×A ÚClì× ½p¬ éF 

.:lÛqí× Ýì×q éF CoDçDJ ÙvDÂ éÆ lëkÞ lÛDvo ((ÙvDÂ)) ÝìÎDF 
.MokD× pF éëlç kpGF DN @@@@@ MpÇìJ ßØµ lëkíØÛ yDÆ 

.Ýì×q pF íÛq DJÞ íçk ÚDV @@@@@ ÝìÜaÜëC CoßN lëkíØÛ yDÆ 
.((61))((éOFDVC È·¿Üë Ô¾ ÈGìWë ÞC ÈGìWë Ô¾ æßµlN ÚC ÈØµ íÏµ rµ :(´) ÍDÂ ÙR)) 

êCælëD¾ íÎÞ ,lçlF CoßNjvDJ Dë lçlF CoßN jvDJ lÛCßOÛ íÎÞ íÛrF Cl¤ CoÞC éÆ PëßØµ pF PvCPiv 
.((lzDF éOzClÛ ßN êCpF‌

*********‌

(ÚCpèN :qC êp²Û êlè× lìèz Ð¥e×)  

 

(´)Ýìwd æoDJ æoDJ êDçÉo kDë éF Þ kßzí× ÈzC qCpJ ÙÛDØ¡Z ,ÖoÞAí× kDë éF Co ÔFpÆ é·@ÂCÞ é@Æ ¸@Âß@× p@ç ,D@ëCl@h]   
éF ;lçkí× ÚDV ,lÜìFí× Co yolJpv íOÂÞ éÆ ÖkDO¾Cí× éìÂo kDë éF ;lÛqí× évßF ÚA pF(´)ÝëlFD·Î CÝëq éÆ ÖkD@O@¾Cí@×  

íÛCpGço ÝìÜZ D×,DëClh .ÖkDO¾Cí× Ýìwd pGÆC íÏµ kDë éF Þ ;kßzíØÛ éOhDÜz ÞC qCêrìZ éÆ ÖkDO¾Cí× Ýìwd Úl@F kD@ë  
,ÙìÜìwd êÔFpÆ ÄzDµ Ý× ,DëClh ?ÙìzDGÛ ÄzDµ kßzí× oß®Z Þ ÙìÜÆyß×Cp¾ Co ÚD¡ëC æCo éÆ kßzí× oß®Z ;ÙìOzCk  

ÖoCkí× POvÞk ,DëClh .ÙOhDÜz Þ ÙO¾Dë Co ßN ÖkpÆHÏ¬ Co ßN ,DëClh !ÝÆ ÙÇØÆ ;ÙvpF MkDèz éF ÔFpÆ æCo ok ÙçCßhí@×  

[.ÚCßiF kßh êßv éF Cp× Þ ÝÆ D¾Þ Mlèµ éF xJ .ÖqoÞí×Ä¡µ ßN éF Þ 

********** 

‌

oDÇìJÞ Öqo qC í×k lëDvA éÆ @@@@@ oCpFC ÚD®Ïv lz qDF rÆp× éF ÚßZ 
.((øµDv fëpOwë ÀÂß¾)) 

.ÝwdC ÕC éVÞ íÛD¡ìJ éF @@@@@ ÝØzk Pvk qC lÜÇ¾ íËÜv ÈÏ¾ 
.CoDØÛ krëC éÜëA PwÇz @@@@@ CoD¿V ÌÜv ÚA éÜìÆ qC kq ßZ 

.((éOèGV íÏµ ¸Âß¾ pWd æDNC CmC)) 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link61
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.lØe× êÞo ldC qÞo ok ßZ @@@@@ l×pv Ä¡µ êÞo P¡Ê ÚßËÏÊ éÆ 
.æD× ÚßZ pèZ ÚA qC lëCkrF Úßh éÆ @@@@@ æDz ÚA PvCßh P×CpÆ ÚD×Ck éF 

.((éOèGV Ýµ ÖlÎC fwØìÎ EßSÎC nhD¾)) 
.pJDN êDV éz Ík olÛC P¾pÊ @@@@@ pÇ¡Î q êpìN ,yÞ uDØÎC íÇë 

.ÚDÇìJ kßÎA pçq lëkpÊ ÚDìµ @@@@@ ÚDØëC ÐçC æDÜJ P¡J qC éÆ 
.((éGÏÂ íÏµ ¸Âß¾ H·z QÔR éÎ ÖßØw× Ùèv æDND¾)) 

.¢ÛDÜv qC lëpGF ÕC HÜV éÆ @@@@@ ¢ÛDÜZ ßÏèJ pF ærìÛ kq ÚDÜv 
.((éNßÂpN ï¾ ï·iÜÎC xÛC ÝF ÚDÜv éÜ·®¾)) 

.PzCnËF Ä¡µ oDF ,Ä¡µ lÜØv @@@@@ PzCp¾C PëCo ,CoÓk yoClëlF 
.Ök ÚA olÛCP¿Êí×Þ kDO¾CÞo éF @@@@@ ÖkA ÐwÛ pi¾ ,Ð¤Þ pèFq 

.### 
.DÆCoC ïÇÎ ÍDì·ÎC PØOëCÞ @@@@@ DÆCßç í¾ Cp¬ ÄÏiÎC PÆpN 

.((66))DÆCßv íÎC kCå¿ÎC Ýd DØÎ @@@@@ DFoC HeÎC í¾ íÜO·®Â ßÏ¾ 
.### 

.PzCk PÂD¬ ÍDOÂ pF Clè¡ÎC lìv éÛ @@@@@ PzCk P×DÃOvC EDN pÊk cDÜWÎCÞm éÛ 
.kDO¾C Ýì×q pF ypµ ÙÜÇÛ ¯Ïº pÊC @@@@@ kDO¾C Ýëq ol¤ q íçDz éGNp× lÜÏF 

‌

********** 

(ÝìØh :qC ælÛqCpF ÐìµDØvC lìèz íWìwF)  

ÚDOvÞk lëDF .lzDF ÚDwÛC íÊlÛq x¿Â ÝëphA ,oDiO¾CpJ MkDèzéÆ pOèF éZ ,lFDë ÚDëDJ Ép× DF DìÛk rìZ éØç PvDÜF pÊC]   
Co ÚDzlÛqp¾ éÆ lÜÜÆ êkDz Þ lÛoÞA p²Û ok Co ÖCívÞpµ,Ý× æqDÜV ¸ìì¡N ¸Âß× Þ lÜzDF kDz ÖokD× Þ olJ rìÛ Þ ÚD¡ëßhÞ   

uok Þ pGÆC íÏµ qC Co PµDWz Þ MkDèz uok ÞÐ©¿ÎCßFC qC Co oDSëC uok ,ÌÜV êDçíOiv ok .lÛCækpÆ íÛDFpÂ ClhæCo ok  

[.Ößz Ðì¥eOÎC ¹oD¾ æDË¡ÛCk ÚA ok DN ,ÙOhß×A(´)ÝìwdqC Co MkDèz 

******** 

‌

.ÁDìOzC PÛßh éF koCk ÔFpÆ @@@@@ ÁCpµ PØv ok ßN Þo ÚÞpìF kÞq 
.éOvCoA MpÇìJ pF DGÂ ÝëC @@@@@ éOvCßh PÛßh éF ÚD®Ïº CoßN Äd 

.kßh æA qC ÝÆqßv pJ CoCßÜìÛ @@@@@ kßh æCpØç pGF Co PÛDÆkßÆ‌

********‌

(½ßÜz MßÆ :qC êlÎDh Ùì²·ÎClGµ lìèz oClvDJ)‌

 

Mp©dPzßÊ Þ Úßh Þ Ík Þ ÚDV ÖDØN ,ÚClìèzoÞpv éÆ ÚClF ,PvD@Ø@z Ík qC êCé@·®@Â Ml@Ûqp@¾ p@ÊC ,ÚD@Vol@J]   
DØOd .kpÆ êoDìFA kßhÚßh DF Co ÖÔvC Phok Þ ækpÆ Cl¾ Co kßh ÚDV ÖÔvC ³¿d p¬D@h é@Fé@Æ ækß@F(£)é@Ï@ÎCÍß@vo  

Þ éÎDÛÝ× pF lìçCßhí× éÆ ÙëoCk pNÝìËÛo Þ pNÅDJ Ýìwd Úßh qC íÛßhDëA PznÊ éZ (´)Ýìwd ÖD×C pF éÆ l@ì@ÛCkí@×  

[.lërëpF ÈzC(´)ÝìwdÖD×C kDë éF ,lërëpF ÈzC lìOvCßh pÊC Þ ?lìÜÆ êoCq 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link66
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********* 

‌

ÙÜÆ éZ ÝØzk éØç ÝëCÞ ÝN Èë @@@@@ ÙÜÆ éZ Ý×Þ ælz Hz Clh êC 
.lÜÜÇz ÚClÇØÛ ækoßh ÈØÛ ÚßZ @@@@@ lÜÜÇz ÚDØìJ éØç ÚDì¾ßÆ 

.lÜOwF ÙëÞo éF éÛDh ok Hz @@@@@ lÜOwF ÚDØìJ éØç Ý× DF fG¤ 

.lÛkq ÌÜv Ý× éF ÖDF qC Hz @@@@@ lÛkq ÌÜZ Ý× Ý×Ck pF fG¤‌

‌

******** 

 

(uÞÞDÆ lGÜÊ :qC íÜìwd jìz íwìµ lìèz íWìwF) 

ok Ý× pÊC ,lÜÆí× é¿ì±Þ ÖDWÛC Clh æCo ok éÆ PvCækpÆ D®µC êlÛqp¾ ÝìÜZ ßN éF lÛÞClh éÆ ÝÆ oDi@O@¾C ,ÚD@Vol@J]   
Co íçCo éZ ,ÚDVolJ ?ÖpNÈZßÆ p»¤CíÏµqC Þ ÖpOèF DçpGÆC íÏµ qC Ý× pË× .ÝëC qC pOèF íNkD·v éZ ,Ölzlìèz éè@G@V  

.ÖÞpF æCo ÚA éF DN ælF ÚD¡Û Ý× éFPwç pÊC .lëoCk ¹Cpv(´)ÝìwdMp©d gpv æCo qC pOèF 

lìèz D× éÎDv ækrìv Þ éÎDv ækqCÞk ÚCokCpF éÆÝëC éF éVßN DF .koCk UDìOdC Úßh éF é¡ìØ@ç é@Æ P@vC í®@h ok ÖÔ@vC   
[.kßz êoDìFA DçÚßh ÝëC DF lëDF ÖÔvC Phok ÝëC Þ PvC ÙÆÙç qßÜç ,lÛßzí× 

********** 

Ík éìv pØz ÐOÃ× éF lØÆ @@@@@ Ík Ýìwd qC Ý× ÖlëpF Ök ÚA 
.ÐNDÂ êßv Ý× ÐOÃ× êßv ÞC @@@@@ ÖlëÞkí× Ý×Þ lëÞkí× ÞC 

.Ík qC éÎDÛ Ý× ,ÝìÆ qC pWÜh ÞC @@@@@ Ölì¡Æí× Ý×Þ lì¡Æí× ÞC 
.ÐFDÃ× ok Ý× ,éÜìv êÞo ÞC @@@@@ ÙOw¡Ûí× Ý×Þ Pw¡Ûí× ÞC 
.Ík Ýìwd qC Ý× pv Ýìwd qC ÞC @@@@@ ÖlëpFí× Ý×Þ lëpFí× ÞC‌

*****************‌

(ÚCpèN :qC oßJ ÚD·¬ kß·w× lìèz Ð¥e×)  

Þ Öl×A DØz éÛDh ok DçoDF ,(´)Ýìwd Þ(´)Ýwd ,(u)éØ¬D¾,(´)íÏµ Þ(£)lØe× êC ,oDè¬C éØñC ,EßÛnÎC oD@¿@º êC]   
êÞo éF Co éÛDh ok DØz ,kßz ÙGì¥Û MkDèz pÊC éÆÙÛCkí× D×C .éÛ Dë Cp× lëkpÆ ÍßGÂ éÆ ÙÛCkíØÛ .ÖkCk oCpÂ ¸ì¿zCo D@Ø@z  

D×C ,ÖoÞDìF nºDÆ êÞo PìF ÐçC Þ DØz éFPGwÛ Co ÙOGe× oClÃ× ÙÛCßNíØÛ ,ÚDV Ýìwd êC ..lëkpÆ qDF æDìvÞooDÆéÜÊ ælÜ@F  
[ .ÙÜÆ ÚCrërµ DØz íÛDFpÂ Co ÙÛDV DçoDF ÖoCkPvÞk éÆ ÙëßÊí× Co ÝìØç  

******************* 
D× êÔFpÆ qC kÞo ÚÞpFÞ kpìÊ pv @@@@@ D× êCßç koClÛ éÆ pç æÞpÊ êC P¿Ê 

.D× êCpv MßÏh éF êDJ kDèÛ ÚCßOÛ @@@@@ pv ÅpN ækpÆDÛÞ êoCßh éF ÝN ækCk DÛ 
.D× êÔOFC éëkDF PvCÝÇ¾C pìz @@@@@ qCpÊÞ éFÞo éÊ æßÏV PwìÛ é¤pµ ÝëC 
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.D× êClÊ íçDz pw¾C éF koÞDÛpv @@@@@ æl×A oß¡Æ ußç DF éÇÛA kkpÊ pF 
.D× êDØçp¾ oßh ok PwìÛ é¤pµ ÝëDÆ @@@@@ PvCpËëk ÈÏ× PÜ®Ïv êCßç CoD×‌

************‌

‌

  نائيني  طباطبايي  سليمان

 

  وروز می  و شب  کرده  اجتنا   وتمتعات  و از لذات  پوشیده سیاه  رسید،لباس  عاشورا می  ایام  چون:  که  شده  او نقل  در حالات 

و آستینها را بالا   داشت  را از سر بر می  کرد و مانندعزادارهاعمامه  می  عزادارها خدمت  داد و شخصاً به  غذا می  مؤمنین وبه  گریست

  رسید،زیاد گریه  می  روضه  شد و به  می موعظه  و مشغول  گرفت  منبر قرار می  بالای  که  کرد و هنگامی  هارا باز می  زد و دگمه  می

‌.افتاد  کرد و از منبر می  می  غش گریه  از شدت  که  یکرد بطور  می
‌

***********‌

.D¿¤Þ Ör×q íñßN ,ÙØç p·¡× íñßN @@@@@ DÜ× Þ éÇ× íñßN ,ÖpdÞ éG·Æ íñßN 
.D·v Ý× pìh íñßN ,½ß®ë Ý× pìh íñßN @@@@@ Dµk éÏGÂ íñßN ,oDWOw×Þ pWd íñßN 

.Clh l¥Ã× íñßN ,Íßvo HÏ®× íñßN 
.Xd q Ùç æpØµ qC Ùç ,ÖDÃ× ÙçÞ ÝÆo qC Ùç 

.í×pÇ× ÐÃµ ßN ,êkpW× x¿Û ßN @@@@@ íØwW× ÚDV ßN ,êoß¥× cÞo ßN 
.íØ²µC DØvC ßN ,íÎrÜ× MDëA ßN @@@@@ íØ²·× ypµ ßN ,ÙÏÂ ßNÞ ídßÎ ßN 

.í×lÃ× ÖkA éF ,êphå× ÖkA q 
.Up¾ íÜ·× íñßN ,DVo PëA íñßN 

.MDØ× ok lÛlÜGF ÞC Àëpz pGÂ éF @@@@@ MDìd ok lÛkClÛ Cop©h éÆ íFA q 
.ÖDÆ éF íÊlÛq ok éÛ ,pGÂ éF íÊkp× ok éÛ @@@@@ ÖCpOdC EA kßØÛ ,P¾pÛ éz êßv íÎÞ 

.(((ælÂ) íÛDè¿¤C uol× íìeë Cqpì× :qC p·z))‌

‌

**************‌

 
  كاشاني  فيض  ملا محسن

 
 ‌

******************* 
‌

lÜÜÆ ß¡Owz kßh ÝN ÚDÊlëk EA qC @@@@@ lÜÜÆ Þo Áß¡·× éÊolF ÚßZ ÁD¡µ 
.lÜÜÆ ÞqoA ÞC éGNo p¡d qÞo ok @@@@@ Ä¡µ êßÆ ÚClìèz éÆ íÃzDµ ÚDFpÂ 

.lÜÜÆ ÞpFA HÏ¬ ÞC êßÆ ÅDh qC @@@@@ oDÊqÞo ÚDçDz éÆ oCl×DÛ uDGµ 
.lÜÜÆ Þo éFÞo ßËF lÛpÇÜ× éÇÛDÛA @@@@@ ÞC éF kßh Pvk Clh kCkÞ lÛD× PvkíF 
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.lÜÜÆ ÞC êßv Þo éØç ClÊ DN æDz qC @@@@@ CpZ xJ PvCíñClh Pvk éÛ ÞC Pvk pÊ 
.lÜÜÆ ßËO¿Ê DV éØç ¢WñCßeÎC EDF @@@@@ PvCXñCßeÎC EDF éÊok éÆ ÞC æDÊ ok 

***************** 
 

چند   درمسجد شیخ  امت  بعد از نماز امام  همیشه  جعفر بود که  شیخ  نام  به  شخصی

  کم  نداشتند و کم  ناییاعت  چندان حاضران. خواند می  و روضه  گفت ذکر می  ای جمله

  را گوش  مقید بود تا آخر بنشیند و روضه  رفتند و تنهاکسیكه شدند و می می  متفر 

  در مسجد مانده  ایشان  فقط  شد که می  گاهی  بود که  آقامصطفی  حاج  دهد مرحوم

  گریست داد و می می  جعفر گوش  شیخ  روضه بود و به
********************** 

‌

kßGÛ DGµ ÍA éØìh ,éØìh éÆ ÖpìÊ @@@@@ lÜÛqíØÛ íºp× éÛDìzA éF ¢NA 
.kßGÛ Clh Íßvo ¯Gv ,Ýìwd ÖpìÊ @@@@@ EA oDÜÆ CoíwÆ lÜ¡Æ íÆ éÜ¡N HÎ 

.kßGÛ D¿V ÝëC olJ Pvk êÞo !yDÆ êC @@@@@ lÜ¡Æ CoéÜ¡N HÎ ÅkßÆ ælëlÛ DìÛk 
.kßGÛ Clh pÆm ÚlÛCßh éF ¢GÎ ÖpìÊ @@@@@ ÚCorìh EßZ lÛq éÆ CoælëpF uCo‌

********************‌
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 . بگیرید  اجازه  فرهن   باید از وزارت

احمررد  اصررغر آل  سررید علرری  آقررای  برره  ، خطررا  آبررادی  شرراه  الله  آیررت  حررال  در ایررن

 !  عاشورارا بخوان  زیارت))  ، فرمودند که داشت  هم  خوبی  خیلی  صدای  که
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عاشرررورا کرررد و در اثرررر    زیررارت   خوانررردن  برره   شرررروع  احمرررد هررم   آل  مرحرروم 

  بعررد هررم . بررازار بلنررد شررد    در تمررام  مررردم  عررزاداری  و ضررجه  گریرره  صرردای آن

مررررد   آن  گفتنرررد بررره  رضرررا خررران  مرررأمورین  بررره  خطرررا   آبرررادی  شررراه  الله آیرررت

  هررم  وزیررر فرهنرر    نشررود و برره   مررردم  عررزاداری  مررانع  قلرردرچاروادار بگررو کرره 

 .(( ماست  فرهن   اینجا وزارت. را ببندد  فرهنگش  در وزارت  بگویدکه
**************** 

‌

.PvCÝìËÜÛ íÊlÛq qC éF gpv Ép× éÆ @@@@@ PvCÝëC Ýìwd P©èÛ ,é¿wÏ¾ ÉorF 
.PvCÝëk Ä®Ü×Þ PvCÝìwd ÖCp× ÝëC éÆ @@@@@ ÞpF ÙÏ± pëq éF íÛ ,íwÆ éF ÝÆ ÙÏ± éÛ 
.PvCÝìÇwN HÏÂ ÖÓA pF éëpÊ éZ pÊC @@@@@ PvCí¾DÆ HÎ éÜ¡N æDz ÚA pF éëpÊ éÛ ÝìØç 
.PvCÝìÇØNÞ æDVÞrµ HGv ÚA Åok éÆ @@@@@ PvÞkêC kßF éZ ÞC êÓCÞ PØç éÆ ÝìGF 

.PvCÝìvDë ÍAÞ DçD¬ êqCp¾ pv éÆ @@@@@ ÅDF lzDGÛ kÞo pÊ êÞ pv íÛqCp¾ 
.PvCÝëpìz éZ ½pz ³¿d æo ok Ép× éÆ @@@@@ P¿Ê ykpÆ ÖDÆ jÏN ÚCßV ¹Ck éZ pÊC‌

************‌

 

  ملاّ آقا دربندي

 

  مصیبت  در اقامة  که  است  آمده  ملاّ آقا دربندی  دربار  

  می  ،غش گریه منبر از شدّت  دربالای  بود،بطوریكه  وراسخ  بسیار مواظب( ع) ابا عبداللهّ

  برر سرر مری     وخراک   بست می  ولُن   خود را درآورده  کرد ودر روز عاشوراء،لباس

  رفت  منبر می  بربالای صورت  همان  مالید وبه  می  بدن  به  وگِل  ریخت
**************** 

‌

kpÆ ßGÇ¡× CoíØÎDµ PÛßh éÆ @@@@@ !íGìGd Dë !íGìGd Dë DO¿ËF 
.kpÆ ßÇÛ oDO¿Ê Ðì× Ù·G¬ éÆ @@@@@ ÙFCßV ßÊpF ÙÜÆí× P×Ôv 
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.kpÆ ß× éFß× kßh ÐÇ¡× Ðd éÆ @@@@@ oDë qC ¢ëßh ECßV ÞC lìÜ¡Û ßZ 
.kpÆ ßËO¿Ê ÚCßOF éÆ pvíF ÝN @@@@@ ÙÎDµ éF xÆ ælëlÛ DO¿Ê kßh éF‌

************‌

 

 »الانوار  عبقات»  صاحب  د حسينسيّدميرحام

 

 میرحامد  که  بودم  شنیده  من: است  گفته  یزدی  سیّد حسین

  امام  جدّش  دِردناک  مصیبتهای  ِ شنیدن وطاقت  ،توان حسین

  نمرری خوانررده  در حضررورش  رو،مصرریبت  از ایررن.اورا نرردارد  بیررت  واهررل( ع) حسررین

  حسررینیه ،داخررل بررر فررراز منبررر بررودم   کرره  درحررالی«لكهنررو»در   از قضررا،روزی.شررد

  متوجهّ  من  شد،ولی

  ناگهان. را خواندم  مصیبتی  معمول  وطبق  نشدم  حضورش

!   اسرررت  برررس! اسرررت  برررس:گفتنرررد  مررری  بلنرررد شرررد کررره  مرررردم  صررردای  دیررردم

برررر اثرررر ذکرررر   کررره  فهمیررردم  ای  از لحظررره  وپرررس  کرررردم  تعجّرررب! دیگرنخررروان

 . است  گشته  ومدهوش  است  رفته  ،سیّد از هوش من مصیبت
***************‌

ÔFpÆ ÚDØè× P×pd lÜOzCk yßh @@@@@ ÚDì¾ßÆ lÛkpÆ éÃëD©× Ùç EA qC 
.ÔFpÆ ÚDØìÏv ,EA ¯eÂ q ÙNDh @@@@@ lìÇ×í×Þ ECpìv éØç kkÞ ßëk lÛkßF 

.ÔFpÆ ÚDFDìF q ¢®·ÎC kDëp¾ @@@@@ lvoí× Áßìµ éF qßÜç ÚDËÜ¡N ÚA q‌

‌

************‌

‌!سینه‌زني‌در‌كلیسا

در‌سفري‌:‌دكتر‌غلامعلي‌افروز‌نقل‌مي‌كند

كه‌به‌همراه‌دوستان‌به‌يكي‌از‌كشورهاي‌
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اروپائي‌داشتم،‌روز‌يكشنبه‌به‌كلیسايي‌

كه‌در‌آن‌نزديكي‌بود،‌رفتیم،‌مراسم‌دعا‌

سپس،كشیش‌جواني‌.‌موعظه‌به‌پايان‌رسیدو‌

شروع‌به‌خواندن‌مطالبي‌شبیه‌روضه‌هاي‌

ما‌شیعیان‌كرد،‌ومردم‌هم‌مشغول‌سینه‌

من‌از‌اين‌عمل‌آنها‌بسیار‌.‌زدن‌شدند

تعجب‌كردم،‌زيرا‌سینه‌زدن‌جزء‌آيین‌

شیعیان‌است،‌پس‌چگونه‌است‌كه‌اين‌رسم‌

‌سر‌از‌كلیسا‌در‌آورده‌است؟

‌

ري‌به‌ديدن‌آن‌كشیش‌پس‌از‌پايان‌عزادا

رفتم،‌بعد‌از‌معرفي‌خود‌از‌چگونگي‌

پیدايش‌اين‌گونه‌عزاداري‌سؤال‌كردم،‌وي‌

من‌مدتها‌بود‌كه‌احساس‌مي‌كردم‌:‌گفت

مراسم‌كلیسا‌تكراري‌و‌بي‌روح‌شده‌است،‌

به‌همین‌دلیل‌به‌دنبال‌راهي‌براي‌ايجاد‌

جذابیت‌در‌برنامه‌هاي‌كلیسا‌بودم‌تا‌

دو‌سال‌در‌تهران‌‌اينكه‌به‌ايران‌رفتم‌و

در‌روز‌عاشورا‌مراسم‌عزاداري‌شیعیان‌را‌

از‌نزديك‌ديدم،‌سپس‌به‌لبنان‌و‌سوريه‌

رفتم‌و‌شبیه‌اين‌مراسم‌را‌در‌آنجا‌

ديدم،‌بنابراين‌از‌مراسم‌عزاداري‌آنان‌

در‌عزاداري‌براي‌حضرت‌عیسي‌علیه‌السلام‌

‌.الگوگیري‌كردم

‌

چند‌كلیساي‌ديگر‌نیز‌اين‌روش‌رااز‌ما‌

كردند‌وجالب‌است‌بدانید‌كه‌حضور‌‌تقلید

جوانان‌در‌كلیساهايي‌كه‌از‌اين‌نوع‌

عزاداري‌الگو‌برداري‌كرده‌اند‌چندين‌
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برابر‌شده‌و‌همچنین‌فساد‌در‌آن‌مناطق‌

.)‌به‌گونه‌چشم‌گیري‌كاهش‌پیدا‌كرده‌است

 (1381مجله‌زمزم،‌دي‌و‌بهمن‌

ود که وقتى درباره ش آیا قلبى پیدا مى( :مستشر  معروف انگلیسى)ادوارد براون

شنود،آغشته با حزن و الم نگردد؟حتى غیر مسلمانان نیز  کربلاسخن مى

توانندپاکى روحى را که در این جن  اسلامى در تحت لواى آن انجام گرفت  نمى

 .انكار کنند

********‌

Ýìwd pGÂ pv pF l×A HÜëq @@@@@ Ýìz Þ oßz l¤ DF éÆ PµDv ÚA qC æA 
.í¿®¥× Ù¡Z oßÛ êC ÖÔwÎC @@@@@ Clh æCo éO¡Æ êC ÖÔwÎC 

.Ý¬Þ qC oÞk éO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ Ý¿ÆÞ ÐwºíF æDz êC ÖÔwÎC 
.MDWÛ peF íO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ MCp¾ EA éÜ¡N êC ÖÔwÎC 
.æl×A ÚCpëÞ ÖDz qC MpçCßh @@@@@ æl×A ÚDØè× qÞp×C ßN pèF 

.Ölz p¾DÆ éÂp¾ pìËOvk @@@@@ Ölz oÞDëÞ xÆíF íO¾o ßN ÚßZ 
.lÜOhßv ¢NA éF CoD× éØìh @@@@@ lÜOhÞp¾C ÚDì¾ßÆ ÝìÆ ¢NA 

.EDwdíF ÙÏ± Ùëlëk D× éZ pÊ @@@@@ ECph ÖDz DN é¾ßÆ qC §p»ÎC 
.ÖDF êÓDF qC Þ oCßëk pv rÆ @@@@@ ÖDz ÐçC qC DçæßÇz ÖoCk ÈìÎ 
.EkCíF lërë ÚDì¿v ækCq @@@@@ H©º êÞo qC éÆ PµDv ÚA qC æA 
.ßN ÚClÛkÞ HÎ pF kqí× EßZ @@@@@ ßN ÚDëpÊ pçCßh oß©d ok‌

************** 
‌

ælìO¿N ÚA ok MC íëDèÜN ÚDÜaÛAÞ kßF n¾DÛ MCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ olÃÛA ,ÝìwdD@ë , Ý@ì@w@d 
D@ë ,Ý@ì@w@d D@ë]   

yÞk pF oDSëC MnÎ DF Co DèìOiv éØç ÚÓßvo QoCÞ êC ßN éF ÈìGÎok ÚßÜÆC éÆ lì¡Æ ¢@NA é@F Co 
ÚD@Ø@Îk Mß@çp@FP@z  

[.lì¡Æ ÙìçCßh 
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(íÛCpì¬ íGOW× lìèz)  

*********‌

‌

P¾o pwÇë Öpd ÙwV qC cÞo @@@@@ P¾o pGÆC Öpd q ÚClì× éF ÚßZ 
.P¾o pGØ»ìJ éÆ lÜO¿Ê éØç 

.¢ÎDGÛk Ýìwd Ù¡Z ½p¬ Ýëq @@@@@ ¢ÎDGÃOvC éF Ép× ½p¬ ÚCq 
.ÞpF æCo Ý× pF êolÂ ÈìÎ @@@@@ ÞpF ,æD× êC Þp× ÙëßËÛ Ý× 

.Öpv éF êoA éZ éÆ íÛCk bìç @@@@@ ÖpwJ êC Ý× ézßÊ pËV êC 
.ÖolJ phA Ý× éOwçA êolÂ @@@@@ ÖpF q ÚDFDOz éÛßÊ ÝëC Þp× 

.Ùì¡Æí× íw¿Û Deìw× êC @@@@@ Ùì¡Æí× kßh íJ qC ÝìØç éÛ‌

ypv éF l×A éZ PwÛCk éÇÛA q @@@@@ ypwJ ÌÛDFq PhDF kßh ÌÛo 
.lëpJ ÌÛo Ùho q HÜëq lëk @@@@@ lìvo éØìh ok ßN ÌÛDF Ý× éF DN 

.PëÞo ÙÜìGF ælÛq ÙOvCßh @@@@@ Pëßv íFDOz éZ DF Öl×A 
.ælh íÏµ ælh ¸¨ß¾ 

.ækCq ézÞ éz êDzDØN éF @@@@@ ækDOvC éØç é¾ßÆ éKv 
.ækCk ÚDV Ýìwd lÜO¿Ê éØç @@@@@ ækDO¾C íÏµ ¢·Û êÞo éz 

.kßF HÜëq ÞC éF kCk ÚDV éÇÛA @@@@@ kßF HÎpF Ýìwd ÚDV ÝìÃë éF 
.íÛDwÛC íÏµ qC :p·z‌

*****************‌

 

عشق آزادگان را (داستان حسین( :)دانشمند و فیلسوف مصرى)علامه طنطاوى

انگیزد و استقبال مرگ را بهترین آرزوها به  فداکارى در راه خدا بر مى به

 .آورد،چندانكه براى شتا  به قربانگاه،بر یكدیگر پیشى جویند شمارمى

**********‌

.oCßv pOzC kßz ÍrÜ× ÐèZ DN @@@@@ oDÊkpÆ íÎÞ ÚkßF CÞo íÆ 
.lÜOwìÛ ÚDØÏw× DO¿Ê êpËëk @@@@@ lÜOwìÆ ÚDÜëC éÆ DO¿Ê íÇë ÚA 

.PvCíVoDh ¢FDF éÆ DO¿Ê êpËëk @@@@@ PwìÆ oDØìF ÝëC éÆ DO¿Ê íÇë ÚA 
.PvCækp× okCpF DO¿Ê êpËëk @@@@@ PvCækpw¾C HWµ DO¿Ê íÇë ÚA‌
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***********‌

*******‌

.lÜOw¡Û ÐØe× ÚA olÛC ÝìNCßh @@@@@ lÜOwGF ÐØe× éëÞpN qÞo éF 
.Úß×DçÞPzk olÛC éO¡Ê pv éØç @@@@@ ÚÞpìF lÛkpÆ Öpd qC CoÖpd 

.lÛÞClh PìF qC lÛkpÆ ÚÞpF @@@@@ lÜçDÜJ ÙÎDµ ok éÆ CoíÛDwÆ‌

***********‌

،شهید راه دین و آزادگى « ع» حسین( :نویسنده مصرى)عبد الرحمان شرقاوى

باید به نام حسین ببالد،بلكه تمام آزاد مردان دنیا باید به این نام  تنها شیعه نه.است

 .افتخار کنند شریف

********** 
PvDÜzA ÚDVÞ Ík DF ¢ÆDhÞ EA @@@@@ PvÔFpÆ DWÜëC ÚCoDë lìñD¡ËF oDF 

.PvCíço ÅlÛC ÚDÇ× Ýëq PÜV éF DN @@@@@ PvCíèËÎrÜ× yßh lìñD¡ËF oDF‌

‌

‌

*********** 
حقیقتا آن شجاعت و دلاورى که این ( :خاور شناس انگلیسى)سر پرسى سایكس

اى بوده است که در تمام این قرون متمادى  قلیل از خود بروز دادند،به درجه عده

این یک مشت .هرکسى که آن را شنید، بى اختیار زبان به تحسین و آفرین گشود

ند غیر قابل زوال براى خود تا دلیر غیرتمند،مانند مدافعان ترموپیل،نامى بل مردم

 ابدباقى گذاشتند

*********‌

.ÅDÛqßv kok l¤ éF éÎDÛ lì¡Æ Ík qC @@@@@ ÅDh êÞo éF éz ÚA pÇìJ lëk ßZ HÜëq 
.ÝÆqDÛ ECßh xKvÞ ÝìGF D× ÍCßdC @@@@@ ÝÆqDF ælëk Úßh pOwF éF yßh éO¿h êDÆ 

.ÝÆqDØÛ kßh Ý¿Æ íF ÚDËO¡Æ pF @@@@@ rìh êDVq P×D×C pëpv QoCÞ êC 
.ÝÆqDèV íF pOz pF oCßv CoD× @@@@@ ÚCÞoDÆ pì× êC lz ÖDz fG¤ rìhpF‌

‌
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***********‌

‌

وقتى یزید،مردم را تشویق به قتل حسین ( :دانشمند و ادیب مسیحى)جرج جردا 

او  اما انصار حسین به«دهى؟ چه مبلغ مى»:گفتند کرد،آنها مى ومامور به خونریزى مى

کنیم  خواهیم در رکابت جن  گر هفتاد بار کشته شویم،باز مىا.ما با تو هستیم:گفتند

 .و کشته شویم

***********‌
êoClÛpv éÆ Cpëq !ÚDV olJ êC êoCk Äd @@@@@ êoClÛpF é²eÎ Èë ÅDh qC pv CpZ DFDF 

.êoClÛ p¿v Örµ D× DF ßN pË× DFDF @@@@@ éÛDëqDN Ep¨ DF lÛkpÆ oCßv CoD× 
.(())((éÜµ DçÞpV íOd ECpµ ÓC Ý× ÷lµ P·ØOVD¾)) 

.Pwç êoCrÏÊ ée¿¤ íÎÞ PwìÛ ÐÊ éZpÊ @@@@@ Pwç êoDÆ Cp× Pzk ÝëC ok éÆ ÖlìÛr× 
.Pwç êoÓDv éÏ¾DÂ Co éÏ¾DÂ ÝëC phA @@@@@ Ðìdo qCÞA éØç ÝëC Úr× ßN DÛDFoDv‌

‌

‌

***********‌

با آنكه مدتى از واقعه کربلا گذشته و ما هم با صاحب ( :مورخ انگلیسى)گیبون

هم وطن نیستیم،مع ذلک مشقات و مشكلاتى که حضرت  واقعه

ه انگیزد،چندانك ترین خواننده را بر مى نموده،احساسات سنگین دل تحمل« ع» حسین

 .یابد عطوفت و مهربانى نسبت به آن حضرت در خود مى یک نوع

*********‌

.upKF pwJ ÍDd ækrØOv pOhk qC @@@@@ upKF pËV ÝìÛßh HÜëq ÍDd rìhpF 
.upKF pv éF pv ÚD¡OëDÇd ÖCækßF Ý× @@@@@ êCækßGÛ pÊ ÔF Pzk éF ÚDËO¡Æ DF 
.upKF pÊk Tëld ælìÜzDÛ é¥Â Èë @@@@@ ÖDz PznÊpv qC Þ é¾ßÆ êCpVD× qC 

.upKF pJ éOwÇ¡F pñD¬ ÍDd rìhpF @@@@@ PwÇz Ùç éF QkCßd ÌÜv q ÖpJÞ ÍDF‌

***********‌

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link406
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با قربانى کردن عزیزترین افراد خود و بااثبات « ع» حسین( :خاور شناس)ماربین آلمانى

اسلام و  خود،به دنیا درس فداکارى و جانبازى آموخت و نام مظلومیت و حقانیت

این سرباز رشیدعالم اسلام به .ا در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساختاسلامیان ر

ستم هر چه ظاهرا  مردم دنیا نشان داد که ظلم و بیداد و ستمگرى پایدار نیست و بناى

 .عظیم و استوار باشد،در برابر حق و حقیقت چون پر کاهى بر بادخواهد رفت

**********‌

ÔFpÆ ÚDØè× P×pd lÜOzCk yßh @@@@@ ÚDì¾ßÆ lÛkpÆ éÃëD©× Ùç EA qC 
.ÔFpÆ ÚDØìÏv EA ¯eÂ q ÙNDh @@@@@ lìÇ×í×Þ ECpìv éØç kkÞ ßëk lÛkßF 

.ÔFpÆ ÚDFDìF q ¢®·ÎC kDëp¾ @@@@@ lvoí× Áßìµ éF qßÜç ÚDËÜ¡N ÚA q‌

‌

***********‌

جنبش حسین،یكى از بى ( :نویسنده و ادیب مصرى)عباس محمود عقاد

ریخى است که تاکنون در زمینه دعوتهاى دینى یا نهضتهاى جنبشهاى تا نظیرترین

دولت اموى پس از این جنبش،به قدر عمر یک انسان ...سیاسى پدیدار گشته است

دوام نكرد و از شهادت حسین تا انقراض آنان بیش از شصت و اندى سال  طبیعى

 نگذشت

*********‌

ÚDÛDV ærìÆDJ ÚA lÜO¾o DWÆ @@@@@ ÚDÛCßV DÜµo ÚA lÜO¾o DWÆ 
.lÜO¾oÞ lÜOwz ÚDèV qC Pvk éØç @@@@@ lÜO¾oÞ lÜOwF p¿v oDF éØç‌

***********‌

شود که حسین،براى حفظ  در مجالس عزادارى حسین گفته مى:موریس دوکبرى 

شرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسلام،از جان و مال و فرزند گذشت 

قرار  بیایید ما هم شیوه او را سرمشق پس.وزیر بار استعمار و ماجراجویى یزید نرفت
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داده،از زیردستى استعمارگران خلاصى یابیم و مرگ با عزت را بر زندگى باذلت 

 .ترجیح دهیم

***********‌

olJ oClëk éF ,Ík ykßF éÜ¡N @@@@@ pO¡ìF ÝÇìÎÞ êoA kßF éÜ¡N 
.ÙOhDN PÃìÃd peF êC Pëßv @@@@@ ÙOhClËF ¢®µ qC EDF P¿Ê 
.ÚDV éF íFA krF Ä¡µ Ùë qC @@@@@ ÚDçk ok ykDèÛ kßh ÚDFq éz 
.ÝÆ qDºA oCqoDÆ pËëk oDF @@@@@ ÝÆ qDv ÝO¾o ÌÜçA !ÚDç P¿Ê 

.PvCéOw¡ÜF ßN æCo ok p²OÜ× @@@@@ PvCéOwF Pëßv éF ælëk ,ßN lV 
.ÚDÃzDµ ÖrF íÂDv kßF ßÆ @@@@@ !ÚDV ækp×tJ êC PFCpìv lÜÆ DN‌

‌

***********‌

ممكن بود « ع» براى امام حسین( :مشهور آمریكایىمورخ )واشنگتن ایروین 

زندگى خود را با تسلیم شدن اراده یزید نجات بخشد،لیكن مسؤولیت پیشوا  که

او .داد که او یزید را بعنوان خلافت بشناسد ونهضت بخش اسلام اجازه نمى

خود را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از  بزودى

در زیر آفتا  سوزان سرزمین خشک و در روى .بنى امیه آماده ساخت چنگال

اى پهلوان و اى نمونه .روح حسین فنا ناپذیر است( 61) .تفتیده عربستان، ریگهاى

 شهسوار من،اى حسین شجاعت و اى

***********‌

æD× é·®Â ÚßZ ÚCÞo lz éz êßv @@@@@ æDÊphq l×A ÚÞpF íÏ¿¬ íÇë 
.æDÊphq lëDÛ ÚÞpF ÅkßÆ ÝëC éÆ @@@@@ æDz ÚA P¿Ê Co ÚCpçCßh ,Ök ÚAok 

.æDz ÚA yßºA ok P¾oDN ÚCÞk @@@@@ æD× ÚA lëkpÊ Öpd qC ÚCrëpÊ 
.Ýëpëk oDë oDÊkDë êC P¿ËF @@@@@ Ýëpìz ÚDV ßaØç P¾pËF ¢èz 
.ÚCpF ÚDÇìJ pË× íÜìF íØÛ @@@@@ ÚDV êC éÊph qC êlz ÚÞpìF CpZ 

.æDz pv pF í»ìN kpÆ PÎCßd @@@@@ æCpØÊ ÖßÂ ÚCq êp¾DÆ éÊDÜF 
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.kpÆ pKv kßh Pvk ,¼ìN ÚA pF @@@@@ kpÆ ond ÅkßÆ ,éz ³¿d pèFq 
.ÖDFkpÆ ÚßZ ÝìF éF DO¿Ê é¡F @@@@@ ÝF qC ÅkßÆ Pvk lëkpÊ ClV 

.Piv ÚDÜZ êpìN yCéÜìv pF krF @@@@@ PiFlF p¿Æ ÚA éÏ×pd ylëk éZ 
.(())DFDF krÛ DN éz Pvk qC lëpJ @@@@@ DFDè× íFÞ kClF ÚDV ÅkßÆ éÆ‌

‌

***********‌

درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگرى این است که در :فردریک جمس 

ابدى عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و دنیااصول 

رساند که هر گاه کسى براى این صفات مقاومت کند و بشر در راه آن  مى همچنین

 .نماید،آن اصول همیشه در دنیا باقى و پایدار خواهد ماند پافشارى

********‌

.¢Ü¿Æ Dë é×DV lÜzßJ éÆ lÛDØÛ íÜN @@@@@ oßOv Ùv pëq éÆ PVDd éZ éÜèÆ uDGÎ 
.¢ÜçpìJ êßF kpF olJ éF ÚCßN ÞC rÆ @@@@@ PvCEßÆ lËÎ ÚDÜZ Cpçq Àvßë ÙwV éÛ‌

‌

***********‌

 :عارف کامل یقاض ید علیمرحوم س

وضات و یان فید برسد شریدالشهدا به مقام توحیمحال است انسان بجز از راه س

 یقمربنلت هم حضرت ین فضیشكار ایپ.دالشهد استیر حضرت سیرات از مسیخ

 .هاشم ابوالفضل العباس است

یخ عباس قمیش یروضه ها  

:lÜÆí× ÐÃÛ éOzCk íÇëkrÜ¬DGNoC íØÂ Qle× Ößdp× DF éÆ (8) ½pzC ÀWÛ ÖpOe× êDØÏµ qC íÇë 

.lÛÞpF pGÜ× êlÜç lWw× ok ÚDçDËeG¤DN lÛkpÆ Mßµk Öpe× ÍÞC éçk ok ÀWÛ ÚDëDÂA Co Ößdp× ÚA  

ÖDØN PµDv évPvok .lÜO¾oí× PzCk éÏJ12 kÞldéÆpGÜ× qCp¾ pF êlÜç lWw× ok ÚDOwFDN EDO¾A ´ßÏ¬ Ð@ëCÞC ÚD@¡@ëC   
.lÛkßF pGÜ× 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt02.htm%23link524
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Þ ¸VCp× ,oD©d pO¡ìF .kßFPì·ØV qC ßÏØ× lWw× ÖDØN.kßF ækCk oCpÂ pìRDN PeN Co ÀWÛ xÎDW@× é@ì@Ï@Æ é@w@Ï@V Ý@ëC   
ÀWÛ íÎDçC í×DØN lzí× oß¥N éÆ kßF ÚDÜZÚßìÛDdÞo Þ DØÏµ oß©d ætëÞ éF ,Pì·ØV êkDëq lÛkßF ÚßìÛDdÞoÞ ÝëlèOW@×  
qC Co íwÏW× ÚDÜZ ÚCpëC P×DÂCéÎDv ív Þ ÁCpµ P×DÂC ÍDv ÐèZ ok Þ ÖpØµ ÖDØN ok PvC lçDzClh .lÛp¨Dd xÏW@× ok  
MDëCÞo éÛ - éØÏw×MDÃìÃeN Þ êoCßÊßv éF kpÆí× ´Þpz íOÂÞ Ößdp× ÚA ,ÖCælìÜ¡ÛÞ ælëlÛ Pì·ØV Þ Pì@Ø@çC T@ì@d  
ÚDÊlÛßÜzHÏºC olÂ éF l×Aí× kÞp¾ pGÜ× qC éÆ íÛD×q DN ,ÔFpÆ Ýì×qéF (´)DGµÍA x×Dh kÞoÞ qC -ÐNDÃ@× Ð@çC é@Ï@vp@×  

ÚA éëpÊ pGÜ× PµDv év qC PµDv Èë éÆ kpÆ kDë ÙwÂ éÎÔV ³¿ÎéF ÚCßNí× .Piëoí× ÅoDG× Ù¡Z Þk qC ÈzC qC í@ÛCoD@F  
.[kßF ÚDìzAlÏh 

:lÜëßÊí× (9) p¤D·× ÚClÜØ¡ÛCk qC íÇë 

íÏìh .ÙìO¾oí× uDGµ jìz UDd Ößdp× pGÜ× éwÏVok oß©d êCpF êlÜç lWw× ok ½pzC ÀWÛ ok ÖolJ DF Þ ÖkßF éa@F  
.kpÆí× PGe¤ ækDv 

oß@@@©@@@d (10) íÛDè¿¤C ÝìwdlØe× jìz DÂA ÍDS×CÀWÛ ¸VCp× Þ ÚDÊorF ÖDØN .lÛkßF ÙÏµ ÐçC ¢ëDçêpGÜ× êDJ ælØµ   
ok ÙÛCkDOvC qC íÇë !lÛkpÆí×éëpÊ oCßëk Þ ok Öp²Û éF éÆ kpÆí× PGe¤ n¾DÛ Þ ækDv ÚDÜZuDGµ jìz UDd lÜO@¾D@ëí@×  

:kß×p¾í× (11) PvC êolÃÛCpÊ oDRAêCoCk Þ ÙÂ ok ÈÜëC éÆ ½pzC ÀWÛ 

.lzí× pGÜ× éF Mßµk oCqDFêDçêqCpìz ½p¬ qC ½pzC ÀWÛ ok Öpe× éçk uDGµ jìz UDd Ößdp×  

ÚA «DìOdC Mlz qC ÝëC Þ ,kpÆí× ÐÃÛ ÙçCo DçÍlF éiwÛ íOd Þ ,lÛCßhí× Tëld EDOÆ êÞo qC T@ël@d Ð@Ã@Û ¸@Âß@×   
.kßF (ÖÔwÎC ÙèìÏµ)Ýì×ß¥·×Ýiv ÐÃÛ ok Ößdp× 

:kÞr¾Cí× kDOvC ÝìØç .Ölëkí×Co ÞC ÈzC MCp®Â oÞk qC Ý× éÆ kpÆí× éëpÊ Þ P¿Êí× ÚDÜZ  

éF íOÂÞ .kßF éOw¡Û ÚD¡ëC pGÜ× oDÜÆ ok éÆ Ölëk,Pw¡ÛíØÛ êCælÜëßÊ bìç pGÜ× êDJ éÆ Co íØÂ íÏµ jìz DÂA Öß@dp@×   
DçÚA íÛD¡ìJ ok Hz qDØÛ oDRAÞ ,lì¡hokí× oCßÊorF Þk ÚA Moß¤ Ölëkí× ,ÖkpÆí× æDËÛ uDGµ jì@zUD@d Þ ÞC Moß@¤  

éëpÊ pRDN MlzqC êlÜç lWw× oCßëk Þ ok íëßÊ éÆ ÖkpÆí× xd Ößdp× ÚA ÚlÛCßhé¨Þo ¸Âß@× .kß@F oD@Ç@zA Ô@×D@Æ  
.kpÆí×éëpÊ ÚDÊlÛßÜz qC ¢ìF Ößdp× ÚA kßh .lÜÆí× 

:lÜëßÊí× ÀWÛ qÞo ÚA êÔ©¾ qC í¿®Î êDÂA  

êlÜç lWw× ok ÚD©×o ÅoDG× æD× Þ ,Öpe×ÍÞC éçk ,lÜOzCk PÛßÇv ÀWÛ ok éÆ phA êDçÍDv ok jìz UD@d Öß@dp@×   
.lÛlz p¨Dd ÚD¡ëC pGÜ× êDJ Ùç ¸VCp× íOd Ô©¾Þ DØÏµ ,lÜO¾oí× pGÜ× 

qC í©·F íçDÊ .kpÆí× TeF DçÚA Ðël·N Þ cpV æoDFok Þ kpÆí× í¾p·× Ðì¥¿N éF íÇë íÇë Co MCÞo éÏwÏv ,jì@z UD@d  
ÚD¡ëC íOÂÞ .PzCk uok ÙÇd ÚD¡ëC pGÜ×Þo ÝëC qC Þ kCkí× ECßV Ùç ÚD¡ëC Þ lÛkpÆí× ÍDÇzC pGÜ× êDJqC Ô©¾ Þ DØÏ@µ   

Ùç MDÂÞC íçDÊ .lÛqí×½pd lÛoCk (´)ÁkD¤ ÖD×C kßh íëßÊ éÆ kpÆí× ÙwW× Co éÜe¤ÚDÜZ lìvoí× ÖD@×C kß@h é@F  
¢º pRDNMlz qC Dçí©·F éÆ kßF pRå× ÚDÜZ é²µß× ÝëC Þ ,kpÆí× é²µß× CoÖkp× Þ EÔ¬ lÛCßiFPGì¥× éÆ ÝëC qC ÐGÂ  
lÜëßËÛ pGÜ× ok ¸ÂCÞ ½Ôh êDç½pd ,lÜzDF éOzCk éVßN pGÜ×ÐçC éÆ PzCk lìÆDN oDìwF .lÜO¾oí× ÍDd qC Þ lÛkpÆí@×  
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íwÆ pËëk Þ lzí× é×DËÜç ,lìvoí× PGì¥× Þé¨Þo éF éÆ ÝìØç .lÜÜÆ ³¿d Co ¸ëDÂÞ ÐÃÛ Þ é²µß× Þ pGÜ@× P@vCl@ÂÞ  
.krëpÛ ÈzCÞ kß¡Û HÏÃÜ× éÆ kßGÛ 

********* 

 

 (ع)نيامام حس  الاخلاق  ومكارم  عبادت

متولرد    چگونره   مرن   کره   کرنم  می تعجب: اولاد بود؟فرمود  کم  چرا پدرت  گفتند که(  ع)سجاد  امام  به»

 «.خواند نماز می روز،هزار رکعت  در هر شبانه  زیرا پدرم. شدم

 : را شنید،گفت( ع) حسین  امام  زبیر خبر شهادت  عبدالله بن  وقتیكه»

  را بره   زیرادی   در نمرازبود وروزهرای    صبح  تا به را  طولانی  شبهای  را کشتند که  شخصی!بخدا سوگند

 «672 ص  البیت  اهل».گذراند می  روزه

 

 ( ع) حسين  امام  شجاعت

در   از تررس   تنهرا اثرری    رسریدند،نه  بشرهادت   داد وهمگی  خودرا از دست  در کربلا یاران  امام  وقتیكه

 .شد تر می دا تر وشا برافروخته  مبارکش صورت  شد بلكه نمی  دیده  حضرت

از   کره   ماننرد گوسرفندانی    کرددشرمن  می  حمله  امام  وقتیكه  ولی. بود وچندهزار نفر لشگر دشمن  امام

  وجنر    برتن   ترن   نتوانستند در جنر    وهنگامیكه.گریختند می امام  کردند از مقابل شیر فرار می  مقابل

مررد    دانیرد ایرن   مری  بود،بلند شرد کره    دشمن  فرمانده  عمرسعد که  پیروز شوند،صدای  با شمشیر برامام

وتنهرا  !براو ببرید  ای دفعه  یک  کنید وهجوم  باید اوراسنگباران. است( ع) ؟اوفرزند شیرخدا،علی کیست

 «.شهید بنمایند  وسپس  ومجروح  را خسته  توانستند امام  ناجوانمردانه با حمله

 ن عیسخاوت امام حس

 .اورا آزاد فرمود  درمقابل امام.کرد  هدیه  امام  به  ریحان  شاخه  یک ( ع) حسین  کنیز امام  روزی»

 

قنبرر    کردنرد وبره    نمرازرا تمرام    امرام .خوانرد   آمد واشرعاری   عربی  نماز بودند که  درحال  امام  همچنین

 ؟ است  حجاز چقدرمانده  از مال:فرمودند

 «.او بخشیدند  را به  دستور داد بیاورند وهمه  امام. هزار درهم  پنج:  گفت
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  دو معجزه

 ! پيرزن  شدن  زنده

 :گوید می  ّ الطویل ام  بن  یحیی

 : آمدوگفت( ع) حسین  نزد امام  کنان  گریه  جوانی  که  بودیم( ع) حسین  ما نزد امام

  نظرر شرما عمرل     بره   درموردامروالش   کره   است  تهگف  فقط. است  نكرده  وصیتی  ولی  از دنیا رفته  مادرم

 . کنیم

 . او برویم  بلند شوید تا بخانة:فرمود  امام

  ازخردا خواسرتند ترا اورا زنرده      ،امرام  شردیم   زن  آن  خانرة   داخل  وقتی. رفتیم  پیرزن  بخانة  با امام  ما هم

 .دهد  خودرا انجام  کندتا وصیت

  ای: گفرت   امرام   بره   سرپس .کررد  جراری   را برزبران   وشرهادتین   شد ونشستشد وبلند   زنده  پیرزن  ناگاه

 .بفرمائید  دارید بمن شوید وهر دستوری  اطا   داخل! مولایم

 ! خودرا بكن  وصیتهای.کند خداوند تورا رحمت:او فرمودند  شدند وبه  اطا   داخل  امام

در   سرومش   ویرک   ام جاگذاشرته   درفرلان   کره   دارم  ثرروت   مقرداری   من!فرزند رسولخدا  ای: او گفت

شرما    از دوسرتان   اینكره   باشرد بشرر     پسررم   دیگر مال  ودوسوم  بدهی  شیعیانت  تا به  اختیار شما است

از   سرپس .نردارد   شرما برداریرد واو حقری     راهم  دوسوم  کرداین  مخالفت( ع) واگر با شمااهلبیت.باشد

  انجرام   را امرام   بعرد از مررگش   برراو نمراز بخوانرد وکارهرای      بعرد از مرردن    کرد کره   درخواست  امام

 «686 ص55 بحارج».ومُرد  را گفت  سخنان  این.دهد

 !ن رفتیسرطان حنجره از ب

گرر قرادر   یسال قبل دچار سرطان حنجره شردم و مرن د   یس:گفت یخ عباس عاشوریحجه الاسلام ش

 .ستیه نپزشكان گفتند که مرض تو قابل معالج.به صحبت کردن نبودم

ن کرردم کره   یرفتم وحال محروم شرده ام نرذر ام البنر    ید ومن که هرسال محرم،منبر میام محرم رسیا

م یرفتر  یه کرده و منبر  مر یمحرم گر یما هرسال شبها:رم وخطا  به آن بانو گفتمیروز شنبه روزه بگ

شرد کره بره    ا بره مرن الهرام    یر گو.شب اول نماز مغرر  وعشرا را خوانردم   .میامسال محروم شده ا یول

ه یر دن مرن بره گر  یر مرردم برا د  .نداشرتند  یمنبرر  یبرقررار برود ولر    یعرزادار .به مسجد رفتم.مسجدبرو
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ک یر پرس از قررار گررفتن برر منبر،    .آن برالا رفرتم   یاراده به طرف منبر رفتم واز پله ها یمن ب.افتادند

 یسر چره مجل .سراعت صرحبت کرردم   4/6و..میبسم الله الررحمن الررح  .کردم یدفعه شروع به سخنران

از .ام برطررف شرده   یضر یمنهم متوجه شردم کره مر  .زدند یکردند و ضجه م یه میهمه ناله و گر.شد

 {هاشم ع یچهره درخشان قمربن}.ندارم یگر کسالتیآن موقع تا کنون د

 

 : الحسينة  خصائص

 : ازجمله  نیست  دیگری  در کسی  که  است( ع)  حسین  امام  به  مربو   امتیازاتی

 .شد  خوانده( ع) آدم  برای  جبرئیل  بار توسط  یناو اول  روضة-6

 .کنند سلام  حضرت  وبه  کربلا رفته  سرزمین  به  مأمور بودند که  پیامبران  همة-6

 باشد   جزء کربلا می  در چهارفرسخ  چهارفرسخ-3

 .،شفامیباشد قسمت  این  وخاک  تربت  خوردن  ولی  است  حرام  خاک  خوردن 

کررد ودر    مری   خرود را در آن  مردفوع   که  با خود داشت  ،مشگی کربلا میرفت  به  وقتی  اردبیلی  مقدس

 .نمود  می  تخلیه  از چهار فرسخی  خارج

 .هستند  مشغول  عزاداری  به  حضرت  روز در حرم  شبانه  چهار فرشته -5

 . تر است  عظیم  بیشتر،ثوابش خطرش  سفر کربلا هر چه  ولی  است  سفر پر خطر، حرام -4

 .شود  نمی  سفر کربلا جزء عمر حسا -1

  مری   غسرل   رابعد از شرهادتش ( ع)  مهدی  امام  شود وهمو بدن  می  زنده  که  امامی  ،اولین  در رجعت-7

 . است(  ع)  حسین  دهد،امام

 . گریست  وزمین  آسمان  متولد شد وبرشهادتش  ماهه  او شش-8

 .باشد  می  مصیبت  او،بزرگترین  شهادتِ  مصیبت-9

 .ثارالله را دارد  او لقب-62

 .ه کردین گریحس یست سال در عزایامام سجاد ب-66

 .شد یده میر آن خون دیکردند ز یرا که بلند م یبعد از شهادتش هر سنگ-66

 م؟يكن يم يعزادار( ع)نيامام حس يچرا فقط برا
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 :بوده است( ع)عصومو امامان م(ص)ن بدستور رسول خدايا-1

وکرار    داشرتم   ،گرامری  واورا باشرهادت   کرردم   را مأمور وحریم   حسین: که  است  قدسی  در حدیث»-6

 «. نمودم  ختم  سعادت  اورا به

 «. است  نجات  وکشتی  هدایت  ،چراغ حسین(: ص)پیامبر»-6

  کنرد و یرا خرود را بره      ریهرا بگریاند،یاخود گ  ،دیگران( ع) حسین  در مصیبت  کسیكه(: ص)پیامبر»-3

 «.خواهد بود  زند،بهشتی  گریه

فرزنرد  ! ترو امرامی  ! پدرسراداتی ! فرزنرد سریدی  ! ترو سریدی  (: ع) حسرین   امرام   بره   ،خطا ( ص)پیامبر»-5

بوجرود    امرام   ترن   ترو نُره    و از صرلب ! پدر حجّتها هستی! فرزندحجّتی! تو حجّتی! هستی  پدرامامان! امامی

 «. محمد است  آل  آنها قائم نُهُم  آید که می

  جراری   اش برر گونره   اشرگش   کنرد کره    گریره   ،طروری  حسرین   بررای   که  هر مؤمنی(: ع)سجاد  امام»-4

 «.دهد می او اختصاص  به  در بهشت  ای شود،خدا غرفه

  شرود اگرر چره    مری   گناهران  آمررزش   ،باعرث  حسرین   در مصریبت   اش   قطره  یک(: ع) صاد   امام»-1

 «.دریا زیاد باشد  همانند کف  گناهان

اجرر او محردود     برر سیدالشرهداء کره     غیر از گریه  است  او اجری  برای  هر چیزی(: ع) صاد   امام»-7

 «! نیست

آمررزد   بگویرد و بگریدوبگریاند،خردا او را مری     ،شرعری  حسین  در مصیبت  هرکه(: ع) صاد   امام»-8

 «.کند می  او واجب  را برای  وبهشت

و   ،شرفا را درترربتش   را درفرزندانش  ،امامت( ع) حسین  شهادت  خداوند در عوض(: ع) صاد   ماما»-9

  حسررا   ،جرزء عمررش  (  ع) زائرر حسرین    وبرگشرت  قررار داد ورفررت   دعرا را در کنرار قبررش     اجابرت 

 «.شود نمی

  نیرروید  نرود،خرردا حاجتهررای دنیرروی  کارهررای  روز عاشرروراء،بدنبال   کسرریكه(: ع)رضررا  امررام»-62

باشررد،خدواند   ومصرریبتش  وانرردوه  روزعاشرروراء،روز حررزن  وکسرریكه.دارد او را روا مرری  واخررروی

 «.دهد قرار می  وسرورش  را ،روز شادی روز قیامت  عزوجل

  ات  برر گونره    اشرگت   کره  کرردی   گریره ( ع) حسرین   برای  اگر چنان! پسر شبیب  ای(: ع)رضا  امام»-66

 .آمرزد رامی  وبزرگت  کوچک  انگناه  شد،خدا تمام  جاری
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را (  ع) نباشد،حسرین   برگردنرت  گناهی  که  کنی  با خدا ملاقات  درحالی  خواهی اگر می! پسر شبیب  ای

 . کن  زیارت

 .نما  را لعن  حسین  ،قاتلین باشی( ص)،باپیامبر بهشت  در اطاقهای  خواهی اگر می! پسر شبیب  ای

  بیراد آنهرا افترادی     ،هرگراه  باشری   کرربلا شرریک    شرهیدان   ر ثروا  د  خرواهی  اگرر مری  ! پسر شبیب  ای

  رسرتگاری   ایرن   و بره   برا آنهرابودم    مرنهم   کراش   ای«فوزاًعظیمراً   فافوز معكم  ُ معكم کنت  یالیتنی»:بگو

 . میرسیدم  عظیم

ودر   مرا ،غمگرین    ،درانردوه  برا مرا باشری     بهشرت   برالای   در درجرات   خرواهی  اگرر مری  ! پسر شبیب  ای

  دوسرت   راهرم   سرنگی   اگر شخصری   که  باش  ماهمراه  با ولایت  وهمیشه  باش  ما،خوشحال  خوشحالی

 «.نماید محشور می  سن  بدارد ،خدا اورا با آن

 «. گریست( ع) حسین  روز در عزای  چهل  مدت  به  آسمان! زراره  ای»-66

  ایرن ! مرردم   ای:فرمایرد  ومری   اسرت   گرفتره  را  حسرین   پیرامبر ،دسرت    که  دیدم: گوید که  حذیفة» -63

  ودوسرت . است  ،او در بهشت اوست  در دست  جانم آنكه  سوگند به!اورا بشناسید. است  علی  بن  حسین

 «.نیز در بهشتند  دوستدارانش  در بهشتند ودوستداران  دارانش

هرگرز    شرود کره    مری   حاصل  ،حرارتی مؤمنین  ،در دل( ع) حسین  امام  بخاطر شهادت(: ص)پیامبر»-65

 «.گردد  سرد نمی

 «.بهشتند  ،سرور جوانان وحسین  حسن(: ص)پیامبر»-64

 

  شرد، آن  مری   بررده (  ع) صراد   در نزد امرام (  ع) حسین  نام  هرگاه: که  شده  شاعر نقل  عمّاره  از ابی-61

 .شد نمی دیده  حضرت  بر لبان  خنده  روز تا شب

 

  و انردوهش   دیرد و غرم   نمری  خنردان   را کسری   شد ،پدرم می  محرم  هرگاه:فرمود( ع)رضا  امام -67

کرررد و  مرری  او بررود وگریرره  روزعاشررورا روز مصرریبت.رسررید شررد تررا روز عاشررورا فرررا مرری زیرراد مرری

 .شد  کشته(  ع) حسین   که  است روزی  همان  این:فرمود می
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برر     گریره   رادر حرال   حضررت   آمرد وچرون  (  ع)سرجاد   مامرا   خردمت   ثُمالی  ابوحمزه  روزی-68 

شرهید    حمرزه   ؟آیرا عمویرت   چیسرت   بررای  ترابی   وبی  گریه  همه  این! من  مولای: دید ،گفت(  ع) حسین

  هدیره  وشرهادت   شماسرت   خرانواده   عرادت   شدن  باشمشیر شهید نشد؟کشته( ع) نشد؟آیا جدّ شما علی

 . شماست  به  الهی

  مرا عرادت    بررای   ،شرهادت  گفتری  همانطور که.نیكو بدهد  خدا بتو پاداش!  ابوحمزه  ای:فرمود  امام 

  کره   ای یا دیرده   ای آیا هرگز شنیده! ابوحمزه  ای  ولی. است کرده  را هدیه  ما شهادت  وخدا نیز به  است

  خردا سروگندای    باشرند؟به   کررده   حرمرت   و هترک   ما را اسریر کررده    از خاندان  از عاشورازنی  تا قبل

  ای از خیمره   کره   افتم می  یاد فرار آنهادر بیابان  به  کنم می  نگاه  ها و خواهرانم عمه  به  هر وقت! ابوحمزه

  سرتمكاران   خیمره :زد فریاد مری   کردند و دشمن دیگر فرار می پناهگاه  به  دیگر و از پناهگاهی  خیمه  به

 !بكشید آتش  را به

 

 . را یاد کردم(  ع) حسین  خوردم  خنک  آ   هرگاه  من:فرمود  داود رقیّ  به( ع) صاد   امام -69

 

کررد و    مرا جراری    ازچشم  و خون  ساخت  ما را روان  عاشورا اشک  حادثه:فرمود( ع)رضا  امام -62

 . گذاشت  میراث  به  وغصه  ما غم  برای  و تاروزقیامت  کربلا خوار ساخت  عزیز ما را در سرزمین

 

را   در آن  ،جنر    درجاهلیرت   کره   اسرت   مراهی   محررمّ :فرمرود   شبیب  بن  ریّان  به( ع)رضا  امام -66

پیرامبر خرود را     خرود وحرمرت    مراه   ،حرمت امّت  این  ولی.شمردند می را محترم  دانستند و آن می  حرام

 .بردند  اسارت  او را به  او را کشتند و خانواده  فرزندان  ماه  در این.نداشتند نگاه

lëD×p¾í× (£)Clh Íßvo ylV qC ÐÃÛ éF (´)ÁkD¤ ÖD×C 22-  

,éO¾o Clh õÛDh ½Cß¬ éF ÈÏ× oCrç kDO¿ç Hz Þ qÞo pç ok .PvC ælëp¾DìÛ éÇñÔ× ôqClÛC éF êCælëp¾A bìç ÉorF l@ÛÞCl@h  
Öpd ok xKv ;lÜOvp¾í× kÞok Þ ÖÔv Þ lÜ@FD@O@zí@× (´)ÚD@Ü@×å@×p@ì@×C Þ (£)Cl@h Íß@vo MoD@ëq é@F D@W@ÛA qC  

,ækpÆ UÞpµ ÚDØvA éF æDËÛA ;lÜOwëCí× Mp©d ÚA pGÂ pFCpF ok pev ÖDËÜç DN ,é@O@¾D@ë oß@©@d (´)í@Ï@µÝ@FÝ@ì@w@d  
.lÛkpÊíØÛpF 



 ینیحس‌‌عشق

‌

35‌

‌

:kß×p¾ éÆ ÖlìÜz (´)ÁkD¤ ÖD×C qC lëßÊí× oDØµÝF ÁDevC 22-  

æÞpÊ ÚA qC xJ .lÜÆí× D¨DÃN ÉorF lÛÞClh qC Co (´)Ýìwd MoDëq éÇÛA rV PwìÛ Ýì×q Þ DèÛDØvA ok êpG×D@ì@J b@ì@ç   
.lÛqCkpJí× ÚD¡ëC MoDëq éF æÞpÊ 

.میزد ینه میتا صبح در حجره س ینیکشب عاشورا من وامام خمی:یمرعش ینجف یه الله العظمیآ-22  

.کردند ین ع را جارو میدند که حرم امام حسیم را دید محسن حکیس یه الله العظمیآ-22  

 ه خوانيثمر يشعرا
ÚDÛA p¬Dh pRDN HVß×ÞlÛlÛCßh éìRp×Þ p·z (´)Ýìwd ÖD×C qC (´)éØñC oß©@d ok é@Æ í@ëCp@·@z 

.:qClÜNoDGµ lÛlëkpÊ 
.lëq ÝF PìØÆ-1 

lìëD×p¾í× æqDVC:kpÆ §pµÞ lz EDì¾pz (´)ÁkD¤ ÖD×C oß©d éF ((íÜ×)) ok Äëp@¡@N ÖD@ëC ok 
.((MDç :(´) ÍDÂ,ÙÇì¾ DèÛC :ÍDÂ ÖD²µ ÖDëC DèÛC)) :kß×p¾ Mp©d ?ÙÛCßiF CoêoD·zC 

.PvCÚClÛDh DØz æoDFokoD·zC ÝëC :P¿Ê PìØÆ ,PwìÛ p·z ÚlÛCßh PÂÞ ,PØ²µ DF êDçqÞo ÝëC 
ÚlÛCßh éF ´Þpz((PìØÆ)) ((ÚCßiF (kß×p¾ æDËÛAÞ kDOvp¾ PìF ÐçC qC í©·F ÍDGÛk éF Mp©@d) 

.:oD·zC ÝëC éF lìvo DN lz lÜÏF éØç éëpÊ êCl¤ éÆ êßeÛ éF kpÆ 
.ÐOGOØÎC íÏOië D× Ùè¾Dìv Ó @@@@@ éÎßd ÐìÎDèGÎCÞ DÜìwd ÚDÆ 

.Ínië Ýìd ÷p¥Û éÜ× HVÞCÞ @@@@@ øGì¥× ÐVÓ ÓÞni× oC ÙÏ¾ 
Þok CoÚDÜØzkÚD¡ëDçpì¡Øz DFÞ lÜOwç ¢¾Cp¬C íÛDÊorF éÆ ÙÜ@ì@Fí@× CoÝ@ì@w@d D@ëß@Ê)) 

.((lÜÜÆí× 
ÚD¡ëC qC pNHVCÞ¢ëoDëÞ kkpÊ oCßh ,ælz koCÞ ÞC pF éÆ íOGì¥× p¬Dh éF éÆ Ölël@Û Coí@w@Æ)) 

.((lzDF 
pvC D×Þ phCÞ ÖlÂD× PìØÇÏÎ p¿ºC ÙèÏÎC)) :kß×p¾Þ kpÆ lÜÏF ÚDØvA êßv éF CoDèOvk (´)ÁkD¤ ÖD×C 

í¨pë íOd é®µCÞ ÝÏµCÞ(()).(( 
.í¾ßÆ êlGµ H·¥× ÝF ÚDì¿v@ 2 

lìëßËF ((´)ÁkD¤ÖD×C okD× éìÜÆ) æÞp¾ ÖC kDëq éF kß×p¾ Mp©d ,l@z koCÞ (´)ÁkD@¤ ÖD@×C p@F ÞC 
((pOwÎC ÀÏh Ml·Ã¾ PñDW¾ ,DçkXF¸Ü¤ D× ¸ØwO¾)) PvCéOznÊ éZ ylV pF éÆ kßÜ¡FÞ lëDìF 

. 
.:lÛCßh CoÍÞC PìF ÚßZ ((ÚCßiF)) :kß×p¾ ÚDì¿v éF ED®h Mp©d 

.((EßÇwØÎC È·×lF êkßV Þp¾)) 
.((rëpF ÈzC (´)Ýìwd MlV êCpFÞ ÝÆ yÔN íÛCßNí× éZ pç !æÞp¾ ÖC êC 

T·G¾ EDGÎC íÏµéÜëlØÎC ÐçC ¸ØOVD¾ !EDGÎC !EDGÎC (´)ÕClGµ ßFC ÍDÂÞ DwÜÎC Ýe¤Þ PdD@¥@¾)) 
éìÏµ ï¡º DÜÎ íG¤ (´)ÕClGµ ßFC ÙèìÎC(()).(( 

,oDÇzA oß¬éF lÜOwÛCßNíØÛÞ kßF ½ßhÞ éìÃN ÚD×q ÚßZÞ) lÛkq íëCé@e@ì@¤ D@è@ÛqÞ æÞp@¾ ÖC)) 
DN lÛkpÆ ´DØOVC Eok ßÏVéÜël× Ökp× ,lìzDF ÍrÜ× Eok éVßO× :kß×p¾ Mp©d lÜÜ@Æ êoCkCr@µ 

.((PvCækpÆ¢º D× qC êlÛqp¾ :kß×p¾ (´)ÖD×C ,ælz pGh éZ éÆ lÜØè¿F 
lÛqp¾ ,xÏW× ÚDWìçÞDèÛq éëpÊ pRC pF ,D·ÂCÞ éÇÛA DëÞ kß¡ì× éìÃN pF ÐØd Dë (´)ÖD×C ÖÔÆ :éOÇ@Û 

.lzDF ækpÆ ¢º íÎDvkph 

.êpìØd ÐìµDØvC lìv@ 3 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link19
file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link20
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éF æDËÛA ,lÜOw¡Û ækpJP¡J DèÛqÞ lÜOiëÞA êCækpJ kCk oßOvk Mp©d lz koCÞ (´)ÁkD¤ ÖD×C pF ÞC 
.:ÚCßiF (´)Ýìwd ÖlV éìRp×ok CoêoD·zC lÛkß×p¾ ((êpìØd ÐìµDØvC)) 

.øìÆrÎC éØ²µ Ó ÐÃ¾ @@@@@ ÝìweÎC QlV íÏµ op×C 
.øëÞo øGÆDv D¿¬Þ @@@@@ Ý× PÎq Ó DØ²µC Dë 

.øì®ØÎC ÀÂÞ éF Ð¬D¾ @@@@@ æpGÃF Mop× CmCÞ 
øìVßµÓC kDìWÎDF Å @@@@@ §o l·F ¢ìµ nÎ D×(()). 

.((:ßËF ¢ÆDJ êDèÛCßiOvC éF ,kDO¾C MoßGµ (´)Ýìwd ÚlF pF éÆ í×DËÜç)) 
.((kßF íçCßh ECpìv ÚDØ¡Z ÈzC qC éOvßìJ)) 

.((:ßËFÞ oCkéËÛ êkDëq Ml× CoPGÆp× ,êkpÆ onÊ ypGÂ pF éÆ í×DËÜç)) 
.((koClÛ MnÎ íÊlÛq ,lÛkpÆ kph ÚCoßOv Ùv DF CoPÛlF éÇÛA qC xJ 

êDçéZßÆ éÆlz lÜÏF ækpJ P¡J qC ÚßìzÞ éëpÊ êCl¤Þ lz êoDV (´)ÁkD@¤ ÖD@×C êD@è@Ç@zC 
.PvCxF :kß×p¾ lëk ÝìÜZ éÆ Mp©d ,kpÆ pJ CoéÜël× 

.íñD¬ ÚD¿µ ÝFp¿·V@ 4 
lz koCÞ DÜìFDÛ((ÚD¿µ ÝFp¿·V)) éÆ ÙëkßF éOw¡Û (´)ÁkD¤ ÖD×C P×lh :lëßÊí× ((ÖDez lëq)) 

.((íëßÊí× p·zEßh (´)Ýìwd ÖD×C æoDFok ÖCælìÜz)) :kß×p¾ ÞC éF ED®h Mp©d 
.((ÚCßiF)) :kß×p¾ Mp©d êoA :P¿Ê 

éF :kß×p¾ Mp©dl·F lÜOwëpÊ oDìwF ¢ÛDì¾Cp¬CÞ ÖD×C oD·zC ÚlÛCßh éF kpÆ ´Þpz ((p@¿@·@V)) 
lÛkpÆ éëpÊ D× lÜÛD×Þ lÛlìÜzCoMoD·zCÞ lÜO¾Dë oß©d Clh EpÃ× ÚDËO@zp@¾ !l@Ü@Êß@v Cl@h 

.((kpÆ HVCÞ ßN pF CoP¡èFÞ lëqp×A CoßN lÛÞClhÞ 
.:PvCÝëC ækÞpv (´)ÁkD¤ ÖD×C xÏW× ok éÆ êoD·zC D×CÞ 

.PÏµÞ ½ßìwÎC éÜ× PÏèÛ lÂÞ @@@@@ øòëok cD×pÏÎ Ýìwd ÷Clº 
CklG× DØeÎ Cpe¥ÎC ï¾ okßºÞ PÏ±Þ PNDF pì®ÎC ÁDOµ éìÏµ @@@@@(()). 

.((lÛlzECpìv ¢Ûßh qC Dçpì¡ØzÞ lÜO¾DÇz Co(´)Ýìwd pÇìJ DçærìÛ éÆ êqÞo)) 
oCpÂ íëCßç ÚDºp×yqCßÛ koß× DN lÛkpÆ Dço ÔFpÆ ÚCqßv ÚDFDìF ok CoÝìwd é·®Â é·®@Â Úl@F)) 

.((lÛlÜÇ¾C éëDv ÚA pFÞ P¾pÊ 
.½ß¿ÇØÎC ÚÞoDç ßFC@ 5 

ÚÞoDç ßFC ,ÚCßiF p·zÙëCpF(´)Ýìwd qC :kß×p¾ Mp©d ,lz EDì¾pz (´)ÁkD¤ ÖD×C P×l@h êÞ 
pGÂ oDÜÆ ok éÇëoß®ÛDØç :kß×p¾ÞlëlÜwKÛ CoÈGv ÚA Mp©d íÎÞ kpÆ p·z Úl@ÛCß@h é@F ´Þp@z 

.:lÛCßh ÝìÜZ yÞo ÚDØçéF ÚÞoDçßFC CnÎ ,ÚCßiF ,lìÛCßiì× p·z (´)Ýìwd 
.øìÆrÎC éØ²µÓ ÐÃ¾ @@@@@ ÝìweÎC QlV íÏµ op×C 

pµDz ,ælF é×CkC ,kß×p¾Mp©d íÎÞ ,kpÆ ÀÂßN ÚÞoDçßFC CnÎ ,PwëpÊ Mp©d p·z ÝëC ÚlìÜz DF 
.:kCk é×CkC ÝìÜZ 

.ÅDÇGF îl·vD¾ ÝìweÎC íÏµÞ @@@@@ ÅÓß× ïFlÛCÞ ï×ßÂ Ùëp× Dë 
lz HÏÃÜ× xÏW× DèÛqÞ (´)ÖD×C éëpÊ pRC ok éÆ(()).‌

 

 

 .اسلام شد يايباعث نجات و اح(ع)نيشهادت امام حس-2
 

.((PwìÛ Ý× Úlz éO¡Æ qC íëCæoDZ)) :lëD×p¾í× æpØµ jvDJ ok (´)Clè¡ÎC lìv 
qÞo ÚA ¯ëCpz oklëDF Co jvDJ ?kßz éO¡Æ lëDF Mp©d CpZ éÆ kßzí× cp®× ÍCåv Ý@ëC Úß@Ü@ÆC 

ClìJ P¤p¾ pÊCÞ lÛkßFéO¾pÊ ÖÔvC êkßFDÛ éF ÙìØ¥N éì×C íÜF P×ßÇ@d é@Æ kp@Æ ß@W@O@w@V 
.PvCéÎDw× ÝëC lçDz ((éG·z ÝF÷pì»×)) ÚDëpV lÛkßØÛí× Ý¾k Ùç Co (£)pG×DìJ ÖDÛ lÛkpÆí× 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link21
file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link22
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.éëÞD·×Þ æpì»× ÚDëpV 
lÃO·× éëÞD·×PëCokÞ ÐÃµ éF íÏìh ÖolJ :lëßÊí× ,PvC((øG·z ÝF ÷pì»×)) lÛqp¾ ((½p®@×)) 
ÖßØ»× éÆíÎDd ok l×AíGz ,P¿Êí× Ýiv ÞC êoClØOvDìv qC l×Aí× éÛDh éF éÆ Hz pçÞ kß@F 

.:P¿Ê ,ÖlzDëßV ÚA PÏµ qC ,PvCækCk go êCéRkDd ÖlìØè¾ ,kßF éO¾pÊÞ 
.((ÙèSGhCÞ uDÜÎCp¿ÆC lÜµ Ý× PòV ïÜF Dë)) 

.((ÙëAí× Ökp× ÝëpNTìGhÞ ÝëpNp¾DÆ krÛ qC !ÖpwJ 
éÆ PëDçÞqoAéF ÙO¿Ê ÞC éF ,ÖkßF ækpÆ MßÏh éëÞD·× D@F H@¡@×C :P@¿@Æ ?æl@z é@Z Ù@O@¿@Ê 

éÆ yDF ÝòØ®×Þ ÝÆ íFßhÙzDç íÜF Äd okÞ ÝÆ oDO¾o PÎClµ éF ÚßÜÆC ,êlìvo ,íOvCßhí@× 
.lÛDØF íÂDF jëoDN ok ßN qC íÇìÛ ÖDÛéÆ kßzí× TµDF éëÞo ÝëCÞ lÜÆíØÛ lëlèN CoßN êp®h 

pÇF ßFC ,lÛDØF íÂDFÝ× qC éÆ ÙzDF éOzCk lì×C í×DÛ éZ éF !MDèìç !MDèìç :P¿Ê jvDJ ok éëÞD·@× 
XÜJ êqÞo éÆ íÜìFí× Co(£)pG×DìJÖDÛ D×C ?kßzí× ækpF ÖDÛ ÚDÛA qC oClÃ× éZ qÞp×C ,lÜO¾o pØµÞ 

íÂDF í×DÛ éZÞ íÏØµ éZ (£)pG×DìJ ÖDÛqC l·F !æoDaìF êC kßzí@× ækp@F D@çé@ÛmD@× ok é@G@Np@× 
.!!kßz Ý¾k (£)lØe×ÖDÛ ÝëC éÇÛA pË× !lÜÊßv Clh éF ,éÛ ?lÛD×í× 

,Cnç l·F ÖÞlë pÆm êCÞ ,íÃGë ÐØµ êD¾)) ((DÜ¾k DÜ¾k ÓC ÕCÞ Ó ,ÈÎ DFC Ó(()). 
 

lërë lvD¾ P×ßÇd 

:qC PvC MoDGµ lërëP×ßÇd lvD¿× qC í©·F 

êqDFÚßØì× Þ êqDGËv -1  

Moß¤ éF Co ÞC êDçoDÆ ,MDÛCßìd éF éÂÔµ Þ lzí×PÇÏØ× oß×C éF íÊlìvo ¸ÛD× ,f@ëp@¿@N Þ oD@Ç@z é@F ÞC p@¾CÞ é@ÂÔ@µ   
Þ kpÆí× p¨Dd ¢ëßh ECpz xÏW× okCo ÞC .PzCk éìÜÆ xìÂ ßFC íÇë .PzCk éÜëqßF ælµ Èë .kßF ækoÞAok êCæp@i@w@×  

.kDOvp¾í× éÃFDw× éF ÞlÛDzßJí× pëpd Þ Ù¡ëpFC uDGÎ 

ÖoDe× DF ´Þp¡×DÛ «DGNoC -2  

éÏÎC lGµ .lÜÜìGF ÈëkrÛ qC Co P×ßÇd ´D¨ÞC DN l×A ÖDzéF éÜël× ÐçC êßv qC íÊlÜëDØÛ éF êCælµ DF éÏ²Üd ÝF éÏÎC lG@µ   
Þ MDÜGÎC Þ MDè×ÓC fÇÜë ÔVo ÚC öDØwÎC Ý× ÷oDWeÎDFí×pÛ ÚC DÜ¿h íOd lërë íÏµ DÜVph D× éÏÎC Þ] :P¿Ê ,P@¡@ÊqD@Fok  

[DÜwd öÔF éì¾éÏÎ PìÏFÓ ldC í·× ÝÇë ÙÎ ßÎ éÏÎC Þ ÷ßÏ¥ÎC ´lë Þ pØiÎC Ep¡ëÞ MCßhÓC  

êoCßiFCpz -3  

37 Ýv ok) .P¾Dë ÄÃeN lGÆ ÝO¾o ÝìF qC Þ ECpz ÚlìzßÛok «Cp¾C pRC ok ¢Ûkp× íOd ,íÎßÂ éF .kßF pØiÎC Ù@ñCk l@ër@ë  
DÜìñrN oDØiÎC øÆk ÀÂ Þ (Dçp¡GN kDG·ÏÎ lVDwØÎC ´k] :lëßÊí× ÞC(íËÎDv 

ælz ÀëpeN Pìeìw× éF ¢ëCpÊ -4  

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link79
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éÏØV qC ,ÚDhoß× qC íçÞpÊ p²Û éF .PzCk ¢ëCpÊPìeìw× éF ,HGv ÝëlF .kßF íeìw× ,Ð¤C ok lërë okD× lÜ@ëß@Êí@×   
ECpz æoDFok ÞC .kpKv íeìw× ÈëéF Co ypwJ PìFpN lërë .lÛkßF ÖDz ÚDìeìw× qC lërë ÚCkDOvC qCí@©@·@F ,[x@Ü@×Ó]  

:lëßÊí×  
Ùëp× ÝF fìwØÎC Ýëk íÏµ Dçni¾ lØe× Ýëk íÏµ D×ßëP×pd ÚD¾ 

éOvßìJ Ep¬ Þ ¢ìµ -5  

.PhDv æCpØç êÞ DF rìÛ Co ½ßµ ÝF ÚDì¿v.kpF ÓDF Co êÞ Pì¥iz ,kDOvp¾ ÌÜV êCpF Co ÞC éëÞD·× ÍDv Èë  
lërë .lÛlz ÔOG× éÏFA Þ HN éF ÚCqDFpv [éÛÞnÂnº] ÖDÛéF íÏe× ok .kpF æCpØç Co [ÖßS@Ï@Æ ÖC] yCé@ÂÔ@µ koß@× Úq l@ër@ë  
¢ëDÜ·× éÆ lÛCßh êoD·zC ÖDËÜç ÝëC ok .kpÆP¾Dëok Co ÚCqDFpv êoDØìF pGh éÆ kßF ÖpÊpv yCéÂß¡·@× D@F í@Îr@Ü@×ok  

:PvC ÝìÜZ  
.lÛpFí×XÛo éÏFA qC ÚCqDFpv éÆ koCk í®Fo éZ Ý× éF Þ Ùzßh ÖßSÏÆ ÖC DF Ý×  

p¿Æ -6  

Co kßh p¿Æ [...ÈÏØÎDF ÙzDç PG·Î] ½Þp·× p·z DF,koClÛ HìÂo pËëk kpÆí× pÇ¾ ÞC ,lërë xÏW× éF Cp@vC kÞoÞ ÖD@Ë@Ü@ç   
.PhDv oDÇzA 

P×ßÇd ÍDv év ok ÉorFPëDÜV év 

.lÛDvoMkDèz éF Co (´) Ýìwd ÖD×C ,¢ëßh ÝìËÜÛ P×ßÇd ÍÞC ÍDv ok  

,ÍD×) kßF éÜël× ok Co éaÛA (´) kDWv ÖD×C éÛDh rV ÖDØNqÞo év Þ lÜ¡ÇF Úßh Þ ÅDh éF Co éÜël× kCk oßOvk ÖÞk ÍDv ok   
.kpÆ ÍÔd kßh ÚDìçDKv pF (Ökp× uß×DÛÞ ÚDV  

Co éG·Æ ,kßF ælz ælÜçDÜJ ÖCpeÎC lWw× éF Þ ækpÆ ÖDìÂÞC éìÏµ éÆ ,[pìFq ÝF éÏÎC lGµ] êpìË@O@vk êCp@F Öß@v ÍD@v ok   
.lì¡Æ ¢NA éF ÄìÜWÜ×DF 

,HGvÝëlF .lÛkpÆíØÛ Åok íFßh éF Co Ùì²µ p®h ÝëC Ökp× .P¾pÊ oCpÂp®h ok ÖÔvC Ð¤C ,lërë Úl@×A oD@Æ êÞo D@F  
.lÜÆ oClìF Co Ökp× éO¿h ÚClVÞÞ ÝìØ©N Co ÖÔvC é¡ìØç êCpF DN lzí× kDWëC Uß× Èë lëDF 

 

ت باوده  يخ بشار يبت درتاار ين مصيبزرگتر( ع)نيبت امام حسيمص-3
 .است
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از   اینكرره   برره   خرروریم  برمرری ( ع)  معصررومین  ائمررة   وکلمررات  از زیررارات   مررادر مرروارد مختلفرری  

  برررده  ،نررام ترراروز قیامررت  از برردو خلقررت  هسررتی  در عررالم مصرریبت  بزرگترررین  کربلا،بعنرروان  حادثررة

 .اند

  اسررت  آمررده  پرریش  وشرریعیان مسررلمین  ، بارهررا وبارهررا برررای  برراری  فاجعرره  حرروادث  باینكرره  باتوجّرره

  کررره  اینسررت   ،سرررؤال اسررت   بررارتر بررروده   کربلا،مصررریبت از آنهرررا از حادثرره   درظاهربعضرری   کرره 

 اند؟  ذکرکرده  عنوان  این  رابه  سالارشهیدان چرامصیبت

  ،جرروا   کنریم   دقّررت  حادثره  ایررن  وکیفیرت   اگررر مرا در ماهیررت   باشررد کره   ایرن   سررؤال  شراید جروا   

 . را پیدا نمائیم  سؤال

خررود از   شرروند،واقعاً در نرروع  مرری  جمررع  در کنررار هررم   همرره  کررربلا وقترری   حادثررة  خصوصرریات

 . نظیر است  ،بی باربودن  ومصیبت  مظلومیت جهت

 : کر کنیمرا ذ  خصوصیات  چند تا از این  توانیم  ما می

بررود   کسررانی  او بدسررت  شررهادت-6.را شررهید کردنررد ( ص)خداوپسررر پیررامبر   در کربلاحجّررت-6

را   ویررارانش  ودیگررر اقرروام   وبرررادران  پسررران-3! نماینررد  نمودنررد تررا اورایرراری   اورا دعرروت  کرره

بودنررد ونمرراز    در ظاهرمسررلمان  اورا شررهید کردنررد کرره   کسررانی-5!رسرراندند  او بشررهادتاز  قبررل

  اورا شررهید کردنررد کرره    مردمرری-4!دانسررتند  مرری( ع) خواندنررد وخررودرا پیرررو جرردّ حسررین     مرری

  فرررات  درکنررار آ   بررا اینكرره-1!داشررتند  او آگرراهی  ومنزلررت  شررناختند واز مقررام کرراملاً اورا مرری

بعرررد از -7!،بسرررتند حررررمش  واهرررل  رابرکودکررران  شرررهید نمودنررردوآ   نهاورا تشررر  برررود ولررری

  راغررارت  اش  وعمامرره  انگشررتر ونعلررین   او از قبیررل  شخصرری  وسررایل ' اوراحتّرری  ،امرروال کشررتنش

اورا   بیررت  اهررل-9!را ترسرراندوآزار رسرراندند  بیررتش  زدنررد واهررل   هررارا آتررش  خیمرره-8!نمودنررد

درشررهرها   نیررزه  را بررر بررالای  سرمقدّسررش-62!بردنررد  اسرریری  هبود،برر پیامبرشرران  برره  منسررو   کرره

بررود   افترراده  خرراک  بررر روی  روز برردنش سرره-66!راندنررد  ،اسررب نررازنینش  بربرردن-66!گرداندنررد

-63!نمودنرررد  روسرررتاها آمدنرررد واورا دفرررن   اهرررل  کنررردتاعاقبت  نبرررود ترررا اورا دفرررن   وکسررری

-65!بودنررد( ع) جدّحسررین  آزادکرررد   جرردّ وپرردرش   کرره(یزیررد)اورا داد  دسررتور کشررتن  کسرری

از   گروهررری  شرررهید کردنرررد کررره  اورا تشرررنه  کسرررانی-64! کشرررتند  وگنررراهی  جررررم  اورا بررردون

بخرراطر -61(لشررگر حرررّ  !)یافتنررد  نجررات  از تشررنگی( ع) حسررین  همررین  بوسرریلة آنهاچنررد روز قبررل
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دریررا   ماهیرران ' حتّرری  موجررودات  همررة-67گرفتنررد  اورا جشررن  شررهادت  شررام  سرروء،مردم  تبلیغررات

ر آن خررون یررداشررتند ز یکرره بررر مرر یتررا سرره روز هررر سررنگ-68ریختنررد او اشرر   برررای  ودرخترران

ده او در چنرردجا یررسررر بر-62.سررتیاو گر یآسررمان تررا چهررل روز در عررزا   -69.بررود یجررار

اکبررر کرره برره آسررمان پخررش شررد    یاصررغر وخررون علرر  یخررون او وخررون علرر -66.تكلررم نمررود

 ...نشسته بود و{ن عیامام حس}ن فردینه بهتریس یبر رو{رشم}ن فردیبدتر-66برنگشت 

 

 

ه شاهادت و  يا اد او  باعث زنده نگه داشاته شادن روح  يبزرگداشت -4

 .شود يان مسلمانان ميثاردر ميا

ÚClìèz ÖÔÆ ok CoßzDµ évDØd 

xÆpç :lëD×p¾í× (´) ÁkD¤ ÖD×CéÆ lìÜÆ éëpÊ yCækCßÛDh Þ Ýìwd ÖD×C êCpF Þ lìÜÆkDë ÚClìèz oÓD@v H@ñD@¥@× qC]   
(êßh :qC íÃÛÞoClìv D¨o lìèz) [.kßzí×HVCÞ ÞCpFP¡èF lÜÆ éëpÊ (´)Ýìwd ÖD×CpF 

ÚCÞoDÆ æCpØç Cp× pv Cpëq .PvDWÆD× ÚCßV pv éÆ lìëßË× Þ lëß¡Û PdCoDÛ koClÛ ÚlF ok pv ÚDNl@ì@è@z æqD@Ü@V p@ÊC]   
ÖCæqDÜV íNl× pÊC ,lÜzDF Äd æCo ÚClìèzPì×ßÏ²×pF íÛD¡Û DN lÜÛCkpÊí×pèz ok Þ ækpÆ ærìÛ pF ÔFpÆ ÚClìèz êDçpv  

[.kßFækDO¾C ÚDFDìF ok DJ ÞPvk ÚÞlF ypÇìJ éÆ lìzDF ÔFpÆ ÚClìèz oClØÏµ kDë éF lëDF lÛDØ@F ÚD@FD@ì@F ok D@JÞP@vkí@F  
(È¡ØëlÛC :qC ÌÜÎoDèZ p¤DÛlìèz) 

[.lìçk é×CkC Co PvC (´)íÏµ ÝFÝìwdgpv ¯h ÚDØç éÆ ÝìÛßh Þ gpv ¯h ÝëC lëDF lëCælÛD× éÆ íëDçDØz ÚßÜÆC]  

(ÚDè¿¤C :qC êoD¿ºCqpì× Ýëkp¾lìèz)  

Clh DF .PvC ...C æCo (´)Ýìwd æCo Þ (´)Ýìwd æCoÞC æCo Cpëq .lìzDFpìØ¨ ÝzÞo pìJ ÝëC Þpço æoCßØç éÆ ÖoCk éì¤ß@N ... ]   
[.ÙzDF æCpØç (´)Ýìwd DF DçÔFpÆ ÖDØN Þ DçCoßzDµÖDØN ok éÆ ÖlÜFí× ÚDØìJ 

(ÚColÛqD× :qC êlØe× íÏµ ÙvDÂ lìèz)  

Co ÞC lëDF ÙçD× lÜÆí× êoCrÊpÇz Co Clh íèÎC Ùì²µ PØ·Û ÝëC pFCpF ok ÔFpÆ ÚD×pèÂ ÚA (´) HÜëq éÆ oß®ÛDØç êoA ... ]   
[.ÙìÜÆ pÇz 

(ÝìØh :qC Ýëlìv Íßvo lìèz)  
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[.ÙzDF lì¿vÞo(´) ÝìwdÖD×C ÐFDÃ× ok éÆ ÙzDF pvíF Ölz lìèz pÊC ÖoCk PvÞk DëClh]  

(ÚCpèN :qC íÏZpG×k íÏ·ÛD®Ïv lìèz)  

éÆ koÞApF kDëp¾ Þ lÜÏF ÚDØvA êßv éFCo DèOvk Þ lìvo æDËÏOÂ êkßÊ ok yokCpF Úßh éF éÂpº ÝìÎDF pF HÜëq éÇì×DËÜç ]   
Úßh ÖDìJ éÆ yDF pÇ¾ ÝëC ok æoCßØç Þ yDF oCßOvC Þ ÖÞDÃ× HÜëq ÚßaØç rìÛßN ,pënK@F Ý@× qC Co í@ÛD@Fp@Â Ý@ëC !D@ëCl@h  

[.íÛDvpF ÙÎDµ í×DØN éF Co Mlìèz 

(ÙÂ :qC íµoCq lØe× lìèz)  

«DGNoCíOwëDF éÆ PvC ívlÃ× é¤pµ kpGÛ é¤pµ PvC íÜìwd êCoßzDµ qC éO¾pÊ MD¡Û éÆ PvC êkpGÛ Èë D× kpG@Û ...]   
[...PhDv oCpÂpFCo Clh DF «DGNoC Þ ¸®Â Co DìÛk DF 

(ÚDÜØv :qC íFßGe×lØe× lìèz)  

[.Phß×A D× éF Co oDSëC Þ P×Dèz ,PµDWz,íÊkCqA Ùvo Þ æCo CoßzDµ qÞo ok éÆ (´)Clè¡ÎClìv Mp©d pF ÖÔv ...]  

(êßh :qC êoßÛ íÏµ lìèz)  

êC ... ,Ä¿z ÌÛo gpv æpèZokÙÜèì× ÝìÛßh êDçéÎÓ ok ¢×DÛ Þ lzßVí× DèÊo ok qßÜç ¢Ûßh ßËF (´)Ý@ì@w@d é@F]   
MoDëq Dë MkDèz Ä¡µ ÚDÊlÜ×qo ÖDØN ÚßÜÆC éÆ ÚClF lìvoíØÛ ÚD×qÚA ok Co ßN íÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ pÊC Ýìw@d  

[.lÛoCk Co ßN 

(DÇÛ :qC íëßÎDJ pGÆCíÏµlìèz)  

êßÏV ok Co MkDèz oDiO¾C pJ æCo éÆÙÜÆí× pÇz CoßN Ýìwd êClh êC ,êlëp¾A Co Ýìwd éÆ ÙÜÆí× pÇz CoßN DëCl@h ...]   
[...íOzCnÊ PÃìÃdÞ Äd ÚDÊlÜ×qo êDJ 

(pè¡èF :qC íG¬DF íÏµ uDGµ lìèz)  

lwV PwÛCßOÛ (u) HÜëqMp©d éÆ oß®ÛDØç Þ kßz ClV ÚlF qC Öpv Þ kßz éÇ@N é@Ç@N Öl@w@V é@Æ ÖoCk P@vÞk ...]   
[.ÙzDGÛ ÐWh p¡e×qÞo ok DèÛA ÐFDÃ× ok éÆ Ößz ,lçk ¦ìi¡N Co yokCpF  

(êoDv :qC íëßÆDÆ lì·v lìèz)  

EDÆo ok Þ DØz ÚD×q ok éÆ kßF ÝëC¢ëÞqoA Þ ÙOzCk íÛCßV Ùç Ý× éÆ lìëßËF(´) Ýìwd ÖD×C éF lìO¾o MoD@ëq é@F p@ÊC)   
[.æl×A DØz êoDë éF ÞækpÆ ClìJ Co MkD·v ÝëC qÞp×C íÎÞ lzDF DØz 

(oßJDëpÆm íGOW× lìèz)  
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íèÎC PÎrÜ× Þ olÂ qC éÆ Co éaÛA Þ lìëD¡ËÛPëDÇz éF ÚDFq æDËaìç kß¡Û koCÞ íÏÏh DØzPØ²µ Þ ÖDÃ× ok lìçCßhí× pÊC]   
.lìçkoCpÂ ßËÎC kßh êCpF Þ éOzCk p²Û ok Co (´) íÏµ ÝF Ýìwd ÚDÜiv lìÜÆ í·vé¡ìØç ,lëoÞDìÛ ÚDFq pF lçDÆí× DØz  

[ 

(p²Û êomA pGÆC íÏµ lìèz)  

éÆ ÚDØëC DF Þ oß¡eÏv ÚDÛCßV pËëk ½p¬ok Þ MDÛDÇ×C ÖDØN DFPvC p¿Æ ½p¬ Èë ok éÆ êÞoí× í¡ëD×qA ÚClì@× é@F ...]   
ÞrV Þ DèÛAéØç oDÜÆ ok Co kßh í¡ëlÛCí× ÝìÜZ ÝëC íOÂÞ Þ ÚD¡GOÇ×Þ ÚD¡¾lç êCpF ,lÜ@Ü@Æí@× æqoD@G@× Ä@d êCp@F  

Ép× PëCpF pËëk ÞêCéO¿Ê jvDJ Co yCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ Þ (´)Ýìwd oDÜÆ ok íëßÊ íÜÆí× uDwdCÚD¡@ÛCoD@ë   
.koClÛ í×ßè¿× 

[.Úkp× éÛßËÜëC Þ ÝOwëq éÛßËÜëC ,ÚkßF éÛßËÜëC PvC æßÇz DF Þ DGëq éZ  

(ærØdßFC qÞpèF lìèz)  

ÝìweÎClGµ lìèz) [.PwìÛ êCéØçCÞÞ upN bìç oD¿Æ DF ÚkpÆ æqoDG× ok Co D× Þ .ÙìOwç (´)Ýìw@d Úß@h ÚD@RoCÞ D@×]   
(íëD¨o 

éÛCÞo Co Ík éÆ íÃ¡µ Áß¡·×oß©d éF ÄzDµ ÝO¡ÊpF Þ ÝOvßìJ íËÛßËZ .P¾Dë CoßzDµ éÜe¤ ok Co Ä¡µ éØÏ@Æ l@ëD@F]   
(´)Ýìwd .lÜÆí× HÏv Co êßìÛk pÇ¾ Þ ækpÆ íÎD·N êoDF 

[.Phß×A Äd ÚCÞpço D× éF Co p×C ÝëC íËÛßËZ ,Ä¡µ pè²× Þ ÉorF ÄzDµ ÝëC  

(ækCqDOvÞo ...C Àìv lìèz)  

(´) íÏµ ÝF Ýìwd æCo ÚCÞpìJ lëDF D×kpÆ Cl¾ Ýëk Þ Clh æCo ok Co kßh íOwç éÆ ,ÙìOwìÛ pNÓDF (´)Ýìw@d ÖD@×C qC D@×]   
[.kpÆælÛq Co ÖÔvC kßh Úßh DF éÆ ÞC ,ÙìzDF 

(ívDGµDÂA êlè× lìèz)  

éF í×kA ÚDV Þ Ík éÆ PvC êCé²eÎ Ð¤Þ é²eÎ,êoA .PvC êoÞA «D¡Û é²eÎ ,PvC rìËÛCoßz é²eÎ Ð¤Þ é²eÎ êoA]   
.kßz ÝzÞo Äd êDçæßÏV éF ¢ÛDV Þ Ík ÚDwÛC éÇÜëC qC pNÓDF íNnÎ éZ Þ kpìÊí×ÚDV Äd ÍDØV Úlëk Þ ÝzÞo Äd oßÛ 

ÚA êCl¾ ÚDÃzDµ ÖD×C (´)íÏµ ÝFÝìwd éÆ íçCo ,ÙÜÆ íçCo ÝìÜZ ÝëC êCl¾ Co kßh ÚDV éÆ PvC oDiO¾C ÍDØÆ Ý× êCpF  
[.PvC ælz 

(kCo ÚD¡hok í¿®¥× lØe× lìèz)  
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éÛD×ßÏ²× êClÛ éF kßh Úßh oDSÛDF lëDFPvC ÐØµ ¸Âß× ÚÓC .ÙìO¿Êí× Ýìwd Ýìwd ÍDv êDèÎDv D× é@Æ ÚCl@F Öol@J]   
[.ÙìëßËF ÈìGÎ P×C ÖD×C 

(MDìF p¿·V lìèz)  

évßFPëDJ pëq ÅDh pF éÇÜëC Ä¡µ éF Þ,lÛoDKví× ÚDV ßN æCo ok éÛDÃzDµ éÆ ,Ýìwd Dë ßN êÔFpÆ MoDëq ÚDÃzDµ pF kÞok]   
[.lÜÜÆí× éëlç ÚDzkßG·×Þ ßN MoDëq êCpF Co kßh ÚDV lÜÛq 

(êlGµ ÚDØìÏv lìèz)  

Ý× ,ÙOzCk Co ¢ëÞqoA éÆ íçCo ÚAéF ÙO¾o Ý× .Ölì¡Æ Co êkDëq MDÃ¡× ÚA éF Úlìvo êCpF éÆ íçCo ÚA é@F Ù@O@¾o Ý@×]   
[.ÙzDFÝìweÎCéÏÎClGµDFC gpv ¯h ÞoéÎDGÛk éÆ ÖÞoí× 

(íÛDOwWF ´oCq D¨pìÏµ lìèz)  

qC æCo ÝëC ok Þ Ùìçk é×CkC PvC (´)íÏµÝF Ýìwd ÚClìèz oÓDv æCo ÚDØç éÆ Co ÚClìèz æCo ÙìÜÆ í·v lëDF é@Ø@ç D@×C]   
[.ÙìÛDØF ÖlÂ PFDR æCo ÝëC ok Þ Ýìwd Þ ÙìÜÇÛ ¼ëok kßh ÍD× Þ ÚDV Þ Ík 

(êoDFDFok ...ClGµ lìèz)  

ÖDËÜç éF éÆ ÙçCßhí× ßN qC ,íO¾pÊí×yßºA ok Co PÛCrërµ Þ ÚCoDë Èë Èë CoßzDµ qÞo ok éÆ ÚDÜaØç ÚD@V Ý@ì@w@d]   
[.íÛCkpÊ ECpìvPëClh Þ kßh éF Ä¡µ qCCp× Þ êoCnËFPÜìÎDF pF Co Öpv ÙNkDèz 

(êkpWvÓ D¨p×Ôº lìèz)  

é¡ëo pÊC .lëpìÊ yßºA ok Cp× Dçpì¡ØzêC xJ lÛD×íØÛ íÂDF Ý× ÝO¡Æ DF rV pG×DìJ ÝìëA pÊC kß×p¾ (´) Ýìwd ÖD@×C]   
[.Öpv pF DèÇÛDN Þ DèJßN êC lëoDGF xJ kßzí× êoDìFApìÃdÝëC Úßh DF ÖÔvC Phok qC íÇZßÆ 

(êoDFDëok ...CpÇzlìv lìèz)  

ÝëC éF Þ DØÛ Ä¡µ æCo , Cp× ,íOwç ÚCÞoDÆÝëC oÓDv éÏ¾DÂ ÚClìèz lìv êC ßN Þ ,lÛlçDz D× pF ÚClìèz ÚßÜÆC ,Ýìwd êC]   
yDF lçDz ßN Þ ÖkpÆ ClOÂC ßN éF ,Ä¡µ ¢Æpv êDçéÏ·z éOhßv êC Þ , MkDèzoDÊqß×A ÉorF êC .D×p¾ Ð@¥@O@× ÚCÞoD@Æ  

[.ÙO¿Ê ÈìGÎ Co ßN íÛp¥Üëp¤DÛ Ý× Ðç PFÔ¤pJ êClÛ Þ ÙOvDhpF MC êoDë éF ßN ÚCoDë ÚßaØçéÆ 

(DìÛlFDµ ÝëlFD·ÎC Ýëq lìèz)  

.kkpÊí× oß¡e×¢ëßh ÖD×C pvP¡J ok xÆpç rìhDOvo qÞo ok ,DëClh]  



 ینیحس‌‌عشق

‌

44‌

‌

(´) Ýìwd Þ (£)pG×DìJ PµD¿z qCCp×Þ .D×p¾oß¡e× (´) Ýìwd ylV ÍDGÛk éF Þ pìGÆ íÜìØh ÖD×C ÍDGÛk éF Cp× ,DëClh  
[.ÚCkpË× Hì¥ÛíF íÜìØh ÖD×C Þ 

(ækCq ÍDÜëq lì·v lìèz)  

,ÙNkDèz ÖDËÜç ok ÙçCßhí× ßN qC íO¾pÊí× yßºAok Co PÛCrërµ Þ ÚCoDë ÈëDÇë CoßzDµ qÞo ok éÆ ÚDÜaØç ,ÚDV Ýìwd]   
[.íÜÆ ECpìvPëClh Þ kßh éF Ä¡µ qC Cp×Þ íçk oCpÂ PëßÛCq êÞo pF Co Öpv 

(íëDÂA Ýìwd lìèz)  

qC pND¾ÞDF Þ pOèF éÆ Clh ÚCrërµ ÝëC éÆ, ÝÆ éëpÊ ¢FDe¤C Þ ÚClÛqp¾ Þ (´) Ýìwd ÖD×C pF íÜÆ éëpÊ íOvCßh ÚD@×q p@ç]   
ÖpÊ Ýì×q êÞo Hz Þk Þ qÞo év ÚD¡ÆDJ êDèÛlF Þ lÛlz éO¡Æ íVoDh ÚCßÜµPeN éÛDGëpº éÛßËZ ,æl@¡@Û Ä@Ï@h ÚD@ÛA  

(oDËOvo kß·w× lìèz) (.lÛD×ÔFpÆ 

.ÖCækpÆ EDiOÛC í×ÔvC ¢ÜìF DF Þ éÛDçDÊAÖkßh Co Úlz lìèz Þ éÏÎC æCo ,íÜìwd æCo ÝëC Ý× éÆ PwÛCk Co ÝëC lëDF]  

éÆ Co æCo ÝëC Ý× Þ lÜÆí× EDiOÛCkßh ¦iz éÆ PvC éÛDçDÊA EDiOÛC Èë éÇÏFPwìÛ æCo ÝëC ok êoD@G@VC Þ oÞq b@ì@ç Þ   
[.PvC æCo ÝìØç ok MphA Þ DìÛk MkD·v ÙÛCkí× ÖCækpÆEDiOÛC ÖkßhPvC ¢ÛCoDë Þ Ýìwd æCo ÚDØç 

(ækCq éÏ¾DÛ Ýìwd lìèz)  

êC ,oßÛ êC ,Úkp× Eßh Þ ÝOwëqEßh uok,êkCk uok D× éF éÆ êC ,ÚD×q Þ Ýì×q ok PìÛDwÛC íÜ·× êC ,ÚDV Ýìw@d]   
ÈìGÎ ßN éF ÈëkrÛ qC ßN HOÇ× ÚCkpÊDz Þ ßN P×C ,DèÏwÛ éØç Þ Dçp¥µéØçok jëoDN æoDÜ×p@F ÚCqÞp@¾ ¹Cp@Z êC ,í@Ü@zÞo  
Úkp× ÚDwÛC Þ ÝOwëqÚDwÛC Þ ÚkßF ÚDwÛC uok kßh íÎDØÆ PÆpd æCo DF éÆ êkßF ßN éÆ PvC ÝëC éÛ p@Ë@×l@Ü@ëß@Êí@×  

[.íOhß×A 

(êlØe× PvÞk lØe× lìèz)  

êClÛ éF éÆ ÝìGF íÎÞ Ùçk ECßVMCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç êClÛ éF éÆ ÖCækßGÛ ÔFpÆ ok éZ p@ÊC ,(´) Ý@ì@w@d ÖD@×C êC]   
[.ÙÜÆí× íÛD¡¾ ÚDV ÚDOvqßhêÔFpÆ ok Þ éO¿Ê ÈìGÎ íÜìØh MlÛqp¾ éÛDGÏ¬Äd 

(íØëpÆ lìØdlìèz)  

D× ,P¿ËÛ ÈìGÎ Co ßN êClÛÞ lìvpÛ MkDëp¾ éF íwÆ ÝìÛßh Þ ¹Ck êD©¾ ÚA ok pÊC ,ÚDVÝìwd Ùì@ëß@Êí@× D@× È@Ü@ëC]   
[.ÙìëßÊí× ÈìGÎ PìñDèÜN Þ íGëpº êClÛ éF Þ , ækpÆ P¡×íËÛCkp× Pvk Ýì×q ÚCpëC ÝìÛßh Þ ÖpÊ êD©¾ ok PÛCÞpìJ 

(ÖlÃ× êoDËOvo lØe× lìèz)  
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êC .ÖkpÆí× ÐØeN Co kßh ÚClÛqp¾ÚkCk Pvk qC ¹Ck (´)íÏµ ÝF Ýìwd êDV éF Ý× yDÆ lìëßÊíØÛ DØz p@Ë@× Öol@J]   
pOz pF oCßv ÞC êDV éF Ý× Þ lÛlìvoí× MkDèz éF ÙÛCrërµ Þ ÖkßFHÜëq êDV éF Ý× yDÆ lìëßÊíØÛ D@Ø@z p@Ë@× okD@×  
ÚßaØç DèNolÂpFCpË× , PwìÛ ÔFpÆ D× êDçéèGV pË× Þ PwìÛ Ýìwd lÛqp¾ íÜìØh pË× ÍDd .ÙO¾oí×MoDvC éF ÚDëp@µ  

¢NA éF Co ÝìØÏw× êDçéÛDh Þ DçéØìh lërë ÚCoÞkr×ÚßaØç ÚDÜëC pË× ,lÜçkíØÛ Co ÚDÛDØÏw× ÖDµÐO@Â oß@O@vk l@ër@ë  
?lÜOwç pNrërµ Ýìwd éìÂo qC D×ÍDvkph ÚClÛqp¾ pË× .lÜ¡ÆíØÛ 

[.PvCælìvo Cp¾ ÔFpÆ æoDFÞk êoA ?lÜOwçpNrërµ Ýìwd ÚDÛCßV qC D× ÚDÛCßV pË×  

(í¡ëpÂ p»¤C íÏµ lìèz)  

[.lÛlz lìèz éÛD×ßÏ²×éÆ oDè¬C éØñC pËëk Þ ¢ÛClÛqp¾ Þ (´)Ýìwd ÖD×C êCpF ÝÇìÎ , lërëpF ÈzC]  

(lÛÞClç lì·v lìèz) 
 

ک يا ست بلكه ي،علامت شكست و تزلزل ن( ع)نيامام حس يه برايو گر يعزادارا-5

ن يا ا.اسات (ع)تيا ن و دشمنان  اسلام واهلبين و ظالميه مستكبريعل ياسيحركت س

 :كه هنوز اثر آن ادامه دارد داشته يا اثر بزرگيحماسه در دن

حسین از لحاظ  اى از شجاعت،بهتر از آنكه امام هیچ نمونه( :ظم پاکستانقاعد اع)محمد على جناح

مسلمین باید از سرمشق این  به عقیده من تمام.شود فداکارى و تهور نشان داد در عالم پیدا نمى

 .شهیدى که خود را در سرزمین عرا  قربان کردپیروى نمایند

هاى دنیایى  خواسته م حسین جن  در راهاگر منظور اما( :نویسنده معروف انگلیسى)چارلز دیكنز

نماید  فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه اوبودند؟پس عقل چنین حكم مى بود،من نمى

 .که او فقط بخاطر اسلام،فداکارى خویش راانجام داد

گیریم، اینست  که از تراژدى کربلامىبهترین درسى ( :فیلسوف و مورخ انگلیسى)توماس کارلایل

خود روشن کردند که تفو  عددى در  آنها با عمل.که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند

ندارد و پیروزى حسین با وجود اقلیتى که  شود اهمیت جایى که حق با باطل روبرو مى

 .شگفتى من است داشت،باعث
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قلب و شهامت  شه جرات و پردلى و عظمت روح،بزرگىدر طى قرون،افراد بشر همی:بوید .م.ل

هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلیم  اند و در همینهاست که آزادى و عدالت روانى را دوست داشته

و من مسرورم که با کسانى که این فداکارى .حسین این بود شهامت و این بود عظمت امام.شود نمى

سال از تاریخ آن گذشته  6011ام،هر چند که  دهگویند شرکت کر عظیم را از جان و دل ثنامى

 .است

! 

گر چه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم رامتاثر :توماس ماساریک 

شود درپیروان مسیح یافت  یافت مى« ع» سازند،ولى آن شور و هیجانى که در پیروان حسین مى

مانند پر کاهى است « ع» ائب حسیننخواهد شد و گویا سبب این باشد که مصائب مسیح در برابرمص

 .در مقابل یک کوه عظیم پیكر

لذت پیروزى را در کام ابن زیاد وبنى امیه خرا  « ع» زینب،خواهر حسین بن على:بنت الشاطى 

سیاسى پس از عاشورا، همچون  کرد و در جام پیروزى آنان قطرات زهر ریخت،در همه حوادث

امویان و برپایى حكومت عباسیان و ریشه دواندن    دولتقیام مختار و عبد الله بن زبیر و سقو

 .کربلا نقش برانگیزنده داشت مذهب تشیع،زینب قهرمان

این روز محرم،براى مسلمانان سراسرجهان معنى ( :نخستین نخست وزیر پاکستان)لیاقت على خان

افتاد،شهادت  اسلام اتفا  ترین وقایع در این روز،یكى از حزن آورترین و تراژدیک.بزرگى دارد

روح واقعى اسلامى بود،زیرا تسلیم کامل به  در عین حزن،نشانه فتح نهایى« ع» حضرت امام حسین

آموزد که مشكلات و خطرها هر چه باشد،نبایستى ما  به ما مى این درس.رفت اراده الهى به شمار مى

 .حق و عدالت منحرف شویم پروا کنیم و از راه
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خورد، اما  شكست در میدان نظامى یا سیاسى« ع» ین بن علىاگر چه حس:احمد محمود صبحى 

خوردگان تمام شده  نفع شكست به« ع» تاریخ،هرگز شكستى را سراغ ندارد که مثل خون حسین

مختار و نهضتهاى دیگر را در پى داشت،تا آنجا که  خون حسین،انقلا  پسر زبیر و خروج.باشد

ریادى شد که آن تختها و حكومتها را به لرزه حكومت اموى ساقط شد ونداى خونخواهى حسین،ف

 .درآورد

 

بنى امیه،سرکش و مستبد بودند،قوانین اسلامى رانادیده انگاشتند و ( :خاورشناس معروف)نیكلسون

 :و چون تاریخ را بررسى کنیم،گوید...مسلمین را خوار نمودند

ایستادگى  دینى در مقابل امپراتورىدین بر ضد فرمانفرمایى تشریفاتى قیام کرد و حكومت 

 .گردن بنى امیه است به« ع» کند که خون حسین بنابر این،تاریخ از روى انصاف حكم مى.نمود

شهادت  این فداکاریهاى عالى از قبیل( :هندو،رئیس سابق کنگره ملى هندوستان)تاملاس توندون

شایسته است همیشه باقى بماند  آن ،سطح فكر بشریت را ارتقا بخشیده است و خاطره« ع» امام حسین

 .و یادآورى شود

در این کار،به واجب دینى وسیاسى خود « ع» حسین( : در مصر،در تكیه ایرانیان)محمد زغلول پاشا 

دهد و مایه قوت اراده  پرورش مى قیام کرده و اینگونه مجالس عزادارى،روح شهامت را در مردم

 .گردد آنها در راه حق و حقیقت مى

 

براى به دست آوردن فرصت و ازسرگرفتن جهاد و « ع» حسین( :دانشمند و ادیب مصرى)حسینطه 

او زبان را درباره معاویه و .سوخت مى دنبال کردن از جایى که پدرش رها کرده بود،در آتش شو 
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اما حسین،حز  خود را وادار کرد که در .تهدیدش نمود عمالش آزاد کرد،تا به حدى که معاویه

 .ق سختگیر باشندطرفدارى ح

توانست با یزید بیعت کندو به حكومت  نمى« ع» حسین( :نویسنده مصرى)عبد الحمید جود  السحار

و ارکان ظلم و طغیان را محكم  گذاشت او تن بدهد،زیرا در آن صورت،بر فسق و فجور،صحه مى

شد،گر چه اهل و  حسین به این کارها راضى نمى امام.نمود کرد و بر فرمانروایى باطل تمكین مى مى

 .عیالش به اسارت افتند و خود ویارانش کشته شوند

آن نیز  اى است،همچنان که مسببین فاجعه کربلا در تاریخ بشر نادره( :مفتى موصل)العبیدى

سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن « ع» حسین بن على...اند نادره

هستى خود را در آن .تسامحى نورزید ظیفه خویش دید و از اقدام به آنبه زبان پیمبر اکرم و

محسو  شد و در تاریخ « سرور شهیدان»قربانگاه بزرگ فدا کرد و بدین سبب نزدپروردگار،

 « پیشواى اصلاح طلبان»ایام،

 .آرى،به آنچه خواسته بود و بلكه برتر از آن،کامیا  گردید.به شمار رفت

 

 

ان زماان  يا ان و امويديا زياز اعماال   يزاريا عالام انزااار وب  اد او ايا نكوداشت -6

شاه حا     يان واود دارد هماانوور كاه هم  يان وامويديزي،يدر هر زمان يعني.است

 .واود داشته است(ع)نيچون حس يانيان وح  گوياو

 

  بره   نمرود واز مدینره    قیام( ع) حسین یزید،امام  خلافت  ،وشروع هجری 12  در سال  معاویه  بعد از مرگ

کررد ودر    حرکرت   کوفره   ،بطرف است  هم  عقیل  بن  مسلم  روزشهادت  که  ذیحجه  ودر نهم  رفت  مكه

 .رسید  شهادت  به 16  سال  وارد کربلا شد ودر عصر عاشورای  محرم دوم
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  آنچنران   افتراد ولری    ،اتفرا   وچهارسراعت  ،در کمتر از بیست ویارانش  امام  شهادت  حادثه  کل  اگر چه

  وا مری   حرکرت   را بره   مظلروم   جوشد وملتهرای   می( ع) حسین  خون هنوز هم  که  است  عظیم  حادثه  ینا

 .دارد

 

نكه از شهادت خود خبر داشت،زن وبچاه خاود را باا خاود     يبا ا(ع)نيچرا امام حس

 برد؟

از  برود کره درآن   یامیر بلكره ق .ام مردانره نبرود  یر ک قیفقط .بود یام همه گانیک قیام حضرت یرا قیز

سراله وبررادر   63سراله اش  وبررادرزاده   63ارانش وکودک شش ماهره اش وپسرر  یخود حضرت تا 

 یبررا  یخانواده در آن حضور داشتند وهرکدام الگروئ  ین اعضایساله اش وخلاصه مهمتر35د یرش

خرود را جوانران    ین انقلا ،الگرو یر ان وشرهدا وجانبرازان ا  یجیکره بسر   یهم سنها خود شدند بطرور 

خرود را   ی،الگرو یرانین دخترران وزنران قهرمران ا   یهمچنر .داننرد  یم کربلا مر یت عظونوجوانان نهض

خرود را   ین انقلا ،الگرو یر ا یمرادران شرهدا  .داننرد  یگر زنان قهرمان کربلا مینب وام کلثوم  ودیز

کربلانبرود بلكره    یمنحصرر در صرحرا  (ع)نینهضتامام حسر  یواز طرف.دانند یکربلا م یمادران شهدا

ان برازگو  یر جهان یان بررا یر ابد واهرداف کربلائ ینه تداوم یکوفه ودمشق ومد یرهاد ادامه آندر شهیبا

 .شود

 روز شمار قيام كربلا

به ...در این قسمت،حوادثى را که در ارتبا  با نهضت عاشورا در شام،مدینه،کوفه،مكه،کربلا و

 :آوریم ترتیب زمانى اتفا  افتاده است،مى

 .مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جاى پدر:هجرى 11رجب  61

 .ودیگران« ع» رسیدن نامه یزید به والى مدینه مبنى بر بیعت گرفتن از حسین:11رجب  82
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بیعت،دیدار امام  فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن براى:11رجب  82

مدینه،همراه بااهل بیت و جمعى از بنى  از قبر پیامبر و خدا حافظى،سپس هجرت از« ع» حسین

 .هاشم

فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن براى بیعت،دیدار امام :11شعبان  0

 .و جمعى از بنى هاشم از قبر پیامبر و خداحافظى،سپس هجرت از مدینه،همراه با اهل بیت« ع» حسین

 .با مردمبه مكه و ملاقاتهاى وى « ع» ورود امام حسین

 .اى از کوفیان به دست امام،توسط دو نفر از شیعیان کوفه رسیدن نامه:11رمضان  61

عقیل به کوفه  رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام،سپس فرستادن مسلم بن:11رمضان  61

 .براى بررسى اوضاع

 .ورود مسلم بن عقیل به کوفه،استقبال مردم از وى و شروع آنان به بیعت:11شوال  1

 .آمدن به کوفه نامه نوشتن مسلم بن عقیل از کوفه به امام حسین و فراخوانى به:11ذى قعده  66

آنان از دور  خروج مسلم بن عقیل در کوفه با چهار هزار نفر،سپس پراکندگى:11ذى حجه  2

 « ع» تبدیل کردن امام حسین.و مخفى شدن در خانه طوعه مسلم و تنها ماندن او

نفر از افرادخانواده و  28حج را به عمره در مكه،ایراد خطبه براى مردم و خروج از مكه همراه با 

 .دستگیرى هانى،سپس شهادت او.یاران به طرف کوفه

لاماره دار ا درگیرى مسلم با کوفیان،سپس دستگیرى او و شهادتش بر بام:11ذى حجه  2

 .کوفه،دیدار امام حسین با فرزد  در بیرون مكه

 .« شراف» با حر و سپاه او در منزل« ع» بر خورد امام حسین:11ذى حجه 
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عذیب » دریافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر در منزل:11ذى حجه 

 .« الهجانات

 .ن در آنجابه سرزمین کربلا و فرود آمد« ع» ورود امام حسین:16محرم  8

ورود عمر سعد به کربلا،همراه چهار هزار نفر از سپاه کوفه و آغازگفتگوى وى با :16محرم  0

 .امام براى وادار کردن آن حضرت به بیعت و تسلیم شدن

 .ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا:16محرم  1

از آ ،ماموریت پانصدسوار دشمن بر سپاه امام  رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت:16محرم  7

 .شریعه فرات به فرماندهى عمرو بن حجاج

ورود شمر با چهار هزار نفر به کربلا،همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد،مبنى بر :16محرم  2

مقدماتى سپاه  و حمله« ع» و کشتن او،و آوردن امان نامه براى حضرت عباس« ع» جنگیدن با حسین

 .خواهى امام براى نماز و نیایش در شب عاشورا وگاه امام و مهلتعمر سعد به ارد

ها،فرستادن سر  خیمه درگیرى یاران امام با سپاه کوفه،شهادت امام و اصحا ،غارت:16محرم  61

 .مطهر امام به کوفه،توسط خولى

د سپاه عمر سعد و نیز اسراى اهل بیت از کربلا به کوفه،پس ازآنكه عمر سع حرکت:16محرم  66

هاى سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن کرد و اهل بیت را برشترها سوار کرده به کوفه  بر کشته

 .برد

 .از کربلا به دمشق« ع» ورود اسراى اهل بیت:16صفر  6

 .از سفر شام به مدینه« ع» بازگشت اهل بیت:صفر 81
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 شعارهاى عاشورا

کربلا و چه در روز عاشورا،داراى پیامهاى  چه در فاصله مدینه تا« ع»برخى از کلمات سید الشهدا

ها آمده  این سخنان یا درضمن خطبه.بخش براى جهاد و کرامت است مؤثر و دیدگاههاى الهام

توان هدف حسینى و  مى.است شعارى به خود گرفته است،یا رجزها و اشعار آن حضرت،و حالت

ازهاى فروزان را شعارهاى نهضت فر هاى عاشورایى را از آنها دریافت و آن ها و روحیه اندیشه

 :برخى از این شعارها چنین است.عاشورا دانست

این را در پاسخ مروان درمدینه )( 81) «على الاسلام السلام،اذ بلیت الامة براع مثل یزید»-6

 (.خواست تا با یزید بیعت کند فرمود،که از آن حضرت مى

محمد حنفیه  در پاسخ برادرش)( 81) « یزید بن معاویة لو لم یكن ملجا و لا ماوى لما بایعتو الله »-8

 (.فرمود

 ( .خطا  به یارانش در کربلا)( 87) «انى لا ارى الموت الا سعاد  و الحیا  مع الظالمین الا برما»-0

ا محصوابالبلاء قل الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم یحوطونه مادرت معایشهم فاذ»-4

 (.در مسیر رفتن به کربلا در منزلگاه ذى حسم)( 82) « الدیانون

 «.. .محقا الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه؟فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه»-1

 (.در کربلا خطا  به اصحا  خویش فرمود)( 82)

در مكه « ع» حسین از سخنرانى امام)( 01) « الفتا خط الموت على ولد آدم مخط القلاد  على جید »-1

 (.و شیعیان خویش پیش از خروج به سوى کوفه،در میان جمعى از خانواده،یاران
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فى عباد الله  من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله،ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول الله یعمل»-7

در منزلگاه )( 06) « مدخله ن حقا على الله ان یدخلهبالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کا

 (.بیضه،در مسیر کوفه،خطا  به سپاه حر

( 08) « الله ما الامام،الا العامل بالكتا  و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات»-2

م بن عقیل به هاى کوفیان نوشت وتوسط مسل امام این صفات امام راستین را در پاسخ به دعوتنامه)

 (.کوفه فرستاد

شعر ازدیگرى است، )( 00) «سامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما»-2

 (.آن را در پاسخ به تهدیدهاى حر،در مسیر کوفه خواند« ع» اما امام حسین

که هنگام  اى در خطبه)( 04) « رضى الله رضانا اهل البیت،نصبر على بلائه و یوفینا اجر الصابرین»-61

 (.خروج از مكه ایراد نمود،خطا  به اصحا  و یاران فرمود

از مكه به سوى کوفه فرمود و راه خونین و آمیخته به شهادت را ترسیم ( 01)خروج  در آستانه)

 (.فرمود

برادرش  به« ع»در وصیت نامه سید الشهدا)( 01) « انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى»-68

 (.فیه آمده است که قبل از خروج به سوى مدینه نوشتمحمد حن

درسخنرانى صبح )( 07) «[لا افر فرار العبید]لا اعطیكم بیدى اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید»-60

 (.عاشورا،خطا  به نیروهاى دشمن فرمود،که خواستار تسلیم شدن آن حضرت بودند

دشمن  در خطا  به سپاه)( 02) «...وله و المؤمنونهیهات منا الذلة،یابى الله ذلک لنا و رس»-64

 (.فرمود،پس از آنكه خود را سر دوراهى ذلت و شهادت محیر دید



 ینیحس‌‌عشق

‌

54‌

‌

فرستاد و  اى به آن حضرت در پاسخ عمر سعد،که نامه)( 02) « فهل هو الا الموت؟فمرحبا به»-61

 (.خواستار تسلیم شدن بود

الواسعة و النعیم  ربكم عن البؤس و الضراء الى الجنانصبرا بنى الكرام،فما الموت الا قنطر  تعب»-61

خطا  به یاران فداکار خویش در صبح عاشورا،پس ازآنكه تعدادى از اصحابش )( 41) « الدائمة

 (.شهید شدند

خواند و شهادت را بر  سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى( 46)پیكار با  که روز عاشورا هنگام)

 .(داد نن  تسلیم،ترجیح مى

 (.که مرگ سرخ،به از زندگى ننگین است)( 48) « موت فى عز خیر من حیا  فی ذل»-62

در )( 40) « ان لم یكن لكم دین و کنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنیاکم»-62

هاى حرم او  لحظات پیش از شهادت،وقتى شنید سپاه کوفه به طرف خیمه آخرین

 (.بو سفیان چنان فرموداند،خطا  به پیروان ا کرده حمله

وقتى )( 41) «هل من ذا  یذ  عن حرم رسول الله؟»( 44) «هل من ناصر ینصر ذریته الاطهار؟»-81

این نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان آورد که همه یاران وبستگانش شهید شده « ع»سید الشهدا

 (.بودند

 .824موسوعة کلمات الامام الحسین،ص -81

 .122،ص 6،اعیان الشیعه،ج 082،ص 44 بحار الانوار،ج-81

 .026،ص 44بحار الانوار،ج -87

 .667،ص 71،بحار الانوار،ج 841،ص (چاپ جامعه مدرسین)تحف العقول-82



 ینیحس‌‌عشق

‌

55‌

‌

 .12،ص 4مناقب،ابن شهر آشو ،ج -82

 .011،ص 44،بحار الانوار،ج 10لهوف،ص -01

 .016،موسوعة کلمات الامام الحسین،ص 678وقعة الطف،ص -06

 .004،ص 44بحار الانوار،ج -08

 .072همان،ص -00

 .102،ص 6،اعیان الشیعه،ج 011همان،ص -04

 .همان-01

 .22،ص 4مناقب،ابن شهر آشو ،ج -01

 .821مقتل الحسین،مقرم،ص -07

 .7،ص 8،مقتل خوارزمى،ج 606نفس المهموم،ص -02

 .028موسوعة کلمات الامام الحسین،ص -02

 .822الاخبار،ص ،معانى 601نفس المهموم،ص -41

 .12،ص 6مناقب،ابن شهر آشو ،ج -46

 .628،ص 44بحار الانوار،ج -48

 .16،ص 41همان،ج -40
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 .682ذریعة النجا ،ص -44

 .41،ص 41بحار الانوار،ج -41

 

 (: ع) حسين  از امام  سخناني

 

 «.نشوید  ملول الهی  از نعمت  پس!  برشماست  الهی  بشما از نعمتهای  نیاز مردم»-6

  اسرت   پلری   فقط  مرگ!بزرگوار های  خانواده  فرزندان  ای:فرمود  اصحابش  به  روز عاشورا،خطا »-6

از شرما    کردامیک .کنرد   مری   ،منتقرل  دائمری   ونعمتهرای   وسیع بهشتهای  ،به ومشقت  شمارا از سختی  که

از   شردن  شرما،منتقل   ندشرمنا   بررای   مرگ  گردد؟ولی  ،منتقل قصر وکاخ  به  از زندان آید که  می  بدش

کرافر    وبهشرت   مرؤمن   دنیرا زنردان  : کردکره   نقرل ( ص)خدا  از رسول  پدرم!  است  زندان  ،به قصر وکاخ

  گرویم   مری   دروغ  نره .کنرد   می  ،منتقل جهنم  وآنها را به  بهشت شمارا به  که  است  پلی  مرگ  پس!  است

 «! است  شده  گفته دروغ  من  به  ونه

 «. دهم  واورا نجات  ، زائر خود راببینم در قیامت که  است  زملا  برمن»-3

 ؟ چیست  الهی  معرفت: شد که  سؤال  از حضرت»-5

 «.رابشناسد  است  واجب اطاعتش  که  وحجّتی  امام  که  است  این  به  هر زمانی  اهل  معرفت:فرمود

 «. است  با ذلّت  بهتر از زندگی  در عزتّ  مرگ»-4

 «. است  شدن  وعار بهتر از جهنّمی  هتر از عار استب  مرگ»-1

 «. دانم می را بدبختی  با ظالمین  و زندگی  دانسته  را سعادت  شهادت  من»-7

 «.کند می گریه  افتد مگر اینكه نمی  بیاد من  مؤمنی  هیچ! اشكها هستم  کشتة  من»-8

  یرک   بانردازه   خدااو را در بهشت  اینكه باشدالاّ  بخاطر ما گریان  چشمش  که  نیست  شخصی  هیچ»-9

 «.دارد می  نگه« حقب»

 «.اند،بپیوندد از او بریده  افرادیكه  به  که  است  افراد کسی  بهترین»-62
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  برالاترین   کند،خداونرد اورا بره   ،عبرادت  اسرت   سزاوار پرستش  که  چنان  خدا را آن  هر کسیكه» -66

 «.رساند ،می وبیشتر از حقش  آرزویش

 هستید؟  حالی  در چه:پرسید  از امام  شخصی»-66

روز   و حسررا   بردنبالم  و مررگ   درمقرابلم   وآتررش  سررم   خردا در برالای    کرره  هسرتم   در حرالی :فرمرود 

  را بردم   وآنچره   یرابم  ،نمری  دارم  را دوسرت   آنچره . باشم می در گرو عملم  ومن.  است  ،در اطرافم قیامت

کنرد   مری  اگرر بخواهرد مررا عرذا     . اسرت   دیگری  بدست  وامورم  ور کنمد  ازخودم  توانم اید،نمی می

 «؟ فقیرتر است  از من  فقیری  چه  پس.بخشد واگر بخواهد،می

 «!تو را نبیند  که  کور باد چشمی!خدا  ای»-63

  ،دیره  تحمرل   ،فقرر غیرر قابرل    سرخت  درمریضری : جا رواسرت   در سه  ،فقط از دیگران  درخواست»-65

 «!فرسا  تطاق  وغرامت

  کند تا عذر بخواهرد ولری   نمی بدی  زیرا مؤمن!شود  عذرخواهیت  موجب  که  پرهیز از کاری  به»-64

 «!خواهد عذرمی  کند سپس می  هر روز بدی  منافق

ترو برا     ولری !کنرد  نمری   خرود راحفرظ    ،آبرروی  خواهد،با درخواسرتش  می  از تو حاجتی  کسیكه»-61

 «!نما  فظرا ح  ،آبرویت حاجتش  رواکردن

 ! هستم  ازشیعیانت  من: گفت  مردی»-67

 ! نكن  ادعائی  و چنین  از خدا بترس:فرمود  امام

از   مرن   ترو بگرو کره     بلكره ! اسرت  وسرالم   ،پاک وغشی  از هر غل  قلبهایشان  هستند که  ما کسانی  شیعیان

 «! شما هستم  دوستداران

 !شود می  ،ضایع نااهل  آدم  به  احسان: گفت  در حضور امام  شخصی»-68

 «.رسد وبدمی  نیک  وبه  تند است  بمانند باران  احسان! نیست  چنین:فرمود  امام

را   شخصری   دارد و اگرقردرت  از او برر مری    را هرم   را بگیرد،اطراعتش   کسری   اگر خردا طاقرت  »-69

 «.دارد از او بر می  را هم  بگیرد،تكلیفش

را از او   دهرد وشركر گرذاری    مری  فراوان  او نعمت  به  که  است  ینا  خدا به  توسط  بنده  استدراج»-62

 «.گیرد می

 «! دهنده  جوا   به  رسدویكی می  کننده  سلام  تا به  ونه  شصت.دارد  هفتاد حسنه  سلام»-66
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 .نمود  درخواستی  از امام  شخصی»-66

 ! مهم  یاتعهد مالو   یا فقر سخت  سنگین  مگر در قرض  نیست  تقاضا خو :فرمود  امام

 . کنم می  از اینها از شما درخواست  یكی  برای  منهم: گفت  شخص  آن

 «.دادند  او صد سكه  دستور داد به  امام

 .کرد  غیبت  در حضور امام  شخصی»-63

 «. است  جهنم  سگهای  خورش  آن  بردار که  از غیبت  دست:فرمود  امام

  نرر از همره    ماند،شایسرته  می در دنیا باقی  ماند،ویا کسی می  باقی  یکس  اگر دنیا برای  که  بدرستی»-65

 «.بمانند  باقی  بودند که  پیامبران

 «.آفرید شدن  فانی  را برای  فرمود واهلش  بلا خلق  خداوند دنیارا برای»-64

 «. است  آینده  نعمت  ،زمینة  گذشته  نعمت  شكر تو برای»-61

  دوسرت   آنچره   را بره   مكرروه  کره   کرده  خدا ضمانت  که  کنم می  سفارش  هیال  تقوای  شما را به»-67

 «.کند او روزی  به  حسا   کند وبدون  دارد،تبدیل

 «. است  عمیق  زیبا و باطنش  ،ظاهرش  قرآن»-68

شناسرند ومرورد    را مری   الهری  وحررام   حلال  که  علما است  دست  به  احكام  اجرای  که  درستی  به»-69

 «.تمادنداع

آنهرا    وآخررین   اسرت   ابطالب بن  علی  آنها امیرالمؤمنین  اول  که  کننده  هدایت  دوازده  از ماست»-32

 «. است  من  از فرزندان  نهمین

هرارا آبراد کردنرد      خرابه  دنیا کجاهستند؟آنهائیكه  پادشاهان:وباخود بگو  فكر کن! پسر آدم  ای»-36

در   نمودنرررد و شرررهر هرررارا سررراختند امّرررا عاقبرررت   انداختنرررد ودرختهرررارا غررررس  و نهرهرررارا آ 

  آنهرا ملحرق    به  کمی  بازمان  بردند وماهم  ارث  دیگری  خواستند از اینها جدا شدند وگروه نمی حالیكه

 «. شویم می

  ازآئرررین  و بقیررره  مگرررر مرررا وشررریعیانمان   دانرررم نمررری(  ع)  ابرررراهیم  را برررر آئرررین   احررردی»-36

 «.برکنارند(توحید) اهیمیابر

 «! و ستیزیم  جن   ها در حال  امیه  با بنی  ما تا قیامت»-33
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  کفایرت   شروند،خدااورا از مرردم    ناراحرت   مرردم   اگرر چره    اسرت   الهری   رضای  بدنبال   کسیكه»-35

 «!گذارد وا می  مردم  کند،خدا اورا به می ،خدا را غضبناک مردم  رضای  برای  کند وکسیكه می

 «. است  سایه  قیمت  مثل معرفت  از اولیاء خدا ودر نزد اهل  دنیا در نزد ولییّ  جمیع  قیمت»-34

 «. برشماست الهی  از نعمتهای  گرفتاریهاشان  شما در رفع  به  نیاز مردم»-31

 «. است  حتمی،  دختران  بند بر گردن  همانند گردن  فرزند آدم  یابر  مرگ»-37

  حرال   در ایرن   راندارید پرس    عزتم  بردن  بر از بین  شما قدرت  خدا و لكن  در راه  گبر مر  آفرین»38

 «. ندارم  از شهادت  باکی  من

 «. است  الهی  دلها از برکات  چشمها و خشیت  اش »-39

 «.شود او می چشم  آبرو وروشنی  باعث  بریزد در قیامت  ما اشگی  در باره  هرکه»-52

  مانرد ولری   مری   دیگرری  بررای   مالرت   صرورت   در غیرر ایرن    کره   کن  را انفا   مالت  ناز مرد  قبل»-56

 «.تورا بخورد  مال  از اینكه  را بخورقبل  مالت  پس!کشند را از تو می  وکتابش  حسا 

 «.در دنیا از خدا بترسد  مگر کسیكه  نیست  در امان  از قیامت  کسی»-56

  اسرت   ،جهراد برا نفرس     از دو جهادواجرب   امّا یكی. است  نتودوجهاد س  است  دوجهاد واجب»-53

اگرر    کره   اسرت   دفراع   ،یكری  وجهراد سرنت  . ،جهاد باکفار اسرت  وجهاد دوم. جهاد است  بزرگترین  که

 «. است  وحسنه  نیک  سنتهای  برپائی  شودویكی  نازل  نكنند،عذا 

 «!شمشیرها مرا  دربر بگیرید ای  اند،پسم پابرجا نمی  شدمن  ،جز با کشته( ص)محمّد  اگر دین»-55

 «. ندارم  سراغ  خودم  بهتر و وفادارتر از یاران  یارانی  من»-54

57 -
.((lØ¤)) êDÜ·× ok æp¥F Ökp×ÍCåv éF (´)Ú@ìwd ÖD@×C g@vDJ 
jvDJ ok Mp©dÞlÛkpÆ ÍCåv ((lØ¤)) éØÏÆ pìw¿N qC (´)Ýìwd ÖD×C qC êCé×DÛ í« æp¥F Ökp× 

.:kß×p¾ ÝìÜZ 
pì»F éì¾ CßØÏÇON ÓÞ éì¾ CßÎkDWN ÓÞ ,ÚApÃÎC ï¾ Cß¨ßiN Ô¾ :l·F D×C ,ÙìdpÎC ÝØdp@ÎC ÕC Ù@w@F)) 
oDÜÎC Ý× æl·Ã× åGOìÏ¾ ÙÎ´pì»F ÚApÃÎC ï¾ ÍDÂ Ý× :ÍßÃë (£)ÕC Íßvo îlV P·Øv lÃ¾ ,ÙÏ@µ 

ÝÇë ÙÎÞ lÎÞ ê ÙÎÞ lÏë ÙÎ :ÍDÃ¾æpw¾ÙR ((lØ¥ÎC ÕC ,ldC ÕC)) ÕC ÍDÃ¾ lØ¥ÎC pw¾ l@Â ÕC ÚCÞ 
.ldC Cß¿Æ éÎ 

íz ÓÞ ÝìÂÞ ÐiØÎCÝ×UpiNïOÎC ø¿ìSÇÎC Dìz ÓC pñDvÞ lÎßÎDÆ ÀìSÆ íz éÜµ Upië ÙÎ ((lÏë ÙÎ)) 
Èe©ÎCÞ øWèGÎCÞ ÚreÎCÞ ÙèÎCÞ ÷p®iÎCÞÖßÜÎCÞøÜwÎDÆ MCÞlGÎC éÜ× H·¡Oë ÓÞ x¿ÜÎDÆ Àì®@Î 

éÜ× lÎßOë ÚCÞ ,íz éÜ× Upië ÚC íÎD·N ,¸G¡ÎCÞ ´ßWÎCÞ ø×DwÎCÞøGºpÎCÞDVpÎCÞ ½ß@i@ÎCÞ D@Ç@G@ÎCÞ 
.Àì®Î ÞC ÀìSÆíz 
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í¡ÎDÆ Dçp¤DÜµÝ× ø¿ìSÇÎC Dìz ÓC Upië DØÆ íz Ý× Upië ÙÎÞ íz Ý× lÎßOë ÙÎ ,((lÎß@ë Ù@ÎÞ)) 
DØÆ ÓÞ ,oDWz ÓC Ý× oDØSÎCÞ¸ìFDÛ íÎCÝ× DØÎCÞ §o ÓC Ý× MDGÜÎCÞ øFClÎC Ý× øFCl@ÎCÞ ï@¡@ÎC Ý@× 
ÁÞnÎCÞ ÀÛ ÓC Ý× Ù¡ÎCÞ Úm ÓC Ý× ¸ØwÎCÞÝì·ÎC Ý× p¥GÎDÆ DçrÆCp× Ý× ø¿ì®ÏÎC Dìz ÓC Up@i@ë 
lØ¥ÎC ÕC ßç ÐF Ó ,pWeÎC Ý× oDÜÎDÆÞ HÏÃÎC Ú ÖrìØOÎCÞø¾p·ØÎCÞ ÚDwÏÎC Ý× Ö ÔÇÎCÞ Ù@¿@ÎC Ý@× 

.ïzíÏµ ÓÞ ïz ï¾ ÓÞ ïz Ý× Ó înÎC 
DÃGÏÎ ÄÏh D× íÃGëÞ,éOì¡ØF DÜ¿ÏÎ ÄÏh D× íz ÔOë ,éNolÃF Dìz ÓC ó¡Ü×Þ DèÃÎDhÞ Dì@z ÓC ´l@G@× 

éÎ ÝÇë ÙÎÞ ,ÍD·OØÎC pìGÇÎC ÷kDè¡ÎCÞHì»ÎCÙÎDµ,lÎßë ÙÎÞ lÏë ÙÎ înÎC lØ¥ÎC ÕC ÙÇÎn¾ ,éØ@Ï@·@F 
((ldC Cß¿Æ(()). 

.:lÛkß×p¾ÖßÂp× oß¬ ÝëC ((lØ¤)) éØÏÆ pìw¿N qC æp¥F Ökp× jvDJ ok (´)Ýìwd ÖD×C 
éF ,lìëßËÛ ÝivÚA qC ÙÏµ ÚÞlFÞ lìÜÇÛ éÎkDW×Þ §ßh ,ÚApÂ ok ,íèÎC êDÜ@RÞ l@Ø@d qC l@·@F)) 

.:lëD×p¾í× éÆ ÖlìÜz (£)Clh Íßvo ÖlV qC ÄìÃeN 
ColØ¤ ÍD·O×lÛÞClh kßF lçCßh ¢NA ok ¢çDËëDV ,lëßËF Ýiv ÚApÂ qC ÙÏµ ÚÞl@F é@Æ í@w@Æ 
ÙÎÞ lÎßë ÙÎÞ lÏë ÙÎ)éF ækpÆ pìw¿N CoÝëC æDËÛA ((lØ¥ÎC ÕC ,((ldC ÕC)) éÇÜëC éF ækß×p¾ pìw@¿@N 

.PwìÛÞC êDOØç êkßVß×Þ ælìëCrÛÞ æl¡Û ækCq ¸× (ldC Cß¿Æ éÎ ÝÇë 
lÎßO× DèÂßÏi×qC éÆ lÛqp¾ lÜÛD× ,æl¡Û lÎßO× ÞC qC oCkÙWdÞ êkD× ÖDwVC í@Ü@·@ë ,((l@Ï@ë Ù@Î)) 
êkD× §oCßµ qC ÈìaìçÞPvCæl¡ÛlÎßO× ÞC qC Ùç ((x¿Û)) ÐS× Àì®Î DìzC oß®ÜìØç kßzí@× 

ÞC ok íËÜ¡NÞ íËÜvpÊ ,lì×CÞ ,upN ,éëpÊ ,ælÜh,êkDz ,é¥º ,Ùº ,ECßh ,Úkq MpZ lÜ@ÛD@× 
.PwìÛ 

.kßz lÎßO×ÞC qC êrìZ Dë kßz lÎßO× êrìZ qC MDëkD× lÜÛD× éÇÛA qC PvCærÜ× lÛÞClh 
p¤DÜµ qC éÆêkD× ÖDwVC lÜÛD× æl×A lëlJ êp¥Üµ qC éÛÞ ælz ælìëCq êrìZ qC é@Û ,((l@Îß@ë Ù@Î)) 
Phok qC æßì×Þ éØ¡Z qCEAÞ Ýì×q qC æDìÊ Dë pËëlÇë qC MDÛCßìd éÆ éÛßËÛClF ,lÜëAí× lëlJ êkD× 

éØ¡Z pv íÏe× qC éÆ PwìÛ êkD×pìºÞ Àì®Î ÖDwVC lÜÛD× lÛÞClh oß®ÜìØç lëAí@× kß@VÞ é@F 
qC ÖÔÆÞ ÚDçk qC Ù·¬Þ é×Dz æßÂ qC íÛlìëßFÞyßÊ qC íÛlìÜzÞ Ù¡Z qC íëDÜìF ÐS× lÛpìÊí@× 

ÞC éÇÏF PwìÛ DèÜëC qC Èìaìç lÜÛD× íÎD·N êoDF MCm ,ÌÜvqC ¢NAÞ Ík qC PhDÜzÞ P¾p·×Þ ÚDFq 
PvCéO¾pÊ oCpÂ êrìZ pF éÛÞ éO¾pÊ DV êrìZ ok éÛÞ æl×A lëlJ êrìZqC éÛ éÆ PvClØ¤ êClh 

. 
DÜ¾ êCpF CoéaÛA PvCækpÆÄÏh kßh MolÂ Pvk DF CorìZ éØçÞ PvCDìzC ælÛoÞA lël@J (é@Ç@Ï@F) 

.lÛD×í× íÂDF ÞC ÙÏµ DF ækpÆ ÄÏhDÃF êCpF CoéaÛAÞ kpënJí× DÜ¾ PvCækpÆ ÄÏh êkßFDÛÞ 
ÉorF ,PvCÙÎDµ oDÇzAÞHìº éF ,lÛßzí× ælìëCq ÞC qC éÛÞ ælz ælìëCq éÛ éÆ PvClØ¤ êClh Ý@ëC 

.((PwìÛ íÛDzÞ ß¿Æ ÞC êCpFÞ PvCéGNp× lÜÏFÞ‌

58 -

.(´)Ýìwd ÖD×C é×DÜOì¤Þ 
.øì¿ÜeÎCÝF lØe× éìhC íÎC ïÏµ ÝF ÝìweÎC éF í¤ÞC D× Cnç :ÙìdpÎC ÝØdpÎC ÕC ÙwF 

ÚCÞ ÄeÎC k ÝµÝ×ÄeÎDF DV ,éÎßvoÞ ælGµ ClØe× ÚCÞ éÎ Èëpz Ó ældÞ ÕC ÓC éÎC Ó ÚC l@è@¡@ë 
ÓÞ CpzC UphC ÙÎ ïÛCÞ ,oßGÃÎCï¾ Ý× T·Gë ÕC ÚCÞ Dèì¾ Hëo Ó øìNC øµDwÎC ÚCÞ Äd oDÜÎCÞ øÜ@W@ÎC 
½Þp·ØÎDF p×C ÚC lëoC (£)îlV ø×C ï¾c Ô¤ÓC HÏ®Î PVph DØÛCÞ DØÎD± ÓÞ Clw¿× ÓÞ Cp@®@F 
ÕD¾ ÄeÎC ÍßGÃF ïÜÏGÂ ÝØ¾ (´)HÎD¬ ïF CÝFC ïÏµïFCÞ îlV ÷pìwF pìvCÞ pÇÜØÎC Ý@µ í@è@ÛCÞ 
ÝìØÆDeÎC pìh ßçÞ ÄeÎDF ÖßÃÎC ÝìFÞ ïÜìF ÕC ï©Ãë íOdpG¤C Cnç ïÏµ ko Ý×Þ Ä@e@ÎD@F í@ÎÞC 

ïOì¤Þ ænçÞ((HìÛC éìÎCÞ PÏÆßN éìÏµ ÕDF ÓC ïÃì¾ßN D×ÞÈìÎC ïhC Dë (()). 
qC CoMp©dÞ lz EDì¾pz(´)Clè¡ÎClìvyoCßÊorF okCpF P×lh ((éì¿Üd ÝFlØe×)) éÇÛA qC l·F 

é×DÜOì¤ÞÞ kpÆ HÏ¬ ÙÏÂÞ nºDÆ æDËÛA ,kpÆ ´DÜO×C Mp©dÞ((PzCk ond pF ÁCpµ PØv éF ÝO@¾o 
.:kpKv okCpF PvkéFÞ kß×p¾ ÖßÂp× CoÁß¾ 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt02.htm%23link505
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:lÜÆí× Pì¤Þéì¿Üd lØe× yokCpF pF Ýìwd éÆ PvCêrìZ ÝëC ,íèÎC êDÜRÞ lØ@d qC l@·@F)) 
P¡èF éÇÜëCÞ PvÞC ÄeF ækDOvp¾ÞælÜF lØe× éÇÜëCÞ lÛÞClh íËÛDËëÞ lìdßN éF Ùçkí× MkDèz 
UÞph lÜÆí× ælÛq CoDèÛDwÛC lÛÞClhÞ kßzí×¸ÂCÞ íÇz bìç ÚÞlF P×DìÂÞ PvCÄ@d Ù@Ü@è@VÞ 
êCpF Ý× ÖDìÂ éÇÏF ,PwìÛ Ýì×q êÞo ok ÙÏ±Þ kDw¾Þ íÛConËzßhÞí¡Æpv êÞo qC Ý× ÖD@ì@ÂÞ 

æpìv éF ÙçCßhí×Þ ,PvCp@Ç@Ü@× qC í@è@ÛÞ ½Þp@·@× é@F p@×CÞ (£)p@G@×D@ì@JP@×C ok cÔ@¤C 
¸ÂCÞ ok ,lÜÆ ÍßGÂ x@Æ p@ç x@J Ù@Ü@Æ Ð@Ø@µ H@ÎD@®@ì@FC Ý@Fí@Ï@µ Öol@JÞ(£)p@G@×D@ì@J 
ÙÜÆí× pG¤ ,lÜÆ ÀÏiN éÆ pçÞ (PwìÛ ClV Clh æCo qC Ý× æCo ÚßZ) PvCéO@¾p@ën@JCol@ÛÞCl@h 

qC Äì¾ßNÞ PvCßNéF Ý× yoD¿vÞ Pì¤Þ ÝëC !ÖokCpF lÜÆ ÙÇd ,oDÇØOv Ökp×Þ Ý× ÝìF lÛÞClhD@N 
.((PvÞC êßv éF Ùç P¡ÊqDFÞ ÙÜÆí× ÞC éF ÐÆßNÞ PvClÛÞClh 

éÆ PwìÛ í¾pµÞíÎßØ·× êDçé×DÜOì¤Þ ÐìGÂ qC ÝëC ,PvCoDÇzA é×DÜOì¤Þ ÝO× qC éÆ ÚDÜa@Ø@ç 
ok Co(´)Ýìwd ÖD×C ærìËÛCÞ í¡Ø®hÞ½ClçC éÇÏF ,lÜwëßÛí× kßh íëCoCkÞ ÍCß×C æoDFok £DizC 

PwìÛ oCÞCrv éÆ ælz éO¿Ê íµpz êDçé×DÜOì¤Þok lÜZ pç lÜ@Æí@× ß@ÊqD@F kß@h P@Æp@d 
lzDF ypv pëq ok yCé×DÜOì¤ÞéÇÛA pË× lFCßiF Hz íÛDØÏw×(()).‌
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.((ÈÎD@× ÝF o@©Û)) ÍCä@v éF(´)Ýìwd ÖD×C jvDJ 
Ößë ÚDØ¥iÎC Ö æDëCÞÝeÜ¾,ÕC EnÆ CßÎDÂÞ ÕC Ál¤ :DÜÏÂ ,ÐVÞrµ ÕC ï¾ DÜØ¥OhC øì×C ßÜFÞ ÝeÛ 

.((ø×DìÃÎC 
é¿ëpz éëA ÝëC qCkCp× éÆ kpÆ ÍCåv Xd æoßv é¿ëpz éëA qC (´)Clè¡ÎC lìv qC ((ÈÎD× Ý@F p@©@Û)) 

.?PwìZ 
lÛqCkpJí× éØ¤Di×éF íèÎC Ílµ éØÇe× ok éÆ éOvk Þk ÝëC (ÙèFo ï¾ CßØ¥OhC ÚDØ¥h ÚCnç) 

.?lÜOwç íÛDwÆ éZ 
íÎÞ PvCÁkD¤ÍD·O× lÛÞClh ÙìëßÊí× D× ,ÙìOwç éì×C íÜFÞ D× éOvk Þk ÚA)) :kß×p¾ Mp©@d 

((PvCEmDÆ lÛÞClh lÜëßÊí× ÚDÛA(()). 

 :هاي شش فرزند داشت به نام( ع)طبق نقل شيخ مفيد، امام حسين 

اش ابومحمد و نام مادرش  كه كنيه( ع)بن الحسين الاكبر يا امام سجادعلي . 1

 [1]باشد؛ شهربانو يا شاه زنان ـ دختر يزدگرد پادشاه ساساني ـ مي

علي بن الحسين الاصغر، مادرش ليلا ـ دختر ابي مرة بن عروة بن مسعود ثقفي ـ . 2
( ع)فات جدّش عليي شيخ مفيد در ارشاد، دو سال پس از و او براساس گفته. است

هاشم بود كه به  هـ ق، متولد شد و اولين فرد از بني 22در روز عاشوراي سال 
به او اذن ميدان داد و نگاه ( ع)ميدان رفت، وقتي اذن ميدان خواست، امام

گواه باش ! خدايا»[ 2:]اي به او كرد و اشكش سرازير شد و گريست و فرمود نوميدانه
ترين مردم به پيغمبر تو، در خلقت و اخلاق،  م كه شبيهفرست جواني را به ميدان مي

شديم، به روي او نگاه  گفتار است، ما هر وقت مشتاق ديدار پيغمبرت مي
 [3]«.كرديم مي

 .جعفر در حيات پدر بزرگوارش از دنيا رفت. جعفر، مادر او قضاعية بود. 3

. باشد عبدالله، در مدينه متولد شده است و مادرش رباب، ـ دختر امرء القيس ـ مي. 2
و ( ع)و امام حسن( ع)امرء القيس در مدينه سه دخترش را به ازدواج اميرالمؤمنين

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link57
file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt02.htm%23link513
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رباب به همسري امام . درآورد كه داستانش مشهور است( ع)امام حسين
 .باشند از رباب مي( ع)يندرآمد و سكينه و عبدالله، فرزندان حس( ع)حسين

هـ وفات 111سكينه روز پنجم ماه ربيع الاول سال. سكينه، مادر او نيز رباب است. 5

 [2.]كرد؛ وفات خواهرش فاطمه نيز همان سال است

 .اسحاق بوده است مادرش ام: فاطمه. 6

ده تن بودند؛ ( ع)اولاد حسين: گفته« كشف الغمة»علي بن عيسي الاربلي در 
اند و محمد و عبدالله و  سه تن از پسران وي علي نام داشته. چهار دخترشش پسر و 

علي اكبر در كربلا در برابر پدر جنگيد و شهيد شد و علي اصغر صغير را تير . جعفر
دختران او زينب و سكينه و . اند كه عبدالله نيز با پدر كشته شد زدند؛ همچنين گفته

[ 5]است؛( ع)اوسط، يعني زين العابدين از علي( ع)نسل امام حسين. فاطمه بودند

توان گفت  پس در خاتمه مي. البته قول قوي و قريب به صحت و نظر شيخ مفيد است
در ( ع)تمام فرزندان ذكور امام حسين( ع) و جعفر بن الحسين( ع) غير از امام سجّاد

 .كربلا به شهادت رسيدند

 :نوشتها یپ

 .323، ص 25بحارالانوار، ج [. 1]

 .253شاد، ص الار -

 .212، كشف الغمة في معرفة الائمه، ص 522نفس المهموم، قم، ص  -

اللهم اشهد أنه قد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولك، »[. 2]

 .«و كناّ اذا اشتقنا الي نبيكّ نظرنا اليه

 .303نفس المهموم، ص [. 3]

 .530نفس المهموم، ص [. 2]

 .331، ص 25، بحارالانوار، ج 212مة، ص كشف الغ[. 5]

هاي فرهنگي   ، مركز مطالعات و پژوهش(ها ها و شبهه تحريف)نهضت عاشورا : منبع
 (1331)ي علميه  حوزه
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 : ياران

  برن   هرانی -1(  ع)  عقیرل   برن  مسرلم -4(  ع)  قاسم-5(  ع)اصغر  علی-3(  ع) عباس -6(  ع)اکبر  علی-6

-66  قرین   زهیرر برن   -62  عوسجة  بن  مسلم-9مظاهر  بن  حبیب-8  یداویمسهّر ص  بن  قیس-7  عرو 

 ...و  جون-64  یزید ریاحی  حرّبن -65  ابوثمامة-63  نافع  بن  هلال-66عبدالله  سعید بن

 محتشم كاشانى

شمس الشعرا،محتشم کاشانى،شاعر اوایل عهد صفوى که بیشتر به سرودن مدایح ومراثى اهل بیت 

از آثاربرجسته و معروف ( 08) .هجرى بدرود حیات گفت 221داخت،وى در سال پر پیامبر مى

،مساجد، تكایا و « ع»سید الشهدا وى،ترکیب بند پر سوز و محتواى اوست که در ایام عزادارى

آنها نقش بسته است، سیاهپوش  روىهایى که این اشعار،بر  مجالس سوگوارى را با کتیبه

شهرت محتشم،بیشتر به خاطر همین ترکیب بنداو درباره حادثه عاشوراست که در دوازده .کنند مى

دیگران هم به تبعیت از او،به سرودن .چاپ شده است بند،سروده شده و بارها به صورتهاى مختلف

 :ترکیب بند محتشم چنین است بند اول از.اند کربلا پرداخته ترکیب بندهایى درباره حماسه

 باز این چه شورش است که در خلق عالم است

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

 باز این چه رستخیز عظیم است  

 بى نفخ صور  ،کز زمین

 خاسته تا عرش اعظم است بر

 این صبح تیره باز دمید از کجا کزو 

 کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 
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 کند از مغر ،آفتا   گویا طلوع مى

 کاشو  در تمامى ذرات عالم است 

 گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 

 این رستخیز عام که نامش محرم است 

 در بارگاه قدس که جاى ملال نیست 

 سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است 

 کنند  جن و ملک بر آدمیان نوحه مى

 گویا عزاى اشرف اولاد آدم است 

 خورشید آسمان و زمین،نور مشرقین

 (00) پرورده کنار رسول خدا حسین 

 .6221،ص 4معارف و معاریف،ج -08

 000،منتخب التواریخ،ص 606،ص 8گلواژه،ج -00
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 ينيبركات نهضت حس

 عاشورا  وبا با زیارت  مرض  رفتن  از بین

ودیگرافرراد از دنیرا     وسرنیان  عیاناز شری   ای عرده   روزه  در سرامراء وبرا آمرد وهمره      سالی  که  شده  نقل»

  حلری   آمدنرد وراه   کوچرک   میرزای  به  معروف  شیرازی محمد تقی  نزد مرحوم  مردم  عاقبت.رفتند می

  روح  رابره   عاشرورا بخواننرد وثروابش     زیرارت   روزه  همره   بگوئید که  مردم  به:فرمودند ایشان.خواستند

  کردنرد وبرا کمرال     دسرتور عمرل   ایرن   بره   شریعیان .نماینرد   هدیره ( عرج )عصرر   مادر امام  خاتون  نرگس

آنهرا  .بردنرد  مری   غسرالخانه   بره   مررده   هرا مرترب   از سنی  ولی از دنیا نرفت  دیگر از شیعیان  ،کسی تعجب

  کره   کررده  رهبرما بمرا سرفارش    جویا شدند وآنها گفتند که  را از شیعیان  مطلب  ورازاین  کرده  تعجب

  زیرارت   بخوانردن   شرروع   مطلب  این سنیها با شنیدن. کار را کردیم  این  وماهم. وانیمعاشورا بخ  زیارت

 «.شد  متوقف از آنهاهم  عاشورا کردند ومردن

 

 !زائركربلا  از خاك  چشم  شفاي

 در مسرجدِ بالاسررِ    که  دیدم من. داشت  ِ جوانی چشم  پیر بود ولی  با اینكه   الله گلپایگانی  آیة  پدرخانم»

  مرن   کررد کره    تعریف  ایشان«.خواند می  قرآن  عینک  بدون نودسالگی  بود،در سن  تاریک  که  زمان  آن

  قطارهاصرندلی . سروار قطرار شردیم     مرا از بصرره  . کربلا رفتریم   به  در اربعین  اللهگلپایگانی  آیة  همراه  به

  نشرین   بادیره   عربهرای   ناگهران . برودیم  تهنشسر   در آن  گلپایگانی  وآقای  من  بود که  اتاقی  ویک  نداشت

  مرن .برو   دراز کررده   من  دامن  را توی  از عربها پایش  یكی.کرد ریختند در قطار وقطار پر شد وحرکت

 . است( ع) زوّار حسین  بعد گفتم  ولی  شدم ناراحت  اول

  برود ولای   آمرده   پیراده   پرای . اسرت  تبررکّ   اش لذا همه. است( ع) زوّار حسین  این  که  فكر افتادم  این  به

  پشرت   و بره   را گررفتم   گِرل   مقردار از آن   بفهمرد، یرک    عرر   آن  اینكه  بدون.بود  گلِ  پایش  انگشتان

  ام  بینرایی   وضرع . بیرنم  دور رامی. بینم را می  نزدیک. خواهم نمی  عینک  که  دیدم  وناگهان مالیدم  چشمم

 «. است  عالی

 

  يزيد رياحي  نحربّ  شفا از اناب



 ینیحس‌‌عشق

‌

66‌

‌

  در زمران   مرن :بودنرد   فرمروده  اسرت   مررد مقدسری    کره   مشهد است  از علمای  یكی  قندهاری  آقای 

  کشررته را مری   کسرری  هرم   اوقرات   خیلرری.کررد  را رهرانمی   انسرران  ترب   ایرن . داشررتم« لازم  ترب «  طلبگری 

  شررده  نزدیررک  مررگم   مررنهم.شررد مری   فرروت  آمرد تررا منجررر بره   پدیررد مرری ضرعف   روی  ضررعف. اسرت 

  مررا هرم    آنهراگفتم   برد وبره    سرر رفتره    ام حوصرله   هرم   م.حررّ برونرد    زیرارت   خواسرتند بره   رفقامی.بود

 . شما باشم  دوش  روی  اگرشده. مراببری  هست  هرطوری  گفتم.شود گفتند نمی.ببرید

  حررم   کردنرد،مرا گوشرة   را کره   ها زیارتشان طلبه.گرفتند وبردند  مرا بر دوش.کار را کدند  ها این طلبه

  برا یرک    عربی  زن  یک  که  دیدم  وقت  یک. راکردم  زیارتم  و منهم.رفتند  تفریح  گذاشتند ورفقا دنبال

را   شرربكه  ویررک  حرررّ گذاشررت  حضرررت  اورا کنررار ضررریح.آمررد  مانررده وعفررب  ونرراتوان  فلررج  بچررة

  ای  یعنری . الحسرین   مّرولاک  بحرق   کربری   اکشرف ! الحسرین   وجره   عن  الكر   یا کاشف: وگفت گرفت

 ! کن  برطرف  حسین  بحق  مراهم  وغصه  غم! نمودی می برطرف  را از حسین  وغصه  غم  کسیكه

  بچره   ناگراه   را گفت  جمله واین  را گرفت  سوم  شبكه. را گفت  جمله  واین  را گرفت  دوم  شبكه  زن  آن

 !مادر  وگفت  را گرفت  مادرش  ایستاد و آمد دامن

  را بسریار دیرده    واثرالش   نداشته تازگی  زن  این  رای  معجزات  نوع  این  که  فهمیدم.شد  خو   بچه  آری

 . رفت  حرّ بیرون  حضرت  کرد وازحرم  وتشكری  تعظیم  یک  زن  این.بود

  بیرتم   اهرل   بره   ومرو   هستم وطلبه  واعظ  یک  که  من! را گرفت  حاجت  این  زن  این  که  فكر کردم  من

  را گررفتم   وشربكه   آمردم   ضریح  تا پای  وخیزان  لذا افتان. بلندشوم  توانست ؟می نگیرم  حاجت  چرا من

  ّ مولاک بحق  کربی  اکشف! الحسین  وجه  عن  الكر   یاکاشف: وگفتم

  وایرن   گررفتم   را هرم   سوم  بعدشبكه. را گفتم  جمله  وهمین  را گرفتم  ومد  ،شبكه  زن  همانند آن  سپس

  قردرت   دیردم .،سررد شرد    مرن   گررم   بریزنرد بردن    آترش  روی  کره   آ   مرل   دیردم   ناگراه . دعا را کردم

بنرا  ! دومبر   تروانم  مری  دیردم   حتری . رفرتن   راه  به  بنا کردم. بروم  راه  توانم می  دیدم. وایستادم بلند شدم. دارم

 «. شدم خو !بیائید  ها وگفتم نزد طلبه  آدم! دویدن  به  کردک

 

 خدا  از مردان  همسر يكي

او .برود   و بزرگرواری   بسریار مرؤمن    همسرر مرا زن  : گفرت   همسررش  بعد از رحلت  طباطبایی  علامه 

  بره   وقتری . رفتریم  کربلامری   بره   با هرم   زیارت  عاشورا برای  و در ایامکرد  می  زندگی  ما درنجف  همراه
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  امرام   زیرارت   از ایرام   عاشورا بروده   زیارت  خواندن مشغول  که  همسرم   ،روز عاشورایی تبریز برگشتیم

  برودیم   حضررت   در روز عاشرورا کنرار قبررآن     دهسرال :گویرد   کند ومری  می در کربلا یادی( ع) حسین

 . محرومیم  فیض  از این  سالام ولی

  خوانردن   ومشرغول   ایستاده قبر حضرت  مطهّر رو به  در حرم  بیند که رود و می کنار می  غیبی  پرده  ناگاه

و   اسرت   روز عاشرورا بروده    چرون   ولری   اسرت   گذشته  مثل آن  مطهر و خصوصیات  حرم. است  زیارت

  کرربلا ایسرتاده    قبرشهدای  مقابل  چند نفر  حرم  بودند وفقط  نبیرو  زنان  سینه  دسته  تماشای برای  مردم

  کنرد در خانره   مری   آیرد ومشراهده   خود می  به  حین در این.خواندند می  آنها زیارت  برای  بودند و خدام

 . است  زیارت خواندن  خود مشغول

 !كرد  را هدايت  شوهرش  كه  زني

  بررای   امرام   فرسرتاده .برخورد کررد  قین  زُهَیر بن  با کاروان  کوفهدر مسیر ( ع) حسین  امام  کاروان  وقتی»

  او برا همسرر واطرافیران     کره   نزد زهیرر رفرت    ،درحالی حضرت به  رساندن  یاری  از زهیر جهت  دعوت

  وحیررت   دچارسركوت   شرد،زهیر واطرافیرانش    او ابرلاغ   بره   امرام   دعوت  وقتی.غذا بود خود سر سفره

  شرویش   بره   ،همسرر زهیرر بلنرد شرد کره       دَیلَْم صدای  امّا ناگهان.بدهند  جوابی  چه  که شدند ونداستند

  گرذاری  می جوا   را بی(  ص)پسر پیامبرخدا  آیا پیام!کار دارد  باتو چه( ع) حسین امام  برو وببین: گفت

 ؟ وبرگردی  رابشنوی  وسخنش  بروی( ع) حضور حسین  به  شود که می  ؟چه

  وقترری . شررتافت بررود،نزد امررام   گرفترره  صررورتش   داد ودرحالیكرره  ،زهیررر را تكرران  مدیلرر  سررخنان

  مرن : گفرت   همسررش   بود،بره   شرده   امامش کردن  یاری  آماد   او که.وباز بود  بشاش  ،صورتش برگشت

خواهرد   مری   هرکره : گفرت   اطرافیرانش   بره   سرپس . برگرردی   نزداقوامرت   تروانی  تو می. دادم  تورا طلا 

 .شود  من  کند همراه  رایاری( ع) امام

  اسرت   ایرن   وآن  تقاضرا دارم  از تو یرک   من! شوهرم: گفت  شویش  به  گریان  با چشمی  ،دیلم رفتن  موقع

 ! یادکنی  پیامبر خدا از من  ،در پیشگاه در قیامت  که

 «.رسید  شهادت کرد وبه  دفاع  وولایت  از امامت  لحظه  وتا آخرین  پیوست  امام  زهیر به

 دركربلا  ّ وهب ام

در کرربلا حضرور     برا همسررومادرش    عمیرر برود کره     در کربلا،عبردالله برن  ( ع) حسرین   از یاران  یكی»

 . داشت
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  دشرمن   ،در مقابرل  امرام   با چند نفر ازیاران(  ع) حسین  امام  اصحا   به  شمر ویارانش  حملة  او در مقابل

  اما با قطرع .برساند   هلاکت  را به  از افراد دشمن  تعدادی  اوتوانست.داد  نشان  عجیبی  ایستاد واستقامت

« صربر   قترل «  بصرورت  همره  چشرم   در مقابل  وبلافاصله.شد  ،اسیر دشمن  از پاهایش  ویكی  راست دست

 .رساندند  شهادت نمودند وبه  قطعه  وشمشیر،قطعه  اورا با نیزه

  شروهرش   قطعرة   وقطعره  روح  ودر کنرار پیكرر بری     رفرت   تلگراه ق  هابود،به  خیمه  در میان  که  همسر وی

واز !برترو گروارا براد     بهشت: گفت  کرد،چنین می  پاک وی  از سر و صورت  خون  که  ودرحالی  نشست

 .کند  با تو همراه  مرا هم   خواهم تو کرد می  را ارزانی  بهشت که  خدایی

  را شكسرت   کررد وسرر وی    حمله همسر عبدالله  به  با چماقی، دستور اربابش  شمر به  غلام  موقع  در این

شرهید    وتنهرا زن   اولین  افتاد واین  خاک  بر روی  در کنارپیكر همسرش  او هم  وبدن.واورا شهید نمود

 .کربلا بود

هرا بود،سرر    خیمره   میران   مرادر عبداللهكره  ! ها انداخت خیمه  شمر سر عبدالله را جدا کرد وبطرف  غلام

  عمرود خیمره    در حالیكره   کررد وآنگراه    پراک   ازصورتش  و خون  وخاک  را برداشت  فرزندش   برید

 .کرد  حرکت  دشمن  صفوف سوی  ،به داشت  بدست

  از خانردان   حمایرت   در راه:فرمرود  وی  بره   ها برگرداندند وخطرا    خیمه  سوی  دستور داد اورا به  امام

  شرده   جهراد از توبرداشرته    ها برگررد کره   خیمه  بسوی.کند  رحمتتخدا .شوید نائل  نیک  پاداش  به  من

 . است

  هرم   امام. برگشت  خیمه  به! امید مرا ناامیدنكن!خدایا: گفت می  در حالیكه  دستور امام  مادر عبدالله طبق

 «« ع» حسین  امام  سخنان«».خدا امید تورا ناامید نخواهدکرد:فرمود

 

 !تعبير شد  كه  خوابي

  خمینررری امررام  در خررردمت  در نجررف   کررره  از ایررامی   مررن (  برررزرگ آبررادی   فرزنررد شررراه ) مررن  

  در ایرران   کره   دیردم   خروا    ،شربی  نجف به  امام  فرمائی  از تشریف  قبل. دارم  جالی  ،خاطر  بودم« رض»

 . درخوزستان  بخصوص. است  وجن   آشو 

  شرهید شرده    از نزدیكرانم   یكری  جن   در این.ودب  بود ویا سوخته  شده  خرما یا قطع  نخلهای  سرتمامی

برود برا     شرده   طرولانی   خیلری   کره   جنر  -.شرهید شرد    درجن   آقا مهدی  حاج  برادرم  البته  که-.بود
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سرید   حضررت   میران   جنر    که  کردم تصور می  چنین  من  جن   مدت  در تمام.شد تمام  ایران  پیروزی

  کجاهسرتند؟طبقه ( ع) حسرین   آقاامرام : شد،پرسریدم   تمرام   جنر    وقتری . اسرت   ودشمنانش(  ع)الشهداء

  چر    در سرمت   ویكری   راست  در سمت  یكی. داشت  دواطا  دادند که  نشان  را بمن  ساختمانی  بالای

  حرین   درهمرین . کردم اد   وعرض  شدم  مشرف( ع)سید الشهداء  حضرت  وخدمت  آنجا رتم به  من.بود

 . بیدارشدم  از خوا 

  کررده   تبسرمی   ایشران . کرردم  تعریرف   ایشران   را بررای   خوا   این  نجف  به  امام  فرمائی  از تشریف  سپ

شاود   ماي   معلاوم   بالاخره:چطور آقا؟فرمود: پرسیدم.خواهدشد  اريانها واقع  اين:فرمودند

بایرد ترا     ولری   مبتو بگروی   نكته يک  من:فرمودند  ایشان  وسرانجام  اصرار کردم  دوباره  من! بساط اين

  علاقره   ،بسیاربایشران  برودم   والردت   مرحروم   خردمت   در قم  زمانیكه! نگوئی جائی  هستم  زنده  که  زمانی

اسرررار   بره   نسرربت  مرانرامحرم   هررم  وایشران . برودم  ایشرران  فرررد بره   تقریبررا نزدیكتررین   بطوریكره   داشرتم 

  کره   زمران   وترا آن . زوداسرت   حالا البته.کردند  وکار را بیان  مسیر حرکت  من  برای روزی.دانستند نمی

 .رسد امّامی. شود،زود است  مسیر شروع  این

 : رشتی  سید موسوی  به  خطا (: عج)عصر  امام» 

 ! ،نافله  ،نافله  نافلهخوانيد؟ نمي  شما چرا نافله

 !خوانید؟عاشورا،عاشورا،عاشورا شما چرا عاشورا نمی

 «! ،جامعه ،جامعه خوانید؟جامعه نمی  شما چرا جامعه

 

 يم آبگوشتيداستان حاج عبدالرح

‌يهوديها‌‌در‌محلة

هررر   کرررد کرره مرری زنرردگی  آبگوشررتی  برره  معررروف  ایررزدی  محمررد رحرریم  حرراج  درشرریراز مرحرروم

  خرروان  یررا دونفررر روضرره    یررک از نمازجماعررت  پررس  خوانررد وشررب  عاشررورا مرری   روز زیررارت

بررا   خواسرت  مری   هرکره .کردنرد  مرری  را پهرن   آبگوشرت  خوانررد وبعرد سرفره   مری   روضره   کره آورد  مری 

 .خورد  غذا می  سرسفره  خواست می برد وهرکه خود می

در   دارم  دوسررت.مسررجدببرید  مرابرره  کرره  شررد وبمررا گفررت  مررریض  پرردرم:  گویررد کرره مرری  پسرررش

را   مرردنش   احتمرال   برد شرد وچرون     خیلری   حرالش  شربی . مسرجد برردیم    اورا بره   مراهم . مسرجد بمیررم  
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  وگریررره  ایسرررتاده  ای گوشررره  برررود ومررراهم  مرررردن  اودرحرررال. برگردانررردیم ،اورا بخانررره  دادیرررم

  شرردناگاه  سررحر کرره. نمررودیم مرری  مررذاکره  بعررد از آن  وکارهررای  ودفررن  کفررن  ودربرراره کررردیم مرری

باشررید   آسرروده: وگفررت اسررت  کرررده  زیررادی  عررر   کرره  دیرردیم رفترریم  نررزدش  وقترری.مررارا صرردازد

 . شوم می  وخو   میرم نمی  من  وبروید بخوابید که

  برد آنهررادر اذیررت  واز برروی  یهودیهرا دیرردم   خودرادرمحلررة  مرردن   درحررال  کررد کرره   بعردها تعریررف 

  حررج  کننردگان   تررک   اینجرا محررل  نردا آمررد کره  . خرردا نالیردم   درگراه   وبره   شررده  ناراحرت   مرن . برودم 

  منظررر   آن  میشررود؟ناگاه  چرره( ع) حسررین  امررام برره  مررن  وخرردمات  توسررلات  پررس: گفررتم! اسررت

  شررد وبرره  تررو پذیرفترره  خرردمات:  وگفتنررد کرره.شررد  بخشرری  فرررح بجررای  وتبرردیل  انگیررز رفررت هررول

  داسررتانهای». را بجررا آوری  واجررب  شررد تررا حررج    افررزوده  برعمرررت  سررال  ،ده حضرررت شررفاعت

 « شهید دستغیب  شگفت
‌

‌!‌رفت‌‌از‌بین‌‌قوزش

  زنرری  مررادرش. او قوزوجودداشررت  وسررینة  درپشررت  بررود کرره   عبرردالرئوف  بنررام  درقنرردهار پسررری 

  را داشرررتند،به  مررررگش  آرزوی  پررردرومادرش  پسرررر را کررره  ایرررن  عاشرررورائی  شرررب.برررود  مترردین 

  ای:نررد منبررر بسررتند وگفت   را برره   ،گررردنش  عررزاداری   مراسررم از پایرران   آوردنررد وپررس   حسررینیه

 .بعد در همانجا خوابیدند! را تافردا یا شفا دهد یا مرگ  بچه  این  که  از خدابخواه! حسین

افتررد   شررود ومرری لرررزد وبلنرردمی مرری  بچرره  برردن  بیرردار شرردند ودیدنررد کرره   از فریرراد بچرره  ناگهرران

  لرریمیرررد و اماپسررر نمرری .بمیرررد اگررر مرررد درخانرره   برررد کرره   اورا بخانرره  مررادرش.زنررد مرری  ونعررره

  بترردریج  برردنش  زیررادی  گوشررتهای  مرردت  درایررن  یابررد کرره مرری  چهررارروز ادامرره  تررا سرره  لرزشررش

  شررگفت  داسررتانهای».گردیررد  او صرراف  وپشررت  سررینه مرردت  وبعررد از ایررن   شررده  آ 

 « شهید دستغیب
 

‌الوند‌‌كوه‌‌دامنة

  به  شب  از همراهان  اي از علما با عده  يكي‌

  گيرند كه مي  رسندوتصميم الوند مي  كوه  دامنه

  متوجه  سپس.را در آنجا اطراِ كنند  شب
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  زندگي  كوه  در دامنه  شوند كه مي پيرمردي

  نشين كوه  روند و از او علت نزد او مي.كند مي

  است  مدتي  گويد كه او مي.پرسند را مي  شدنش

  را پيدا كرده  وكوه  دربيابان  عبادت  به  ميل

  عبادت  در اينجا به  كه  است  لذا چندسال

  پرس مي  مدت  او در اين  از خاطرات. است مشغول

  نماز بودم  مشغول شبي  دهد كه مي  ند او جواب

  و وحشي  درنده  حيوانات  صداي  ناگاه  كه

از   اي عده  ديدم  كردم  نگاه  وقتي. راشنيدم

نماز   من.آيند مي  من بطرف  واهلي  وحشي  حيوانات

  ديدم  ناگاه. شدم  ودچار وحشت  كردم  را تمام

  خود را به  آنهادور مرا گرفتند وسرهاي  كه

  از عمل من.كردند مي  كوبيدند وناله مي  زمين

  شب  امشب  آمد كه  بيادم  ولي  كردم  اينها تعجب

  براي  هم  حيوانات  روايات  وطبق عاشورا است

  ام مهعما من.نمايند مي  عزاداري( ع) حسين  امام

  زدن  سر وسينه  به  كردم  وشروع  را برداشتم

  هم  با من  آنها هم  ناگاه. كردن حسين  وحسين

  بود تاكم  حالت  اين  به  آواز شدند وچندساعتي

‌.شدند  پراكنده  كم

‌

‌

 (س)نبياز زبان ز(ع)نيت حسيشخص يمعرف
êDzDØN êCpFÙç Ökp× ,lÛlìvo é¾ßÆ pèz æqCÞok éFÞ lÛkq ærìÛ éF CoClèz êDçp@v l@ër@ë æD@K@v 
D×C ,lÜÆ HÏV ykßh éFCoÖkp× éVßN éOvCßhí× êoCkærìÛ pç D·G¬Þ lÛkßF ækpÆ ´DØOVC ,D@çp@v 
kßh í¾p·× êCpF Ùç oCk ærìÛÞ ækpÆHÏV kßh éF CoéØç éVßN íÛCoßÛ êpv ,Dçpv Ý@ëC ÚD@ì@× ok 

.:P¿Ê ÝìÜZ 
.((ÐìÃ¥ÎC ÀìwÎC HdD¤ DÛC @@@@@ Ðëß®ÎC f×pÎC HdD¤ DÛC)) 

.((Ðì¤ÓC Ýëk îm ÐNDÂ DÛC)) 
êCoCk éÆ ÙOwçíwÆ ælÜ¡Æ Ý× ,ÙOwç ælëlFA pì¡Øz êCoCk Ý× ,ÙOwç lÜÏF ærìÛ êCoCk Ý@×)) 

.((kßF íØÇe× Ýëk 
:ßËF íÜÆ í¾p·× CopvÝëC HdD¤ íçCßhí× pÊC ßN P¿ÊÞ lz oCk ærìÛ éVßO× ((HÜëq Mp©d)) 

. 
ÐìñD¥Ï¤ éñDÃOµ Ý×ÞÐìñCorµÞ Ðì¾CpvCÞ ÐìñDÇì× é×Clh ª·F Ý×Þ ÐìñCpGV lèØÎC ï¾ æDºDÛ Ý×)) 
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CpçrÎC øØ¬D¾Þ í©NpØÎC ïÏµÞí¿®¥ØÎC lØe× ÐNDÂ DÛC :(ßËFÞ) ÐìÏWÎC ypµ éÏOÃ@Î r@O@çC Ý@×Þ 
êlèÎC øØñCÞ íÆrØÎC ÝweÎCÞ(()).(( 

Ðì¾CpvCÞ ÐìñDÇì×,P¿Êí× æoCßèÊ ok ECßh pÆm ÞC êCpF ÐìñpGV éÆ ÙOwç íwÆ ælÜ¡Æ Ý×)) 
ok æqpÎ éF CoíèÎC ypµ ,¢NkDèzÞlz kCqA ÞC p¬Dh éF ÐìñD¥Ï¤Þ lÛkßF ÞC oDÇO×lh ,Ð@ìñCor@µÞ 

.((ÙOwç (´)éØñCÞ ÝwdÞéØ¬D¾Þ ÝìÜ×åØÎCpì×CÞ pG×DìJ ÐNDÂ Ý× ßËF koÞA 
.lÜÆí× íëCpv éØ»Û ,ídÞ @@@@@ ÐìñpGV ¢ëCpF rÆ PvCÝìwd ÝëC 

.lÜÆí× íëDÜzÞo HwÆ ,xØz @@@@@ ÞC êÞo ¹Þp¾ rÆ PvCÝìwd ÝëC 
.lÜÆí× íñDFo ÍkÞ lëpF Ík @@@@@ Cßv D× ÖDØN rÆ PvCÝìwd ÝëC‌

.lërë oD·zC qC(´) Ýìwd ÖD×C jvDJ 
DÛCÞ ÐØµC DØ×ÚßòëpF ÙOÛC ÙÇÏØµ ÙÇÎÞ ïÏØµ ïÎ ÐÃ¾ ÅßFnÆ ÚD¾) ,ÙìdpÎC ÝØdp@ÎC ÕC Ù@w@F)) 

.((ÖÔwÎCÞ ,(ÚßÏØ·N DØ× îpF 
ÞpØµ)) êCpF,íÏÃÛ ÄG¬ Dë ,((uDGµ ÝF ÕClGµ)) êCpF êoD·zC æCpØèF êCé×DÛ éëÞD·× ÝF l@ër@ë)) 

éÜël× Ökp× éìdÞoqC ÚßZ lërë ,lÛCßiF Xd ÙvCp× ok CoÚA DN kDOvp¾ éÇ× Ù@ÆD@d ((l@ì@·@v Ý@F 
lërë éÛDG¤Dº P×ßÇd oDFpëq ÚDÛAéÆ PwÛCkí×Þ kßF ¸Ï®×(´)Clè¡ÎC lìv êoß¡eÏ@v é@ì@dÞoÞ 
ÌÜV PwÛCkí× Cpëq ,kpìËF Co ÌÜV ´ßÂÞ ,¢×pÛÞéeÎD¥× EDF qC PzCk ÙìØ¥N CnÎ , lÛÞoí@Ø@Û 
Colërë oD·zC íOÂÞ éÜël× Ökp× ,kßzí× ÖDØN ÚCpÊ ÞC êCpF(´) íÏµ ÝF Ýìw@d Úl@z é@O@¡@ÆÞ 
PwÛCk PvCp¾ éF p²Û Èë DF ÚDèV ÚDÊkCqA pGço ,lÛkDOvp¾ (´)ÝìwdÖD×C P×lh CoÚA ,lÛl@ëk 

ED®h éÆ lÛkpÆ ælÜwF ÙëpÆ ÚApÂ qC éëA Èë éF ÞC jvDJ ok CnÎ ,ækDOvp¾ lërë CooD@·@zC Ý@ëC é@Æ 
.:lëD×p¾í× (£)pG×DìJéF 

.(ÚßØÏ·NDØ× îpF DÛCÞ ÐØµC DØ× ÚßòëpF ÙOÛC ÙÇÏØµ ÙÇÎÞ ïÏØµ ïÎ ÐÃ¾ ÅßFnÆ ÚCÞ) 
ÍDØµC ÍÞåw×Ùç DØzÞ ÙOwç Ökßh ÍDØµC ÍÞåw× Ý× ßËF ,lÛkpÆ Hën@Ç@N Coß@N oD@¿@Æ p@ÊC)) 

.((ÙOwç oCrìF lìçkí×ÖDWÛC DØz éaÛA qC Ùç Ý×Þ lìOwç oCrìF Ý× ÍDØµC qC DØz ,ÚDNkßh 
.:lërë oD·zC qC éÛßØÛ lÜZ ÈÜëC 

.CßØ¥OµCÞ pìiÎC ÍDGeF CßÇwØN @@@@@ PÜÇv mC EpeÎC CßG¡N Ó DÜ×ßÂ Dë 
.Ö@×ÓC éF MkDF k@ÂÞ ÚÞo@ÃÎC Ú@× @@@@@ ÙÇÏGÂ ÚDÆ lÂ Ý× EpeÎC Mpº lÂ 

Ep¾ @@@@@ DhnF CßÇÏèN Ó ÙÇ×ßÂ Cß¿¥ÛD¾ÖlÃÎC éF PÎq gnF êm (()). 
.lìÛrF ÌÜZ pìh æCo éFÞ ,lëqDwÛ oÞéÏ·z PvCyß×Dh éÆ CoÌÜV ¢NA)) 

.PhDv kßFDÛ CoíñDç P·ìØVÞ kpÆ oÞp»× CoéOznÊ ÖCßÂC ÌÜV)) 
pGÇO× kCp¾CDwF éZ éÆ lëoCnËF oDÜÆ Co íÊorFÞ pGÆÞ lìÜÆ í@Ç@ì@Û ,kß@h ÚD@¡@ëß@h Ä@d ok)) 

.((lër»Î ÚD¡ëDçÖlÂ 
.(´) ÖD×C jvDJ ÐìÏeN 

éØçÞ ÝìÃ¾DÜ×Þ ÝìÆp¡×ÞoD¿Æ qC PñCpF ÚÔµC ,xÛßë æoßv é¿ëpz éëA éF ÈwØN DF (´)Clè¡ÎC lìv 
éëA ÝëC ¸ÂCÞ okÞ koClÛ kßVÞ DèÛA DF yqDvÞéeÎD¥× æCo bìç Óß¤C éÆ lëDØÛí× ÖÔvC ÚD@Ü@Ø@zk 
lÛkpÆ kDèÜ¡ìJ ,(£)CliÎßvo éF oD¿Æ qC p¿Û ¢z éÆ æl×AÚÞp¾DÆ æoßv ok éaÛA qC PvCíÎDØ@VC 
éWìOÛ ok ,ÙìÜÆí× ¢OvpJ CoßN êClh D× Ùç ÍDv Èë ,ÝÆ MkDGµ CoD×ÚDëClh ßN ÍDv Èë)) :é@Æ 

ok ÈëpzÞ ÙëCækpÇÛ op¨ D× ,kßF pOèF ßN Ýëk pÊCÞ ,êCækpÇÛ op¨ ßN ,kßF pOèFD× È@Ï@w@× p@ÊC 
((Ùëlz ßN¢ìÆ(()). 

ÙëpÆ ÚApÂ Cpëq ,kCkMCkDèÜ¡ìJ ÝëC éØç éF íØÇe× jvDJÞ lz ÍqDÛ ÚÞp¾DÆ æoßv ÍDd ÝëC ok D×C 
ÚDÜØzkÞ ÝìÆp¡×Þ oD¿Æ DF yqDvÞéµÞD®×Þ íOvÞkÞ Mkß×Þ MlµDw×Þ êoDÇØ@ç é@Ûß@Êp@ç 

.PvCækpÆ ´ßÜØ× Co ÖÔvC 
÷kßØÎDF ÙèìÎC ÚßÃÏNDìÎÞC ÙÆÞlµÞ îÞlµ CÞniON Ó CßÜ×C ÝënÎC DèëC Dë) :lëD×p¿ì× ÍD·O@× l@ÛÞCl@h 

(ÄeÎC Ý× ÙÆDV DØF CÞp¿Æ lÂÞ(()). 
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ok lìÜÆí× PGe×oDè±C DèÛA éF PGwÛ DØz ,kpìËÛ PvÞk ,CoÚDNkßhÞ Ý× ÚDÜØzk !ÝìÜ×å× êC)) 
.lÛCælz p¾DÆ æl×A DØz êCpF Äd qC éaÛA éF éÆ ÍDd‌

‌

‌

.(´)Ýìwd ÖD×C MkDèz qC (£)pG×DìJ oDGhC 
ÐÃÛ íÜvÞ é·ìzHOÆ okÞ ækCk pGh (´)Ýìwd MkDèz qC kl@·@O@× koCß@× ok (£)Cl@h Íß@vo 

.:Ùëßzí×pÆnO× ((øGì»ÎC TëkDdÓC)) EDOÆ qC CoDèÛA ÍDØVC éÆ PvCælz 
.((ïNpVDè× Ý× ÝìOv uCo íÏµ ïÏµ ÝF Ýìwd ÐOÃë)) @ 1 

.((kßzí× éO¡Æ Ý× MpWç qC ÙO¥z ÍDv ok Ýìwd)) :íÜ·ë 
.((pìOÃÎC æßÏ·ë Ýìd ÝìweÎC ÐOÃë)) @ 2 

.((kß¡ì× éO¡Æ l×A Ýìwd ¹Cpv éF êpìJ éÆ íÛD×q)) :íÜ·ë 
.((DèFlè¡OwN ÈÛCÞ ,CoßØµ íµlN §oC ïçÞ ÁCp·ÎC íÎC ÁDwOv ÈÛC !ïÜF Dë)) @ 3 

MkDèz éF kß¡ì×ælì×DÛ ((CoßØµ)) éÆ íÜì×q okÞ ,êßzí× ælÛD¡Æ ÁCpµ éFßN !ÖpwJ)) :í@Ü@·@ë 
.((ívpì× 

.((MCp¿ÎC ¯¡F ÐOÃN ÝìweÎC ÚC)) @ 4 
.kßzí× éO¡Æ MCp¾ oDÜÆ ok Ýìwd DÛDØç)) :íÜ·ë 

.((ÐOÂ lÂ íÜFC ÚC íØÏµD¾ D×k øFpOÎC ænç PÎßeN CmC !éØÏvC ÖC Dë)) @ 5 
.((PvCælzéO¡Æ ÖpwJ éÆ ÚClF ,lz Úßh éF ÍlG× ÅDh ÝëC æDÊpç ,éØÏv ÖC êC)) :íÜ·ë 

.(£)æDÜìµ P¾om ÙR ,lërë ï¾ ÕC ÅoDGë Ó lërë)) @ 6 
êCpF lÛÞClh lÛkoÞAÙëCpF CoÝìwd MkDèz pGh ((éÏNDÃF MpGhCÞ éOFpOF PìNCÞ ïÎC í·Û :ÍD@Â Ù@R 

.:kß×p¾Þ kqéÃÏd(£)pG×DìJ ÚDØ¡Z ok ÈzC æDËÛA ,lÛCkpËÛ ÅoDG× lërë 
.((lÛCéO¿Ê Ý× éF Ùç CoÞC ÐNDÂÞ lÛCækoÞA ÙëCpF CoÞC PFpN qC êoClÃ× 

.((p¥ÜNÔ¾ p¥ÜOwëÞ ,EDWë Ô¾ ßµlë ,é×k Ý× éOGìz PG©h lÂÞ éF ïÛDÆÞ)) @ 7 
ÈØÆÞ lÛqí×Cl¤ éZpçÞ ,ælz ED©h Úßh DF ¢ÜvDe× éÆ ÙÜìFí× CoÝìwd DëßÊ)) :í@Ü@·@ë 

.lÜçlìØÛ CoÞC jvDJ ,lGÏ¬í× 
C ïÜF Ý× øìºDGÎC øò¿ÎC éÏOÃN !øØµ Dë)) @ 8((øì×(). 

éØµ ,HÏ®ØÎClGµpOhk ((éì¿¤)) EDÜV éF ED®h (´)Ýìwd MkÓÞ ¸@Âß@× ok (£)p@G@×D@ì@J 
.((kßzí× éO¡Æ ,éì×CíÜF qC oDÇØOv æÞpÊ Pvk éF ,ÅkßÆ ÝëC)) :lÛkß×p¾ ÚDzoCßÊorF 

.(´)Ýìwd MkDèz qC (´)ÝìÜ×åØÎCpì×C oDGhC 
§oC ï¾ ÍßOÃØÎCéìhC l·F ÖßÏ²ØÎC ÝìweÎC æßhC ïÜFC ÝweÎC l·F ÙçlìvÞ ÄÏ@i@ÎC p@ì@h)) @ 1 

.((ÔFpÆ 
éO¡Æ ÔFpÆok éÆ PvCÖßÏ²× Ýìwd yokCpF (´)Ýwd ÖD×C qC l·F DèÛDwÛC Ýëp@O@è@F)) :í@Ü@·@ë 

.kßzí× 
ÖßìÎC ÈÎm ÕCClµC ÚniOìÎÞ ,éÜ× Ýì©× p¡·Î ÖpeØÎC ï¾ DèìGÛ ÝFC ø×ÓC ænç ÝÏOÃO@Î ÕCÞ)) @ 2 

.((øÆpF Ößë 
ÚA Clh ÚDÜØzkÞlÜ¡Æí× Öpe× Ùçk ok Co (£)pG×DìJ lÛqp¾ ,P×C ÝëC ,lÜÊßv CliF)) :íÜ@·@ë 

.lÜçkí× oCpÂ PÆpF qÞo Co qÞo 
DFC Dë CpG¤ ,p¿ÇÎCDìÎÞCÞ ÚD®ì¡ÎC Erd Epd ÍÓÞ íÎD× ,ÚD@ì@¿@v í@FC ÍÓÞ í@ÎD@× !æÞC !æÞC)) @ 3 

((ÙèÜ× íÃÏN ênÎC ÐS× ÅßFC íÃÎ lÃ¾ ÕClGµ(()). 
,ÝÆpG¤ ÚDV Ýìwd,p¿Æ ÚCpvÞ ÚD®ìz Erd DF oDÇZ Cp× ,oDÇZ ÚDì¿v ßFC DF Cp× ,æA ,æA)) :íÜ·@ë 

.íÜìFí× ßN éÆ lëk CoíGñD¥× ÚDØç MolJ éÆ 
‌
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تعداد اصحاب کربلا یخیتار یبررس  

ok p¿Û Èë æÞpÊ ÝëC qC éÆ lÛCækßF p¿Û 228 (´)ÝìwdÖD×C EDe¤C :lëßÊí× [öDWìèÎC ÚDvp¾] EDOÆ ok íNÔe× Öß@dp@×   
[Ýì·ÎC oD¥FC] EDOÆ ok êÞDØv Ößdp× .lÛlìvoMkDèz éF ÔFpÆ ok p¿Û æl¿ç Þ PwëÞk Þ Ô@Fp@Æ ok p@¿@Û ækqCÞk,æp@¥@F  
pìº ÚDÛDØÏw×) íÎCß× qC p¿Û ækrÛDJ Þ(£)ÖpÆC Íßvo Mp©d EDe¤C qC ÝN ækrÛDJ Clè¡ÎClìv EDe¤C ´ßØW×qC :lëßÊí×  
MkDèzPFpz ÚD¡ÛCpwJ æCpØç olJP¿ç Þ lÛlìvo MkDèz éF ÔFpÆ ok ¼ÎDF DÛ ÅkßÆ ÝN XÜJ .lÛkßF(æpìº Þ íÛCp@ëC Ep@µ   
Þ ;lÜOhß×A íËÛCkp×Þ êkpØÛCßV uok oDÊqÞo ÚCkp× éF Þ lÛlìËÜV (´)Clè¡ÎClìv EDe¤CoDÜÆ ok rìÛ Úq Þk .lÛlìzß@Û  
ÖpdPØwÂ Èë ok DGëpÃN Clèz ÝëC ´ßØW× .lì¡Æpv æoDGÇë Co MkDèzêCoCßÊ ÖDV Ä¡@µ êCp@vP@ÎÞk Ý@ëC ok Úq È@ë   

PvCo Pvk ok .lÜÜÆí× MoDëq Co ÚDÛA ,PvC ælz H¥Û ÚDÛAéØç kDë éF éÆ íeëp¨ oDÜÆ ok ÚCpñCq .lÛCælz Ý@¾k p@è®@×  
éF éÆ £ÔhC DF ÍDwÜèÆ ÝëC .koCk oCpÂ pçD²×ÝF HìGd fëp¨ ,(´)Ýìwd pè®× pGÂ qC pNßÏV íÆlÛC Þ pè®× fëp¨éÏGÂ  

MDØÏÆ ÝëC DF Co ÞC êCé×DÛ ok (´) ÖD×CÞ P¾oí× oDØz éF (£)ÖpÆC Íßvo éFDe¤ qC ,kßF (´)Ýìwd ÖD×CéÂÔµ koß× Ml@z   
.. .uDÜzÝëk Þ éìÃ¾ kp× éF íÎµ ÝF Ýìwd qC ...éìÃ¿ÎC ÐVpÎC íÎC íÏµÝF ÝìweÎC Ý× :ækßOv 

ÙOiN Ô¨D¾ PÜÆ lÃÎ HìGd Dë Åok éÏÎ] :kß×p¾Þ P¾pÊ oCpÂ ypè®× pÇìJ oDÜÆ Mp©d ,lìvo MkDèz éF HìG@d Úß@Z   
MÞÔN Co ÚApÂ í×DØN Hz pçéÆ êkßF êlÜØ¡ÛCk ßN ;HìGd êC ,lçk Mpìh yCkDJ êClh [;æl@dCÞé@Ï@ì@Î í@¾ ÚAp@Ã@ÎC  
koCÞ DWÛA qC ÚCpñCqéÆ kßF êok ßÏV ÞC pGÂ ÔGÂ .lz Ý¾k Clèz pËëk qC ClV ,MkDèzqC xJ ,pçD²× ÝF HìG@d .êkp@Æí@×  
ækDOwëC(´)Ýìwd êCpv ok pF íÛDGçDËÛ ÚßaØç rìÛ MkDèz qC xJ HìGdéÆ lzí× éO¿Ê ,ÞpÜëC qC .lÛlzí× pè®× Öpd  

ªëß·Nok ÚA ÚßÜÆC íÎÞ ;UÞph ÖDËÜç oDF pËëk Þ Öpd éF kÞoÞ ÖDËÜçoDF Èë ;lÜÜÆí× MoD@ëq oD@F Þk Co ÞC ÚCp@ñCq Þ P@vC  
qC éÆ PvC ÚCpñCq LZ PØv ok HìGd pGÂ Þ kßzí× ækß¡Êfëp¨ kßh êßv éF ÚCßëC qC pè®× Öpd íÛßÜÆ ok .PvC ælz   

,HìGd pGÂ qC pNßÏV íÆlÛC .PvC ÚDìëÔFpÆ Þ ÔFpÆÚDÃzDµ æDÊévßF éÆ koCk oCpÂ íÇZßÆ fëp¨ ÞC pGÂ pF .lÛßzí×koCÞ ok  
éF éÏÎClGµDFC ÝO¾Dë oDF æDËëDVÞ íÜìwd UCp·× DVÝëC .klÛßìJí× ÈZßÆ íeëp¨ Þ íÂDNC éF éÆ P@vCí@Ç@Zß@Æ êÞp@çCo   

.PvC êp¡F jëoDN êDçé·VD¾ ÝëpOÊorF qC íÇë Ðe× DWÜëC ,pËëkêßv qC .PvC ÚDFpè× êClh p©e× 

ÙìçCpFC íiëoDNHOÆ ok éÆ ,EDW× ÙìçCpFC  
lVCo ÞC kßh ÍDVo EDOÆ ok ÖßÏ·ÎCpeF lìv .PvC (´)p¿·V ÝF ívß×Mp©d ÚClÛqp¾ qC ,PvC ælz í¾p·× í¾ßÆ pëp@¨  
pè®× Öpd éF ÚßZ éÆ lÜ×DÛí× (ælz ækCk jvDJ) EDW×Co ÞC êÞo ÝëC qC :lÜëßÊí× .lÛCkí× í©Np× lìv Þ í@¨o l@ì@v   
pGÂ oCßV éÆ PvC íwÆ ÝìÎÞC ÞC P¿ÊjvDJ Co ¢×Ôv íëCl¤ ulÃ× pGÂ qC ,P¿Ê ÖÔv Mp©d éF Þ lz koCÞ(´)íÜìwd  

ÍrÜ× ÚDÇ× ÝëC ok ívDGµp¥OÜ× ÚD×q ok Á ç 274 ÍDv ok Þ kpÆ EDiOÛC ,PÛßÇv Ðe× ÚCßÜµéF Co (´) éÏÎClGµDFC pè®×  
.PwÛCk ÔFpÆ pèz oCnËÛDìÜFCo ÞC ÚCßNí× ,ÝëC pF DÜF .lërÊ‌

‌

 (ع)حرم‌حضرت‌ابوالفضل

Ð©¿ÎCßFC Ýëoq êDçéOvlÏÊ Þ lGÜÊ .PvC éÏ¤D¾pO×l¥ìv DGëpÃN (´)Ð©¿ÎCßFC Mp©d Öpd DN (´)íÜìwd pè®× Öpd qC   
íÎÞ ,kDO¾C Ýì×q pF ÔFpÆ oClØZpJ PvkqC pçD± éF CoßzDµ qÞo éÆ PvC íØZpJ oÞA kDë ,lÜëDví× ÚDØvAp@F p@v é@Æ ,(´)   

.lÛD× lçCßh éOzCp¾C pFP×DìÂ ÖDìÂ DNÞ PzCp¾C pF Co ÚA êClh 

Öpd ÉorF oDìwF Ýe¤ éF DN ÙëÞoí× ÝìëDJ éÏJ lÜZ,Þo ÝëC qC .PvC pNkßÊ ½Cp¬C Ýì×q f®v qC Ð©¿ÎCßFC p@è®@× Öp@d  
.ÙëßzkoCÞ pè®× 



 ینیحس‌‌عشق

‌

75‌

‌

EpeÎCoCk éØìh ÖDÛ éF íÏe× éF Co Clèz í×DØNulÃ× êDèÛlF (´)éÏÎClGµDFC Mp©d :PvC æl×A jëoD@N ok é@Æ é@Ûß@Ë@ÛA   
.kpFí× 

.lÛlz Ý¾k ÚDÇ× Èë ok lvC íÜF ¯vßN rìÛ DèÛA í×DØN ,Þo ÝëC qC  

é·®Â ÚDÜZ ¢ÆoDG× pÇìJ ,MkDèz ÖDËÜç Þ kßF ælzoÞk oDìwF æDÊéØìh qC ,EA ÚkoÞA êCpF ,(´)Ð©¿ÎCßFC Mp@©@d D@×C   
ÚDÇ× ÚDØç ok Þ lÛD× íÂDF MCp¾ pèÛ oDÜÆok ,Þo ÝëC qC .lÛCkpÊ qDF DçéØìh éF Co ÚA PwÛCßNíØÛ íwÆéÆ kßØÛí@× é@·®@Â  
ÙìwÃN íÇZßÆ êDçpèÛ Þ DçéG·zéF ÁCpµ pvCpv ok MCp¾ ÉorF kÞo .PvC MCp¾ é·ëpz ÚDØç éØÃÏµpèÛ .l@z Ý@¾k r@ì@Û  

.kkpÊí× 

oDÜÆ qC pNoÞk íØÆ rìÛ Hì¥× ÖDÛ éF êpËëk Þ konÊí× ÔFpÆoDÜÆ qC éìÜìwd pèÛ ÖDÛ éF ÈZßÆ êDçpèÛ ÝëC qC íÇë æqÞp×C   
ÚA qC EA ÝOzCkpF êCpF éÆ PzCk ÚDëpV ÔFpÆ okéØÃÏµ ÖDÛ éF êpèÛ oDÊqÞo ÚA ok .lÜÜÆí× oßGµ ÙÏw× ÚÔ¿¬ Þ pdp@G@Â   
kßVÞ pèÛ ÝëC qC êpRC ÚßÜÆC .lÛlì×DÛí×éØÃÏµ é·ëpz Dë MCp¾ é·ëpz Co ÚA Þ lÛkßF ækpÆ kDWëC yoDÜÆ£ß¥i× í@Ï@e@×  
éF (´)Ð©¿ÎCßFC pè®× Öpd éìÎÞCoDRA .PvC ælz DÜF íØëlÂ kÞo ÝëC æDÊonÊ oDÜÆ ok (´)Ð©¿ÎCßFCpè®× Öpd í@ÎÞ ;koCl@Û  

Mp©d ÚA ÚD×q ok(´)Ð©¿ÎCßFC pè®× pGÂ éÆ kßzí× ælìØè¾ (´)ÁkD¤ ÖD×C MDëCÞo qC,kkpÊí× pF oÞk oDìwF êDè@ÛD@×q   
: .PvC ækßF íçDÊoDF Þ lGÜÊ êCoCk 

MD¿¤ ok D×C PvC EA Èë EA   
MCp¾ EA éØç qC pOèFPwç 

.PvC ælz koCÞ oDìwF MDëCÞo kÞo ÝëC EA PìÏ©¾ Þ MCp¾ æoDF ok  

.PvCMphA Þ DìÛk êDèFA í×DØN oÞpv MCp¾ EA :kß×p¾ (´)ÚDÜ×ß×pì×C  

ÚDì× éÏ¤D¾ pÊC :kß×p¾ (´)pÂDF ÖD×C .PwìÛ MCp¾ qC pNPÆpFDF êpèÛ bìç Ýì×q Epº Þ Ápz ok :kß×p¾ rìÛ (´)kDWv ÖD×C   
.ÙìO¾oí× MCp¾ EA ¹Cpv qDF ,kßF Ðì× ÝëlÜZ MCp¾ EA ÞD× 

Þ Ýçm DF MCp¾ ,MDëCÞo ÝëC éØç qC éOznÊ .kßzí× éOiëopèÛ ÝëC ok P¡èF EA qC íNCp®Â qÞo pç :kß×p¾ (´)ÁkD¤ ÖD@×C   
, .kp¡¾í× Co DèGÏÂ Þ kqDví× êoDVCo DèÇzC éÆ lÜÆí× ælÛq DèÜçm ok Co êkDë .koCk ÚDèÜJ êCé®@FCoé@·@ì@z Ík  

lÜëßÊí× ÚDhoß× qC íçÞpÊ .PvC ælz éO¿Ê íÛßÊDÛßÊêDèÜiv [ÙìçCpFC Þ lØe×] ÅkßÆ Þk ÝëC íÊlÛq j@ëD@N æoD@F ok   
í¥iz éF ,ækpÆ oCp¾ ,lÛkpF é¾ßÆ pèz éFCo (£)lØe× ÍA êCpvC éÆ í×DËÜç Þ lÛkßF ÔFpÆ ÚCÞoDÆ DF æCpØçÅkßÆ Þk ÝëC  

ÖD×C æDÊpÇ¡Î qC ÅkßÆ ÞkÝëC :lÛCéO¿Ê pËëk íhpF .lÛlz ÐÃOÜ× é¾ßÆ ÚClÛq éF Þ pìË@O@vkÖD@W@ÛC p@v Þ l@Ûkp@F æD@Ü@J  
.kpF é¾ßÆ ÙÆDd kDëqÝF éÏÎClìGµ krÛ Co ÚDÛA ærëDV lì×C éF ÞC .lÛlz ælÜçDÜJ í¾ßÆêkp× éF ækpÆ oCp¾ ÔFpÆ ok (´)Ýìwd 

ÐìÃµ ÝF ÙÏw× ÚßZ .lÛl×A é¾ßÆ pèz éF ÐìÃµ ÝFÙÏw× ÚDzoCßÊorF olJ æCpØç ÅkßÆ Þk ÝëC éÆ PvC ÚA pNoßè¡× í@ÎÞ   
p®h uDwdC ÚßZ ,rìÛ fëpz .kpKví¨DÂ fëpzPvk éF Co ÚA ,lz lçCßh oDO¾pÊ ÝØzk Pvk éF êkÞqéF kpÆ uDwdC  

ÅkßÆ Þk ÝëC íOÂÞ ,fëpzlÛqp¾ íÎÞ ;kqDv æCpØç ,P¾oí× éÜël× êßv éF éÆ êCéÏ¾DÂ DF DNkpKv kßh lÛqp¾ éF Co ÚA ,kp@Æ   
pÊC P¿Ê Þ kCk ÚD¡Û ÚDÛAéF Co éÏ¾DÂ pìw× ,Þo ÝëC qC .PvC ækpÆ PÆpd éÏ¾DÂ éÆ kpÆælçD¡× ,lÛDvo éÏ¾DÂ ÀÂßN Ðe× éF Co  

Þk .lÛkpÆ PÆpdpìw× ÚDØç ok ,fëpz pwJ êDçíëDØÜçCo uDvC pF ,rìÛ ÚDÛA .lìvpFéÏ¾DÂ éF êkÞq éF lìÛCßNí× ,lìFDO¡F  
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Þ lÛkßØìJ æCo êoDìwF oClÃ× ÚDÛA .lÛlìvpÛ kpÆí× PÆpdPµpvDF éÆ êCéÏ¾DÂ éF í·ìG@¬ oß@¬ é@F ÍD@vkp@h Åkß@Æ  
.lÛlz íÛClÛq Þ pìËOvk kDëqÝF éÏÎClìGµ ÚCoÞkr× Pvk éFPëDèÛ ok Þ lÛkpÆ ÙÊ Co æCo ÖDWÛCpv  

pF ,kßF ÚDÜ×ß×pì×C ÚClÜØNkCoC qC éÆ ,ÚDÛA ÚDGÛClÛqéÇÜëC DN lÛkpF pv éF é¾ßÆ ÚClÛq ok íÛÓß@¬ í@Nl@× Åkß@Æ Þk Ý@ëC   
ÝëC íJ ok kßh Þ PhDv kCqA Co ÚDÛA ,yCíÛÞok éÂÔµÞ ÚDØëC uDvC pF ;kpF íJ kßh í×CpÊ ÚDìÛClÛq Pëßç éF êCéRkDdp@RC  
éF DN lÛlzí× ÚDèÜJ DçqÞo Þ lÛkpÆí× PÆpd DèGz,ÚClÛq qC êkCqA qC xJ ,ÅkßÆ Þk ÝëC .lìvo MkDèz éF éÛCoDÆCl¾ÖClÂC  

íÛq ÚDÇ× ÝëC ok .lÛkßØìJ Co Hì¥× Þ é¾ßÆÝìF íÛÓß¬ DOGwÛ pìw× æßìz ÝëlF ,DèÛA .lÜëDìÛ oDO¾pÊ kDëqÝFC ÍDØµ P@vk  
.kpÆ íëCpënJ DèÛA qC Þ kpF yCéÛDh éF kßh DF,kpÆ ælçD¡× Co ÚDÛA 

;lÛDvo MkDèz éF Co ÚDÛA ,ærëDV êCpF ,ÞC .P¾Dëok Co ÚDÛAPëßç ,kßF êlërë Ùëso ÚCoÞkr× qC éÆ ykD×Ck Dë l@Ûqp@¾ ,QoD@d   
ÖßÏ²× ÚDÆkßÆ ÝëC ælëpF pv Þk æp²Ü× .kpF kDëq ÝF éÏÎClìGµoDF ok éF Co ÚDÛA êDçpv Þ lÜÇ¾C MCp¾ oDÜÆ Co ÚDÛApv íFÚlF  
pìRDN PeN rìÛ Co kDëq ÝF éÏÎClìGµ ÚDì¾Cp¬C ækp× é¿¬DµÞ éO¿h ÚClVÞ éÆ kßF ælÜÜÆ PdCoDÛ Þ oD FPÂo olÂ ÚA æDÜ@Jí@FÞ  
ÝO¡Æ oßOvk Þ lz kßÜ¡hDÛ ¢ÛDì¾Cp¬C MDvDwdCÈëpeN qßv ÚDV Þ oÞApRDN æp²Ü× ÝëC qC kDëq ÝF éÏÎClì@G@µ .kCkoCp@Â  

.kpÆ okD¤ Co QoDd 

P¾pÊ ælèµ éF Co Pëoß×D× ÝëC ÖDWÛC ,PzCkí× í¿i×Co ¢ëßh ¸ì¡N Þ kßF p¨Dd éÏÎClìGµ oDFok ok éÆ ÚDì·ìz qC êkp@¾   
fëp¨ Þk Þ Öpd £DhPì·¨Þ .lÛDvo ¢OzqoCkpÆ êCrv éF Co ÞC Þ kpF Öß¥·× Ð¿¬ Þk ÝëC MkDèz Ðe@× é@FCo QoD@d Þ  

.PvC qßv ÚDV Þ rìËÛCpRDN oDìwF ,koCk oCpÂ pËëlÇë qC êpO×Þk íÇë éÏ¤D¾ éF éÆ ÈZßÆ  

 

pì²ÛíF kßh éÜì×q Þ ´ßÛ ok Þ pì²ÛÙÆ êoCp¤C (´)Ýìwd ÖD×C MoDëq éF éì¤ßN ok (ÖÔwÎC Ùèì@Ï@µ) é@·@ì@z ÚD@×D@×C   
ok PvC HVCÞ oDGÇë ÍDv pç ok (´)Ýìwd ÖD×C MoDëq P¿Ê ÚCßOF lëDz .lÛCéO¿Ê Þ ækpÆ EßVÞ éèGz íhpF éÆ lÛCéOzCk  

ÙìÜÆí× Pvpè¾ pëq ok éa@ÛA (1) .PvC ælz ækCk oCpÂ ÍßGÃ× æpØµ oCrç Þ ÍßGÃ× Xd oCrç DF pFCpF MoDëq ÝëC MDëCÞo íhpF  
.PvClh éÛDh MoDëq ÈvDÜ× ælÜÜÆíµClN DèÛA qC íhpF éÆ íÇvDÜ× ;íÜìwd Öpd ÈvDÜ× qC íhpF éF ConÊ êCæoDzC 

.íÜìwd lÂp× êßv éF ÝO¾o ækDìJ êDJ DF -1 

.Úlì¡ÇÛ é×pv -2  

.ÚA DF ÝO¾pÊ ß¨Þ Þ ÚkpÆ Ðwº Þ ÐìÏèN Þ pìGÇN DF ÝO¾o MCp¾ éF -3  

.ÚlìzßJ ærìÆDJ uDGÎ -4  

.éµqDÜ× Þ éÎkDW× ÅpN -5  

.ÙwÂ ÅpN -6  
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.Öpd êßv éF ÝO¾o éÜçpF êDJ DF -7  

.íËOwÇ¡Îk PÎDd DF Þ éÛD·¨CßO× Moß¤ éF ÝO¾o æCo -8  

.ÝO¿Ê Ýiv ÙÆ -9  

.Öpd oCÞq pëDv éF ÚDwdC -10  

.ÝOzCk HÎ pF MCßÏ¤ -11  

.Öpd Áp¡× HÛDV qC Úlz koCÞ -12  

.CoßzDµ qÞo ok ÚkpÆ PëDÃv Þ ÚkCk EA -13  

.ÚkpÆ ækD¿OvC ækDv êDçCnº qC -14  

.PvC ælz koCÞ éÆ íëDçqDØÛ Þ DèNoDëq Þ Dè×Ôv ÚlÛCßh -15 

.ÚlìGÏ¬ PVDd -16  

(4) .PvC ælz koCÞ í¤ß¥i× êDµk £ß¥h ÝëC ok éÆ pËØOv pF ÖßÏ²× ÚkpÆ Ýëp¿Û -17  

íÜìwdPFpN -3 

:éÏØV qC Þ koCk rìÛ êpËëk ÖDÇdC ,ÚkpÆ ælWv pF æÞÔµ íÜìwdPFpN  

(6) .kCqßÛ ÖDÆ ok ÚA qC êolÂ ÚkDèÛ -1     

(7) .ÚA éF ªëp× êD¿¡OvC -2     

(8) .ÚA DF ælzéOhDv fìGwN DF ÝO¿Ê pÆm -3     
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(9) .ÚA éF ÝOwV ÅpGN -4     

(10) pGÂ ok Pì× DF ÚA qC êolÂ ÚkDèÛ -5     

ÚkpÆ éëpÊ -4  

:kß@×p@¾ r@ì@Û Þ (11) ÝÆ éëpÊ (´)Ýìwd pF ,íÜÆ éëpÊ êrìZ pF íçCßhí× pÊC :kß×p¾ kßh ÚCoDë qC íÇë éF (´)D¨o ÖD×C   
(12) .lÜëpËF ÚDÊlÜÜÆéëpÊ lëDF (´)Ýìwd lÜÛD× pF (ÚßÆDGÎC ÈGìÏ¾ (´)ÝìweÎC ÐS× íÏ·¾) 

qDØÛ -5 

Xd DF pFCpF ÚA ECßR ,PëCÞo ok .PvC oCkoßhpF lÜÏF íOìØçC Þ æDËëDV qC (´)Ýìwd ÖD×C Öpd ok HVCÞ qDØÛ ÚlÛCßh -ÀÎC   
(14) .PvC ælz ækCk oCpÂ 

(15) .PvC qDØÛ ÚlÛCßh éOwÇz Dë Þ ÖDØN ÚDì× pìi× íÜìwd Öpd ok p¾Dw× -E  

éÏ¾DÛ êDçqDØÛ Úß×CpìJ -2  

ok éÏ¾DÛ ÚlÛCßh ECßR ,PëCÞo ok .PvC oCkoßh pF pO¡ìF êoDGOµC Þ pËëk êpVC qC íÜìwd Öpd ok DçéÏ¾DÛ ÚlÛCß@h -À@ÎC   
(16) .PvC ælz ækCk oCpÂ æpØµ DF pFCpF íÜìwd Öpd 

«DGNoC ok -E  

.PvC ælz koCÞ í¤Dh íGeOw× êDçqDØÛ ÔFpÆ Þ Öpe× DF  

:CoßzDµ Hz êDçqDØÛ -1  

.íO·Æo ol¤ qDØÛ :ÙÇë 

.Hz phA ok íO·Æo oDèZ qDØÛ :ÖÞk  

.pËëk íO·Æo oDèZ qDØÛ :Ößv 

.PvC íO·Æo oDèZ qDØÛ ÝëC ;CoßzDµ qÞo qDØÛ -2  

.(´)Ýìwd ÖD×C Öpd êDçqDØÛ -3  
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:kßzí× æoDzC koß× Þk éF DèÜN éÆ PvC ælz koCÞ íÛCÞCp¾ êDçqDØÛ éÜì×q ÝëC ok  

.kßzí× ælÛCßh ulÃ× pv êÓDF ok éÆ íO·Æo Þk qDØÛ :ÙÇë  

(17) .kßz ælÛCßhPVDd ¸¾o êCpF éÆ íO·Æo oDèZ qDØÛ :ÖÞk  

íÛCßhÐOÃ× -6  

íëCpvp·z -7  

DìÛk oß×C éF ÝOhCkpKÛ -8  

ÙND× xÏW× íëDJpF -9  

ÝO¿Ê Për·N -10  

.lÛoÞA ÚDFq pF Co éÏØV ÝëC Þ lÜëßËFPër·N pËëlÇë ÚDÜ×ß× CoßzDµ qÞo ok PvC HeOw×  

ÙèìÏµ) lØe× ÍA Ý× êlèØÎC ÖD×ÓC éìÎÞ ¸× æoDSF ÝìGÎD®ÎC Ý× ÙÆDëC Þ DÜÏ·V Þ (´)ÝìweÎDF DÜFD¥ØF DÛoßVC éÏÎC Ù²@µC)   
(23) [(ÖÔwÎC 

ÖD·¬ qC êoCkkßh -11  

:kß×p¾ ÚDÜv ÝFC éF (´)ÁkD¤ ÖD×C  

Co ÅDw×C ÝëC EA Úkoßh DF p¥@µ ok P@vC H@e@O@w@× (24) .pìËÛ æqÞo D×C ÝÆ êoCkkßh Cnº Úkoßh qC CoßzDµ qÞo ÝëC ok   
(26) .ÙìÜÆ ækD¿OvC ækDv êDçCnº qC ÚA qC l·F Þ (25) .ÙìÜÇ¡F 

ærìÆDJ uDGÎ ÚlìzßJ -12  

(27) .PvC ærìÆDJ uDGÎ ÚlìzßJ CoßzDµ qÞo ECkA qC  

ÚÔNDÂ ÚkpÆ Ý·Î -13  

DN [(´)ÝìweÎC éÏOÂ Ý·ÎC ÙèÏÎC] éÏØV ÝëC ÝO¿Ê qÞo ÝëC ok .PvC (´)Ýìwd ÖD×C ÚÔNDÂ ÚkpÆ Ý·Î Coß@zD@µ qÞo ECkA qC   
(28) .PvC HeOw× oDF oCrç 

êkDz Þ ælÜh ÅpN -14  
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(29) .PvC ælz ækpØzpF CoßzDµ qÞo ECkA qC ÚlëlÜiÛ Þ ÚkpÇÛ êkDz  

H·Î Þ ßèÎ ÅpN -15  

íÛqéØÂ -16  

qC P©èÛ ÚCoCkCrµ PvC éOwëDz .lzßÜF ÚA qC êCéµpV lÛCßNí× íGçn× pç qC xÆ pç PvC ½D¿z Þ ÍÓq íÜìwdP©è@Û   
.lÛrìçpKF ÚDìÛDèV éØ¨Dç êCpF ÝìËÜv Þ rì×AÖDèFC êDçoDO¾o 

PìÛ ÚDÛqéØÂ éÆ lÜZ pç lÜëp¾Aí× êoDìwF ÚDçmC ok CoßzDµ qC íOvokDÛ æpèZ Þ lÛqí× éFp¨ CoßzDµ P©èÛ éF íÛqéØ@Â   
:kß×p¾ (æo)íÜìØh ÖD×C Þo ÝëC qC .kßz íÜìwd rìÛ DçoDO¾o lëDFPwìÛ í¾DÆ íÜìwdPìÛ ÝOzCk .lÜzDF éOzCk ÅDJ 

.lÛkpÆ ¸Ü× Mlz éF Co oDÆ ÝëC ÖDWÛC í×ÔvC EÔÃÛC Ù²·× pGço ÝìÜaØç [.lìÛrÛ éØÂ íÛßÜÆ ¯ëCpz ok]  

êqDvéìGz -17  

:kß×p¾ (æo)íÜìØh ÖD×C  

[.PvC ¸ÛD× ÔF lzDGÛ Hçn× Àì·©N HGv Þ kßGÛ MD×pe× pF ÐØO¡× pÊC êqDvéìGz]  

:DèOzßÛíJ  

564 £ ,2 U ,éÜì¿v -1  

(754 £ ,fìND¿×) PvC (´)ÁkD¤ ÖD×C qC ækpÆ HeOw× Co ÐØµ ÝëC éÆ íOëCÞo -2  

ÝìweÎC íFC pGÂ oCÞq Þ íÛCßhÓ Þ íÎ p¿ºC DÜìÎC êßèN uDÜÎC ælò¾C Ð·V ... Ý× Dë :kpÆ §pµ lÛÞClh éF (´)ÁkD¤ ÖD×C -3   
(564 £ ,2 U ,éÜì¿v)...DØèìÏµ éÏÎC MCßÏ¤ íÏµ ÝF 

.kpÆ é·VCp× æpìº Þ lìv ÍDGÂC Þ éÜì¿v Þ fìND¿× éF ÍDØµC ÝëC pO¡ìF cpzP¾Dëok êCpF ÚCßNí× -4  

.121 £ ,1 U ,éÜì¿v -5  

.é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -6  

[DÜñDìÎÞC Þ DÜO·ì¡Î öD¿z DèÏ·V ÐVÞrµ éÏÎC ÚC] :kß×p¾ (´)Ù±DÆ ÖD×C) .121 £ ,1 U ,éÜì¿v -7  

.ÚDØç -8  



 ینیحس‌‌عشق

‌

81‌

‌

.ÚDØç -9  

.ÚDØç -10  

.283£ ,44 ,U ,oDeF -11  

.504 £ ,14 U ,ÐñDvÞ -12  

[æÔ¥ÎC PØÂC lÂ ÈÛC lèzC] -13  

.760 £ ,fìND¿× -14  

.éìÏØµ êDçéÎDvo -15  

.760 £ ,fìND¿× -16  

.kßz é·VCp× fìND¿× éF -17  

.593£ ,14 U ,é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -18  

.ÚDØç -19  

.196£ ,2 U ,oDeGÎC éÜì¿v -20  

.192 £ ,2 U ,pël»ÎC ;257£ ,45 U ,oDeF -21  

.í¨o MCoß¡Ü× IDZ ,151 £ ,ízDÇÎC Hì®iÎC ,ÝìweÎC æDvD× -22  

.830 Þ 524 £ ,fìND¿× -23  

.257£ ,45 U ,oDeF -24  

.196£ ,2 U ,oDeGÎC éÜì¿v -25  

.525 £ ,fìND¿× -26  

.526£ ,ÚDØç -27  

.527£ ,ÚDÜWÎC fìND¿× -28  
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.ÚDØç -29  

.ÚDØç -30  

 
 

  كبري  زينبت يشخص

متولرد   7 علری   چرون   وپردری  3زهرراء   چرون   از مرادری   در مدینه  هجری 4  درسال  قهرمان  بانوی  این

 :بعد فرمود. نهاد  خداوند، زینب او را از طرف  نام 1 پیغمبراکرم. شد

زيارا اوهمانناد   . دارناد   دختار را نگاه    ايان   حرمت  برسانند كه  غائبين  به  حاضرين»

 ». است  كبري  خديجه

  و ناراحرت   سراکت   علری   ،دیرد کره   رفرت   علی  خانة  به  زینب  ولادت  تبریک  برای  سلمان  که  هنگامی

 .نمود  او تعریف  کربلا را برای  داستان  علی.را پرسید  علت  وقتی.  است

  زهرراء ایرن  .  گرفرت  می  آرام حسین در آغوش  ، فقط ر طفولیتد  زینب  گریة  در هنگام  که  است  آمده

  کرربلا را بررای   افتاد و مراجرای   گریه  کشید و به  آهی  حضرت. کرد  خدا تعریف رسول  را برای  قضیه

 .نمود  بیان  فاطمه

  بررود، او حرق  سفر   به  حسین هرگاه  کرد که  نمود و شر   جعفر ازدواج  بن  با عبداللّه  ازدواج  در سنین

 همسرررررررررررررررررررررررفر    باشرررررررررررررررررررررررد کررررررررررررررررررررررره   داشرررررررررررررررررررررررته

 .باشد  برادرش

شرهید و خرواهر شرهید و فرزنرد      مرادر شرهید و عمرة   »کررد و خرود     را درک  معصوم  او حضور هفت

 .بود« شهید

 : عبادت

  امررام»و «  نكرن   فرامروش  مررا در نمراز شربت   : او فرمرود   بره   حسرین   کره »برود    عبرادت   اهرل   او آنچنران 

نمراز    از گرسرنگی   نكرد و گاهی  را ترک  و مستحب  واجب نمازهای  ام ، عمه سارتدر ا: سجادفرمود

 «.خواند می را نشسته

 :صبر
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ْ  َّ تَقَبَّرل  هُرم 'الَرلّ »: گویرد  بینرد،می  خرود را مری    گمشد   قتلگاه  در گودال  وقتی»بسیار صبور بود   او زنی

 .بفرما ز ما قبولرا ا  قرباني  بار الها اين « ان'ذَا الْقُر 'ا ه'منِّ

 بتول  دخت  آن  و رضا نگر که  تسلیم

  چو فرمود نزول  کشتگان  در مقتل 

 خداوند جلیل  سرود کای  شكرانه

  تو قبول  پیشگاه  ما به  قربانی 

  ُ الاّ جمریلاً مرن   مارأیرت : کرد؟فرمود  چه  خدا با برادرت  دیدی:  گفت  زینب  به  زیاد که  ابن  در مقابل»

 .« خدا را دیدم  و لطف  یبائیز  فقط

 یكروز مادر دو شهید  به  ای

  پسرت  دو نازنین  فدای  وی

 روز  کمتر از یک  در طول  که  ای

  بر جگرت  ماند هفتاد داغ

 تو  بودی  حسین  آبروی

  مفتخرت  بخدا شد حسین

خرود را    غرذای   ، سرهمیه  وشرام   کوفه  راه  و در طول. داد می  کودکان  خود را در کربلا به  آ   سهمیه»

 «.داد می  دیگران  به

 : وعفت  حجاب

برر    خود را پوشاند، زیرا مقنعره  صورت  زیاد با دست  ابن  در مجلس». بود  و با حجا   بسیار عفیفه  زنی

آیرا از  !  فرزنرد آزاد شرده    ای:  او گفرت   بره   یزیرد خطرا    در مجلرس   زینرب « » نداشرت   سر و صورت

 «.باشند نداشته  رسولخدا حجا   دختران  باشند، ولی  تو با حجا   وکنیزان  زنان  که  است  عدالت

 : ودانش  علم

  بنری   عقیلره «  اش و کنیره   وفهیمره   برود، عالمره    شده  تربیت  الهی  و خالص  نا   علم  در دامان  که  زینب

گویرد گویرا    مری   کررد، راوی  مری   نیسرخنرا   کوفره   دردروازه  وقتری . برود «  الشوری  صاحب»و «  هاشم

  ترو عالمره  ! بگیرر  آرام  عمره : او فرمرود   بره  7سرجاد   امرام   هنگرام   در این. خواند می  خطابه بود که7 علی

  وقتری .  باشری   یراد گرفتره    از کسری   اینكه  بدون هستی  و فهمیده  باشی  خوانده  درس  اینكه  بدون  هستی
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  کسریكه   قاترل   صراحب   مرنم : خوانرد کره   بود،رجز می  زده  را بر نیزه  ماما سرمقدس  که  دار درحالی نیزه

  کشرند    مرنم :بگرو   بلكره !اینهرارانگو :بر او فریاد زد وفرمرود   زینب....  کسیكه  قاتل  منم! دراز داشت نیزه

  ترل قا  مرنم !او بودنرد   ،خرادم  واسررافیل   میكائیل  کسیكه قاتل  منم!رشد کرد  جبرئیل  در گهواره  کسیكه

 «!...درآمد  لرزه  به  رحمن  ،عرش ازشهادتش  کسیكه

 «.ّ ِ عَلِي بِنْت عقَيلَنا زَيْنَب  حَدَّثَني: گفت کرد ومی می  نقل  حدیث  از زینب  عباس  ابن»

 : رحلت

  افشراگری   وقرت   حكومرت  کررد و علیره   مری   ، سرخنرانی  و محافرل   کربلا، او در مجالس  بعد از حادثة

. صرادر کررد  ( مصرر   به  روایتی  و طبق)  شام  را به 3 یزید رسید و او دستور تبعیدزینب  هخبر ب. نمود می

 . درگذشت  سالگی 41  کربلا،در سن  از حادثة  بعد ازیكسال  زینب

 حركت بورف شهادت

 :باقبر پيامبر( ع) حسين  وداع  روضه

برر سرر مرقرد    (  ص)خردا   برا رسرول    وداع کربلا،برای  سپس  مكّه  بطرف  از حرکت  قبل( ع) حسین  امام

  فرزنرردتو وفرزنرردزاده  حسررین  مررن! اللّرره  یررا رسررول  علیررک  السررلام:  وگفررت  رفررت  حضرررت  شررریف

پیرامبر    ای! قرراردادی   جانشرین   هردایت  ،بررای   مسرلمین   مررا در میران    کره   توهسرتم   سربط   من. توهستم

  کرنم   را بشما مری   شكایت این  من!نكردند  ایتّ مرا رع وحق  شمردند ومقام  آنها مراضعیف  اینک!خدا

 . نمایم  شمارا ملاقات  تا زمانیكه

  ومرن . اسرت ( ص)،محمّرد  قبرر پیرامبرت   ایرن !خردایا :وفرمود  رفت  قبر جدّش  زیارت  به  بعدنیز امام  شب

  مرن !خردایا ! انهادانرائی   ترو خرود بره     که  است  آمده  پیش  حوادثی  من  برای. هستم فرزند دختر پیامبرت

قبرر    ّ ایرن  حرق   بره ! کرامرت   وصراحب   ذوالجرلال   خدای ای. زارم  واز منكر بی  دارم  را دوست  معروف

مررورد رضررا  کرره  قرررار دهرری  مررن  روی  در پرریش  راهرری  کرره  خررواهم  ،از تررو مرری اسررت در آن  وآنكرره

 «6».تو باشد  تو ورسول  وخوشنودی

  دانرم   مری   مرن !مرادر   ای:بود،فرمود  عرا  از سفر به  شدن  منصرف خواستار  که  ّ سلمه امُ  در جوا   امام

  مّقردر کررده   خداوند عزّ وجل  که  تحقیق  به.شود  جدا می  از تنم  وسرم  شوم شهید می  ظلم  از روی  که

  کمرک   شوند وآنها طلرب   کشیده  زنجیر اسارت ویا به  شهید شده  وفرزندانم  آواره  بیتم  اهل  که  است
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  از مدینرره(  ع) حسرین   امرام   سرخنان }».نماینرد   پیردا نمری    وفریادرسری   کمرک  کننرد ولری    مری 

 {تاکربلا 
((pVDd)) æDËÎrÜ× qC Coé×DÛ Mp@©@d((154))Ð×DdlÛkDOvp¾ é¾ßÆ Ökp× êCpF ((é×pÎC Ý®F)) qC , 

éF êpGh ,ÙÏw×MkDèz qC qßÜç éÆ ælz éOzßÛ íOÂÞ é×DÛ PvC((êÞClì¤ pèw× ÝF xìÂ)) ,é×DÛ 
.(´)Clè¡ÎClìv kßF ælìvpÛ (´)ÖD×C 

.:lëD×p¾í× íèÎC êDÜRÞ lØd qC xJ é×DÛ ÝëC ok 
éÆ ÙçCßhí× ÍD·O×lÛÞClh qC ,lìvo ,kßF D× Äd ÝO¾pÊÞ ÁD¿NCÞ kDeNC qC íÆDd éÆ ÙÏw× é×DÛ)) 
,éGÜzév qÞo Ý× lëD×p¾ PëDÜµÚCÞCp¾ kr×Þ pVC Ùç DØz éFÞ kpìÊ ÖDWÛC íFßh é@F D@× êD@çoD@Æ 

ÖDWÛC ok ,l×A DØz krÛ ÖCækDOvp¾ ÚßZÞ ÖlzUoDh éÇ× qC ,éëÞpN qÞo DF ½kD¥× ,éWeëm Ù@O@¡@ç 
.((ÖÔwÎCÞ ,Ößzí× ÄeÏ× DØz éF DçqÞoÝìØç éÆ lìÜÆ ¢zßÆ kßh êDçoDÆ 

.l¤DÂ PzßÛpv 
éF ÚßZ ,lÛDvpFÖkp× éF CoMp©d é×DÛ DN kpÆ PÆpd é¾ßÆ ½p¬ éF éÏWµ DF ((pèw× ÝF x@ì@Â)) 
CoDèçCo éÆ lz ((pìØÛÝF Ýì¥d)) íçlÛD×p¾ éF ÚCÞCp¾ Ýëoß×D× DF éVCß× ,l@ì@vo ((é@ì@vkD@Â)) 
kpÆ æoDJ CoMp©d é×DÛ ,lÛkpÆíÛlF ívoqDF Co((xìÂ)) íOÂÞ ,lÜÜÆí× ívoqDF CokCp¾CÞ ÍpOÜ@Æ 

.lÛkoÞA kDëq ÝFCkrÛ éF éOwF Pvk CoÞC CnÎ ,lO¿ìÛ Ýëoß×D× Pvk éF éÆ 
.?êkpÆ æoDJ Coé×DÛ CpZ :ÕClìGµ 

.!êß¡Û ¸Ï®× ÚA ÚßØ©× qC DN :xìÂ 
.?kßF íÛDwÆ éZ êCpF é×DÛ :ÕClìGµ 

.!ÙÛCkíØÛ CoÚDÛA í×DvC :xìÂ 
.!!ÝÆ íëßÊ lF,Ýìwd qCÞ ÞpF pGÜ× êÓDF xJ ,íOwìÛ ÚDÛA í¾p·× éF p¨Dd éÆ ÚßÜÆC :ÕClìGµ 

.:P¿ÊÞ P¾o pGÜ× êÓDF ((xìÂ)) 
,ÙÇìÎC éÎßvoDÛC ,ÕC Íßvo PÜF øØ¬D¾ ÝFCÞ ÕC ÄÏh pìh (´)ïÏµ ÝF ÝìweÎC ÚC ,uDÜ@ÎC D@è@ëC)) 

.(((´)ÝìÜ×åØÎC pì×CíÏµíÏ¤Þ æDFCÞ kDëq ÝF ÕClìGµ Ý·Î ÙR ,æßGìVD¾ pVDeÎDF éOÂoD¾ lÂÞ 
ÍßvopOhk éØ¬D¾ pwJÞ lÛÞClh ÄÏh ÝëpOèF íÏµ Ý@F Ý@ì@w@d é@Æ í@O@vCo é@F !Ökp@× êC)) 

CoÞC lìÜÆ PFDVC xJ,Ölz ClV ÞC qC ,pVDd ok Ý× ÙOwç DØz êßv éF ÞC ækDOvp¾ Ý× PvClÛÞClh 
.((kDOvp¾koÞk (´)íÏµ pFÞ PÜ·Î CoÞC olJÞ kDëq ÝFÕClìGµ ,xìÂ xKv 

,¢¿ëpz ÚlFÞlÜOhClÛC Ýì×q éF DWÛDØç qCÞ lÛkpF p¥Â êÓDF Co((xìÂ)) kDëq ÝFC oßOvk é@F Cn@Î 
.lz é·®Â é·®Â 

.xìÂ MkDèz qC (´) ÖD×C ´Ô¬C 
((MDÛDWç Hënµ)) éF ÚßZ ,Mp@©@d(())CoxìÂ MkDèzpGhÞ koßh pF ((cD×p¬)) DF lìvo  

.:lz pRDO× oDìwF Mp©d ,pGh ÝëC ÚlìÜz DF lÛkpÆ P¾Dëok 
ÙèÎÞ DÜÎ Ð·VCÙèÏÎC ,p²OÜë Ý× ÙèÜ×Þ éGeÛ í©Â Ý× ÙèÜØ¾ :ÍDÂÞ (´)ÝìweÎC DÜìµ PÂpÂpO¾)) 

((Å ECßRoßhn×HñDºoÞ ÈOØdo pÃOw× ï¾ ÙèÜìFÞ DÜÜìF ¸ØVCÞ ÓrÜ× øÜWÎC(()). 
Dµk æDËÛA ,kß×p¾MÞÔN Co((í©Â Ý× ÙèÜ×)) é¿ëpz éëAÞ lz êoDV (´)Ýìwd ÚDØ¡Z ok ÈzC)) 
CoyCkDJ ÝëpO¡ìFÞ D×p¿F D× Ð×DzCokßh PØdoÞ ælF oCpÂ P¡èF CoÚDÛAÞ D× æDËëDV !DëClh éÆ kp@Æ 

.((ÚCkpËF D× Hì¥Û 
 ( ع) عقيل  بن  مسلم  شهادت
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  هوانّااليا   اناّا للِاّه  :فرمرود   امرام .دادنرد   امام  را به  وهانی  عقیل  بن  مسلم خبر شهادت  ّ ثعلبیه ،درمحل کوفه  بسوی  از مكهّ  بعد از حرکت

  امرام   سرپس .رسرید   مری   بگروش   زنها هرم   شیون  کردند وصدای  نیز گریه  امام همراهان.شد  جاری  صورتش  به  اشک  آنگاه.  رااعون

 ». گوارا نيست ،ديگر زندگي وهاني  مسلم  بعد از شهادت:فرمود

 

 ( ع) عقيل  بن  مسلم  شهادت
  مسرلم   زیراد،از اطرراف    ابرن   ،باتهدیردهای ( ع) حسرین   ماز سفیر اما  استقبال  همه  بعد از آن  کوفه  مردم

  کره   رانداشرت   وعشراء ،اوجرایی    بعرد ازنمراز مغرر      شبی  بطوریكه!واورا تنهاگذاشتند  شده  پراکنده

  صراحب .بود  زده  تكیه  ای  در خانه  سكوی  ،به  کوفه های  در کوچه  وتشنه  ،خسته لذا تنها وغریب.برود

  خانره   ،اورا بره  را شرناخت  مسرلم   او وقتری .برود   پسررش   در انتظار مراجعت  بود که  طوعه  بنام زنی  خانه

  شرد،این   شران   در خانره   حضرور مسرلم    آمرد ومتوجره    پسررطوعه   امّرا وقتری  .نمرود   را اکرام  بردومسلم

 .زیاد درآمد  ابن مأمورین  محاصره  به  طوعه  خانه  خبر داد وناگاه  مأمورین  را به مطلب

از   ای  عرده .نمرود   حملره   مرأمورین   آمدوبره   بیرون  واز خانه  شمشیر خودرا برداشت( ع) مسلم  حضرت

 .گریختند  می  نمود،از مقابلش  می  حمله  هرطرف  شدندوبه  او کشته  آنها بدست

  مری   رتبرر حضر    وآترش   وچرو    بامها،سن  از بالای  عاجز شدند،نامردانه  با مسلم  از مقابله  امّا وقتی

 .انداختند

  نرزد ابرن    بره   ترورا سرالم    من: داد وگفت امان  مسلم  ،به اشعث  ابن  بود تا اینكه  منوال  این  به  وضع  مدتی

  غلبرره  بررر مسررلم  وتشررنگی  وخسررتگی  ضررعف  چررون!تررورا نرردارد واو قصررد کشررتن  برررم  زیرراد مرری

  مسرلم .بردنرد   کوفره   اورابنزد حاکم  نمود وآنان  کرد وخودرا تسلیم  را قبول  امان  اینبود،بناچار  کرده

  برره  آبرری  جرعرره!وفررا  برری  منافقرران  ای:فرمررود  داشررتند تررا اینكرره  نگرره  بررر در دارالامرراره  را مقررداری

  جهرنّم   حمریم   ترا از آ    دهریم   بترونمی   آ   قطرره   یک:عمرو،جوابداد  بن  مسلم  یكنفر بنام!بدهید من

 ! بیاشامی

  جهررنم  حمرریم  از آ   اینكرره  برره از مررن  توسررزاوارتری!بنشرریند  عزایررت  برره  مررادرت:فرمررود  حضرررت

 .داد  دیوار تكیه  به  وتشنگی  ضعف  ازشدتّ  مسلم  موقع  دراین! بیاشامی

 .ردبب  مسلم  برای آبی  ظرف  که  خود گفت  غلام  به  حریث  عمرو بن  هنگام  در این



 ینیحس‌‌عشق

‌

87‌

‌

آبررا  .پُرر شرد    حضررت   دهران   ازخرون   بیاشرامد،ظرف   او دادند وخواسرت   را بدست  آ   ظرف  وقتی

   بار سوم  برای.افتاد  در ظرف  مبارکش  بار دندانهای  این.راآوردند  دیگری  آ   ظرف. ریخت

 :فرمود  مسلم.گردید  پُر از خون  نیز،ظرف  دفعه  آوردند،این  آ 

 . بیاشامم  از دنیا آ   که  مقدرّ نشدهگویا . الحمد للّه

  بكنری   سرلام   ؟چره  نكردی  چرا سلام: زیادگفت  ابن.نكرد  وارد شد،سلام  وقتی.زیاد بردند  اورا نزد ابن

  جروا    هرم   نمودومسرلم (  ع) بیرت   اهل  به  کردن  اهانت  به  شروع  سپس! کشُت  توراخواهم  نكنی  وچه

 .را صادر کرد  مسلم زیاد دستور قتل  ابن  تا اینكه.داد  اورا می

  برالای   بود،بره   مشرغول   الهری   وتهلیرل  حمد وثناء وتقدیس  به  زبانش  را در حالیكه  عمرو،مسلم  بكربن

  وخرودلرزان   انرداخت   پرایین   بره   برام   را جردا کررد واز پشرت     قصر،سرر مسرلم   دربالای.برد  دارالاماره

  او جروا  .کررد   اورا سرؤال   وهرراس  اضرطرا    زیراد علّرت    ابرن ! تزیراد بازگشر    نزد ابرن   به  وهراسان

  ایسرتاده  دربرابرر مرن    کره   را دیردم   ترسناکی  ،مرد سیاه کردم  جدا می  را ازبدن  سر مسلم  هنگامیكه:داد

 !گزید  می  دندان  خودرا به  بود وانگشتهای

را در   کشرتند وجسردش    اورا هرم .رکردرا صراد   عرو   بن  هانی  وقتل  زیاد دستور دستگیری  ابن  سپس

 ».یزید فرستادند  برای  شام  دوبزرگوار را به  بازار گرداندند وسر آن
 ليروضه مسلم بن عق

ÖÔv ,xÏW×éF kÞoÞ Ýìd ok Þ lÛkoÞA ((ÕClìGµ)) xÏW× éF êpìËOvk qC l·@F Co((Ù@Ï@w@×)) 
.:kpÇÛ 

.((pì×DF ïÎ ßç D× !ÈeëÞ PÇvC éÎ ÍDÃ¾ ,pì×ÓC íÏµ ÙÏv ,ívpeÎC éÎ ÍDÃ¾)) 
.((PwìÛ Ý× pì×C ÞC ,yß×Dh :P¿Ê ,ÝÆ ÖÔv pì×C éF :lÜO¿Ê Ýëoß×D×)) 

ÍDÂ)) :lìvo (´)Clè¡ÎClìvéF ((æÞpµ ÝF íñDçÞ ÐìÃµ ÝF ÙÏw×)) Mp©d MkDè@z p@G@h Úß@Z 
((Ðìw× ÐÆ ´ß×lÎC PÎDvÞÐìÃµ ÝF ÙÏw× ÐOÃÎ DÇGÎDF ¸¨ßØÎC XNoCÞ :êÞCpÎC()). 

.((lÜOiëo ÈzCÞ lÛkpÆ éëpÊ ÙÏw× êCpF éZoDKÇë éØç)) 
.:lëD×p¾í× éìÏµ ÕCøØdo ((êlÜç pÂDF lìv)) 

.ødoDV Ý× Èì¾ PØÏv Ðè¾ @@@@@ ÅßÃRÞC mC p¥ÃÎC Ý× Åß×o 
.((?lÛD× ÙÎDv ßN ÚlF qC íëDV DëA ,lÛkpÆ EDNpJ p¥Â êÓDF qC éOwF Pvk CoßN)) 

.øeñDÛ Ý× p¥ØÎC ï¾ ÈÎ D×C @@@@@ MDìÆDGÎC ÈÇGN ÙÎÞ í©ÃNC 
ÈzC ßNêCpF kßGÛ p¿Û Èë pèz ok DëA !?lÜÜÇÛ éëpÊ ßN êCpF íwÆÞ êßz éO¡Æ DëA !Ù@Ï@w@× êC)) 

.((!?krëpF 
kÞoq ï¾ ÙÇ¾ DGeÛ ªÃN ÝòÎ(())øeñD¤ Ý× øì¡·ÎC ÈìÏµ @@@@@ (()). 

éF ,ßN MkDèzpGh éÆ ((kÞoq)) Ðe× ok §ßµ ok ,kpÇÛ éëpÊ ßN êCpF í@w@Æ é@¾ß@Æ ok p@ÊC)) 
.((lÛkpÆ éëpÊ ßN êCpF ,lìvo (´)Ýìwd 

.### 
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.ÙÜÆ éZ ÝØzk éØç ÝëCÞ ÝN Èë @@@@@ ÙÜÆ éZ Ý×Þ ælz Hz Clh êC 
.lÜÜÇz ÚClÇØÛ ækoßh ÈØÛ ÚßZ @@@@@ lÜÜÇz ÚDØìJ éØç ÚDì¾ßÆ 

.lÜOwF ÙëÞo éF éÛDh ok Hz @@@@@ lÜOwF ÚDØìJ éØç Ý× DF fG¤ 

.lÛkq ÌÜv Ý× éF ÖDF qC Hz @@@@@ lÛkq ÌÜZ Ý× Ý×Ck pF fG¤ 
 

   دوفرزند مسلم  شهادت
کرربلا    در راه.بودند،بگریزنرد   ندر آ  یكسال که  توانستند از زندانی( ع) ومحمد ،دوفرزند مسلم  ابراهیم

  دامراد پیررزن  .نمراز خواندندوخوابیدنرد    غذا،چند رکعت  بعد از خوردن.شدند  پناهنده پیرزنی  خانه  به

  ابرن   عمرسرعد بودوبرا مرأمورین     کرربلا جرزء لشركریان     بود ودرحادثه  فاسقی  شخص  ،که حارث  بنام

  انرد وبررای    فررار کررده    زنردانی  دوکرودک : وگفرت  آمرد   پیررزن   خانره   به  ،شب داشت  زیادهمكاری

  متوجره  شرب   هرای   نیمه  ولی.را خورد وخوابید  اوشام.اند  کرده  تعیین جایزه  آنها هزار درهم  دستگیری

  شماکیسررتید؟جوا : سرر آنردو آمرد وآنهارابیرردار کررد وگفرت       بررالای.شرد   دوکرودک   حضرور آن 

  خداورسرول   خردا وذمّره    خردا ورسرول    امران :گفتنرد ! آری: ت؟گف ،در امانیم بگوئیم  اگر راست:دادند

 باشد؟  گُواه  عبداللّه  محمّدبن:گفتند! آری: خدا؟گفت

  مررا ازخانرردان :گفتنررد!   آری: باشررد؟گفت  ،وکیررل  گرروئیم  مرری  خدابرآنچرره:گفتنررد! آری: گفررت

  ایرد وبره    فررار کررده    گازمرر : گفرت ! ایرم   زیراد فررار کررده     برن  عبیداللّه  واز زندان  محمدیم پیامبرت

  را باکَرت   شرب   مظلروم   دوکرودک   آن! وآنردو را بسرت    برخاسرت   موقع  دراین!اید  گرفتار شده مرگ

 .خوابیدند  بسته

  گررردن  راببرررد ودرکنررار فرررات   دوکررودک  آن  دسررتوردادکه  غلامررش  برره  شررد،حارث  کرره  صرربح

  ای: گفرت  از کودکران   یكی.برد  فرات  ارا بطرفوآنه  ،شمشیر را برداشت غلام!را بیاورد  بزندوسرشان

شررمارا   گررردن  دسررتور داده  بمررن  آقررایم: گفررت غررلام! خرردائی  رسررول  مررؤذن  توماننررد بررلال! سرریاه

،فررار   شردن  کشرته   زیراد،از تررس    ابرن   از زندان! محمدیم  پیامبرت  مااز عترت:شماکیستید؟گفتند. بزنم

  پرای   بره   غرلام   هنگرام   دراین!خواهد مارا بكشد می  آقایت  ولی.کرد  مارا مهمان  پیرزن  واین  ایم  کرده

شمشریر    سرپس !' محمّدمصرطفی   عتررت   سپر شرماای   ورویم!شما  قربان  جانم: آنها افتاد وبوسیدوگفت

 !  انداخت فرات وخودرا به  انداخت  رابطرفی
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ترو سرر اینردو را    : داد وگفت  پسرش  وشمشیر رابه  را خواست  را دید،پسرش  صحنه  این  وقتی  اربابش

  ازآترش   مرن ! جروان   ای: گفرت   از کودکران   یكری .بررد   فررات   را بطرف  ،دوکودک  جوان  آن!جدانما

شمشریر را    هم  جوان  آن! پیامبر توایم  ازعترت:شما کیستید؟گفتند: گفت! ترسم  تو می  بر جوانی  جهنّم

 .افكند  فُرات  خودرا به  سپس.افتاد وبوسید  آنان وبرپاهای  انداخت

را   وآنران   گرفرت   شمشریر بدسرت  .آنهارانكشد  شخصی  جزخودم: ها،گفت  صحنه  این  با دیدن  حارث

 .برد  کنار فرات  به

برازار ببرر     مرارا بره  !مررد   ای:شردوگفتند   پُرر از اشرک    شمشیر افتاد،چشمانشان  به  کودکان  چشم  وقتی

  بایدسرر شرمارا بررای     شود ومرن   نمی: گفت!تو باشد  دشمن( ص)د،محمّ دزقیامت که  ونخواه! وبفروش

  مررا حكررم  در برراره  زیرراد ببررر تررا خررودش  مررارا نررزدابن  پررس:گفتنررد! بگیرررم  وجررایزه  زیرراد ببرررم  ابررن

مرا    کرودکی  بره !مررد   ای:گفتنرد ! بجرویم   او تقرر    شما به  با خون  جز اینكه ندارم  راهی  من: گفت!کند

نمراز    چنرد رکعرت    برده   اجرازه :گفتنرد ! اسرت  نیافریرده   رحرم   مرن   خردا در دل : گفت؟ کنی  نمی  رحم

 !خواهید نماز بخوانید  می  دارد،هرچه  شما سودی  اگر نمازبرای: گفت! بخوانیم

  یا احكرم ! یا حكیمّ! یا حی:گشودندوصدا زدند  آسمان  به  نماز خواندند وچشم  چهار رکعت  کودکان

 ! کن  ّ حكم حق او به ماو  میان! الحاکمین

  بررادر کروچكتر در خرون   ! انداخت  وابتدا سر برادر بزرگتر را جدا نمود ودرتوبره  برخاست  ظالم  آن

  براکی : مرد گفت. کنم  خدا ملاقات  ، با رسول برادرم  بخون  آغشته  خواهم  می:  غلطید وگفت  برادرش

را در   وبدنهایشران   گذاشرت   را در تروبره   وسررش   کشت اورا هم! نمایم  می  او ملحق  به  تورا هم! نیست

 ».زیاد برد  ابن  وسرهارا برای  انداخت فرات

 

 كربلا  در راه( ع) حسين  امام  خواب

  از منطقه( ع) حسین  امام  کاروان  وقتی:گوید  می  سمعان  بن  عقبة

زد   خرود چرتری    اسرب   در پشرت   امامر . برودم  سر امرام   پشت  کربلا رهسپار بود،من  طرف  به  مقاتل  بنی

را   جملره   براراین   ودوسه. ّ العالمين رب  والحمد لِلّه  رااعون  وانّا اليه  انّالِلّه:وبیدار شد وفرمود

!  فرزنردم :فرمرود   فرمودیرد؟امام   جاری  را بر زبان  استرجاع کلمة  شد که  چه:اکبر عرضكرد  علی.فرمود

  بسروی   رونرد،مرگ   مری   کره   گروهی این: ظاهر شد وگفت  سواری  که  دیدم.برد  ،خوابم اسب  بربالای
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ا مرا برر   یاکبر فرمود ؟ا یعل».ماداد  خبر از شهادت  که  ماست  روح  شخص آن  که  فهمیدم!آید  می  آنان

 ین صرورت از مررگ هراسر   یر در ا:اکبر عرض کرد  یعل. م فرزندمیم؟امام فرمود چرا هستیستیحق ن

 .میندار

 

 كربلا  ورود به

  خواسرت   امرام   جواد ایسرتاد وهرچره    بنام امام  کربلا رسید،اسب  منطقه  به(  ع) حسین  امام  کاروان  وقتی

  شرش .نكررد  حرکرت   هرم   آن  نمود ولی  را عوض  اسبش  امام. جلو نرفت  دهد،اسب  را حرکت  اسبش

 .کردند  نمی  حرکت  هیچكدام  شد ولی  عوض  اسب

  هررم  دیگررری  اسرم :فرمررود! غاضرریات :دارد؟عرضرركردند  نرام   چرره  منطقره   ایررن:کررد   سررؤال  حضررت 

  شراطی :دارد؟عرضركردند   هرم   دیگرری   ،نرام  دواسرم   غیرر از ایرن  :فرمرود !نینوا! آری:دارد؟عرضكردند

 دارد؟  هم  دیگری  اسم:فرمود! الفرات

 تاکربلا  از مدینه-6کربلا  نام  حضرت  همینكه!نامند  می  هم كربلا! بلی:عرضكردند

  هیهنرا واللّره  !رکابنرا   منراخ   هیهناواللّره !قفواولاتبرحروا !وبلاء  كرب  ارض  واللّه  هي»:را شنید،فرمود

  هیهنا واللّه!محشرنا ومنشرنا

  اللّره   رسرول   مرا وعردنی    وهیهناواللّره ! قّبورنرا  محرل   رجالنا وهیهنرا واللّره    تقتل  هیهنا واللّه!دمائنا  مسفک

 «». فرسه  عن  ّنزل ثم لقوله  ولا خلُف( ص)

ّ  اینجرا محرل  ! بیرافكنیم   اقامرت   بایرد رحرل   که  است  اینجا محلیّ! است  واندوه  غم  زمین! بخداقسم: یعنی

  ّشرهادت  اینجرا محرل  ! ماسرت   خرون   شردن   ّ ریختره  اینجا محرل ! ماست  مّحشور شدن ومحل  فرود آمدن

 ! بور ماستق  اینجا جایگاه! ماست  مردان

  پرایین   از اسربش   امرام   سرپس ! است  داده وعده  بمن( ص)خدا  رسول  که  است  مكانی  همان  مكان  واین

 .آمد

 در كربلا( ع) علي  گريه

در .کرربلا رسرید    بره   ،در کنرار فررات   صفین به( ع) علی  امام  عزیمت  هنگام  که  است  شده  نقل  از شعبی

  این:کرد  اینجا سؤال

  افتاد بطوریكه  گریه  به  امام!کربلا:دارد؟جوابدادند  نام  چه  زمین
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  سرؤال .  دیردم  را گریران   وحضررت   خردارفتم   رسول  خدمت  روزی:بعد فرمود.تر شد  از اشكش  زمین

  فرزنردم   خبرر دادکره    مرن   برود وبره    نزدم  جبرئیل  اکنون:کنید؟فرمود  می  چراگریه! اللّه  یا رسول: کردم

  بوئیردم   اورا آورد ومرن   از خراک   بعرد مشرتی  .شرود  مری   کربلا کشته  ،بنام کنار فرات  ر زمینید  حسین

 {؟ گذشت  درکربلا چه-6فوائد المشاهد  }شدم وگریان

 عاشوراء  شب

بیردار    وقتری . رفرت   بود،بخروا    نشسرته  بر زمین  درحالیكه( ع) حسینروز تاسوعاء   غرو : گفت  راوی

  را در خروا    ،حسرن  وبررادرم   ، فاطمه ومادرم  ، علی ،محمّد وپدرم جدمّ  الان  همین! خواهرم:شد،فرمود

  نرزد مرا خرواهی   (فرردا   روایرات   دربعضری ) زودی  همرین  بره ! حسرین   ای:گفتنرد   مری   همگری   کره   دیدم

او   بره ( ع) حسرین .بلند کررد  گریه  خود زد وصدا به  صورت  به  را شنید،سیلی  سخن  این  چون زینب.آمد

 ! ما نكن  گوی را ملامت  بگیر ودشمن  آرام:فرمود

ابتردا خردا را حمرد    . گفرت   سرخن   آنان کرد وبرای  را جمع  یارانش  عاشوراء فرا رسید،امام  شب  وقتی

 :فرمود  انان  به  سپس.نمود

  همرة   خداونرد بره  . ندارم  سراغ  خودم  بهتر ازخاندان  نیكوتر از شما وخاندانی  یارانی  حقیقتاً من!امّا بعد

  از شرما دسرت    هرکردام  شبانه! است  شمارا فرا گرفت  شب  تاریكی  اینک.عطا فرماید نیک  شما پاداش

  ،بااحردی  ینهرا جرز برامن   ا  وبرویدکره   کررده   حرکت  شب  مرا بگیردودرتاریكی  از افراد خانواده  یكی

 «6».کار ندارند

 :گشود وفرمود  سخن  به  لب( ع) ابوالفضل  ،حضرت موقع  در این

  وخرود بسروی    مرا شرماراتنها رهرا کنریم      را نیراورد کره    روزی  خردا چنرین  !ابداً  ذلک  لا ارانا اللّه

 ! برویم  شهرمان

 .گفتند  ،سخنانی امام  به  در ابراز وفاداری  ،هرکدام هاشم  سایر بنی  سپس

شرما    بره   مرن . اسرت   شرما برس    بررای   مسلم شهادت:کرد وفرمود  عقیل  فرزندان  به  نگاهی  در اینجا امام

 .بروید  که  دادم  اجازه

خرود    از مرولا وامرام    چرادسرت   شرود کره    اگرر از مرا سرؤال     صرورت   در ایرن :گفتنرد   در پاسرخ   آنران 

  مررال  بلكرره! دهرریم  نمرری  را انجررام  کرراری  چنررین  هیچگرراه! ،بخرردا قسررم   ؟نرره بگرروئیم  کشرریدید،چه

 . جنگیم  شمامی  ،در رکا  مرحله  وتا آخرین  تو کرده  را فدای  وفرزندانمان وجان
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در   صرورت   ؟در ایرن  شرما بررداریم   از یراری   دسرت   مرا چگونره  : گفرت   امام  از یاران  عوسجه  بن  مسلم

  خود،سرینه  ترا برا نیرزه     شروم   از ترو جردا نمری     مرن ! ؟بخداقسرم  داشرت   خواهیم عذری  خدا،چه  پیشگاه

،برا   نداشرتم   سرلاحی   واگر هریچ   جنگم  می  با آنان است  من  وتا شمشیر در دست  را بشكافم  دشمنانت

 ! کنم  تسلیم  آفرین  جان  به  ،تا جان روم  می  جنگشان به  وکلوخ  سن 

  ازیاری  ما دست! داقسمبخ:کرد  عرض  امام  به  عبداللّه  سعدبن

  تررو مراعررات   ّ پیررامبر رادر بررار   حررق  کرره  کنرریم  خرردا ثابررت   تررا در پیشررگاه   داریررم  تررو بررر نمرری 

  را زنرده   وخاکسرترم   زده  را آترش   وبردنم   شروم   مری   هفتراد بارکشرته    که  اگر بدانم! بخداقسم! نمودیم

  مری   یاریرت   ،بره  شردن   از هربرار زنرده    وپرس   دارم  ترو برنمری    از یراری   هرگز دست  نمایند،باز هم می

  پایرران  برری  نعمتهررای  از آن  وپررس  از یكبررار نیسررت  برریش ،مرررگ دانررم  مرری  کرره  درصررورتی. شررتابم

 . خداونداست

  ،هزاربرار کشرته    حمایترت   در راه  کره  دارم  دوسرت ! بخداقسم! اللّه  رسول  یابن: گفت  چنین  قین  زهیر بن

  بنری  جوانران   از ایرن   ،شرما یرا یكری    مرن   شدن  با کشته  که  وباز آرزو دارم بشوم  کشته  ودوباره  باز زنده

 !یافتید  می  نجات  ،از مرگ هاشم

  شرما پراداش    خدا به! تقتلون  وُكلكّم غداً اقتل  انّي!خيراً  اللّه  ازاكم:آنها فرمود  در جوا   امام

 »!شوید  می  شتهشما نیزک  وهمة  شوم  فردا شهیدمی  من!خیر دهد

برر او    ؟امرام  جرزء شرهداء هسرتم     مرنهم :عرضكرد  حسن  بن  ،قاسم  موقع  در این( ع)سجاد  امام  نقل  طبق

 !شیرینتر  از عسل: ؟گفت است  در نظر تو چگونه  مرگ! پسرجانم:کرد وفرمود  رقّت

  سرخت   از آنكره   پس  که  هستی  مردانی از آن  یكی  توهم! قربانت  به  عمویت! بخداقسم! آری:فرمود  امام

 ». رسی  می شهادت  ،به گرفتارشوی

****** 

  شمشریر حضررت    کرردن   پراک   مشرغول  امرام   غرلام .بود  نشسته  با چند نفر در خیمه  عاشوراء،امام  شب

  ای: اسرت  بروده   ایرن   مضرمونش   کرد که  می  زمزمه  را در زیر لب  واشعاری ابیات  امام  موقع  در این.بود

  مری   کشرتن   را بره   وخواهانرت   ،چقردر از دوسرتان   وعصرگاهان  صبحگاهان  که!تو  بر دوستی  افُ!دنیا
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  سرالک   ای  وهرر زنرده   ّ اسرت  محول  بزرگ  خدای  همانا کارها به! ورزی  نمی  قناعت باز هم  ولی! دهی

 .باشد  می  راه  این

  خرود برود،پی    وشرهادت   خبر مرگ اعلان  که  درمپ  هدف  اشعار به  از این  من:گوید  می( ع)سجاد  امام

درکنرار بسرتر     کره (  س) زینب  ام  امّا عمه. کردم  خودداری  از گریه  ولی.شد پر از اش   وچشمانم  بردم

رسراند    حضررت   ،آن  خیمرة   ،خرود رابره   امرام   یاران شدن  اشعار وبا متفر   این  بود،با شنیدن  نشسته  من

  پنراه   ای!   یادگارگذشرتگانم   ای. دیردم   را نمری   روزی  وچنرین   بودم  مرده  کاش  یا! برمن  وای: وگفت

(  ع) علرری  پرردرم  پیشامد،مصرریبت  وایررن  ام  داده  را امررروز ازدسررت  عزیررزانم  گویررا همررة! بازمانرردگانم

 .کرد  را زنده( ع) حسن  وبرادرم(  س)زهراء ومادرم

صربر    راه!خرواهر :فرمرود   نمرودوچنین  دعروت   صربر وشركیبائی    داد وبره   اورا دلرداری ( ع) حسرین   امام

  نمری  درآسرمانها هسرتند نیرز زنرده      کره   میرنرد وآنران    مری   همره   کره   بگیروبدان  را در پیش  وشكیبائی

  اسرت   آفریرده   خویش  دنیارا با قدرت  که  بزرگ هستند مگر خدای  رفتنی  از بین  موجودات  همة.مانند

بهترر از  (  ع) حسرن   وبرادرم پدر ومادرم!یكتا  خدای  واوست.خواهد نمود  ،زنده یامترادرق  مردم  وهمة

  کنریم  پیرروی (  ص)خردا   مسلمانها بایرد از رسرول    وهمة  شتافتند ومن باقی  سرای  به  همه  بودند ولی  من

 . شتافت  باقی  جهان  او نیز به  که

  بصرورت   نكنیرد وسریلی    چراک   ،گریبان من از مرگ  پس! ربا ! فاطمه! ّ کلثوم ام  خواهرم:فرمود  سپس

 {تاکربلا  از مدینه( ع) حسین  امام  سخنان}».ننمائید  جاری  ،برزبان نیست  شایسته که  نزنید وسخنی

  ای  عرده .رسرید   مری   ،بگوش زنبور عسل مانند صدای  صدایی( ع) حسین  امام  عاشوراء،از خیمه  در شب

اسررتغفارودعا   برره  هررم  ای  وعررده  قرررآن  قرائررت  در حررال  ای  د وعرردهدرسررجو  ای  وعررده  دررکرروع

 .بودند  ،مشغول ومناجات

  درخروا    چره   دانیرد اکنرون    مری :زد وبیردار شردوفرمود    نهاد وچرتری   سر ببالین  سحر،امام  در هنگام

  حملره   بررمن  سرگهایی   کره   دیردم   خروا  :دیدیرد؟فرمود   خوابی  چه! اللّه  رسول یابن:؟عرضكردند دیدم

  مری   حملره   بررمن   بیشرتر از بقیره    آنهرا برود کره    درمیران   ابلغری   سر  !خواستند مرا بدرنرد   کردند ومی

 :فرمود  بمن  که  دیدم  از اصحابش  را باجمعی(  ص)خدا رسول جدمّ  سپس!نمود

 بتو ' آسمانها وملأ اعلی  واهل! محمّدی  توشهید آل! پسرجانم

 !... وتأخیر مكن بشتا ! افطار،نزد ماباشی  مشبجویند وباید ا  می  مژده
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  درآن  وشركی   اسرت   دنیا،نزدیرک  از ایرن   من  وکوچ  است  شده  آماده  وکارمن  دیدم  را در خوا   این

 {؟ گذشت  درکربلا چه} نیست

****** 

 حرّ  توبه

 :فرماید  می  را شنید که  امام  حرّ ندای  در روز عاشوراء،وقتی

  آیرا فریادرسری  ؟ اللاّه   رساول  حارم   ّ عن ٍّ يذب ذاب  ؟امّا منِ اللّه  ٍ يغيثنا لواه ثمغي  امّا منِ

 خدابفریادما برسد؟  برای  که  هست

 نماید؟ دفاع( ص)خدا  رسول  از حرم  که  است  ای کننده  آیادفاع

  مری (  ع) حسرین آیا با : وگفت  سعد رفت بیدار شد ونزد عمربن  غفلت  نداء،از خوا   این  حر با شنیدن

 ! دستها است  شدن سرها وقلم  ،جداشدن آن  آسانترین  که  کنم  می  جنگی  واللّه آری:؟جوابداد جنگی

  همینكره .کررد   حرکرت   امرام   گاه  خیمه وبطرف  گرفت  ،از لشگر فاصله را دانست  مطلب  این  حرّ وقتی

  در دل  تررس  واز اینكره    کنم  می  تو توبه  بسوی  من! خدایا: شد،دستهارا برسر نهاد وگفت  امام  نزدیک

نمررود   بعرد سررپر خرودرا واژگررون  !،مرررا عفرو نمررا  انررداختم اولیراء وفرزنررد پیرامبرت    اولیراء وفرزنرردان 

  آن  مرنم ! توشروم   فدای!خدا   فرزندرسول  ای: داشت   عرضه  حضرت  وبه.کرد  شد وسلام  امام ونزدیک

  ،براتو چنرین   مردم این  که  کردم  نمی  هرگز گمان! بلا انداختم  این  هوشمارا ب بر شما بستم  راه  شخصیكه

  نمری   ،انجرام  را کرردم   ،هرگرز آنچره   دانسرتم   را مری   اگرراین ! بخداقسرم !شمارا ردنماینرد   کنند وسخن

   اکنون. دادم

 شود؟  می  قبول  من  آیا توبة! کنم  می  خدا توبه  وبسوی  پشیمانم

حرررّ ! وبیاسررای  فرررود آی  اکنررون!بخشررد  پررذیرد وتررورا مرری   ونررد از تررو مرری خدا! آری:فرمررود  امررام

  بره  زیررا آخرر کرار مرن    ! شروم   پیاده  از آنكه  ،بهتر است کنم  جن  شماسواره  در راه  اگر من:عرضكرد

 !خواهد کشید  شدن  پیاده

 ! بده  انجام  خواهی  می  آنچه!کند  خداتورا رحمت:فرمود  امام

  او وفرزنردش   سرپس !نمرود   نمرود وآنهاراسررزنش    سعد ،سرخنرانی   لشگر عمربن  یوبرا  حرّ برگشت

 :حرّ رفتند وفرمودند  بر بالین  امام.رسیدند  شدندتا بشهادت  با آنان   جن   مشغول
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  منتهری } »! نیزحررّ هسرتی    ودرآخررت ( آزاده)تودر دنیا حررّ   که  تو گذاشت  برای  نامی  ، خو  مادرت

 { الامال

****** 

 نماز ظهر عاشوراء

 :عرضكرد  امام  به  صیداوی  ظهر عاشوراء،ابو ثمامه  در هنگام

سروگند  !انرد   گشرته   برا ترو نزدیرک    جنر    ،بره  قروم   این  که  بینم  همانا می! بفدایت  جانم! ابا عبداللّه  ای

  دارم  دوسرت  لری و! باشرم   خود غلطان  وبخون برسم  از شما بشهادت  قبل تا من  نرسی  شما بشهادت!بخدا

 . کنم  را ملاقات  خویش خدای  ،سپس  نماز ظهر را با شما بخوانم  این  که

  اینرک   آری!قررار دهرد    خداتورااز نماز گزاران! نماز را یاد کردی:کرد وفرمود  آسمان  به  نگاهی  امام

 . تاما نمازبخوانیمبردارد   از جن   بخواهید تا دست  قوم  از این:فرمود امام  سپس. نماز است  وقت

خردا    درگراه   نماز شما مقبرول :را شنید ،فریاد زد  مطلب  این  وقتی  دشمن  نمیر از فرماندهان  بن  حصین

شرود    نمری  قبرول ( ص)خردا   نماز پسر رسرول !حمار غدّار  ای: گفت  مظاهر درجوابش  بن  حبیب! نیست

  او،یرارانش   را بكشرد ولری    حصین  ود کهب  درگیر شدونزدیک  با حصین  گردد؟سپس  می  واز تو قبول

  از کشرتن   پرس   شردندحبیب   جنر    مشرغول   وبا حبیب  آمدن  کمكش  به  وآنان  خواست کمک  را به

شرد وفرمرود     دچرار شكسرتگی    حبیرب   شردن   با کشته  امام!رسید از لشگر عمر سعد، بشهادت  تعدادی

 {    الامال  منتهی} »! کردی  می  ختم قرآن كشبودر ی  بودی  فض  صاحب  همانا تو مردی! حبیب  ای:

  راخواست با لشگردشمن  جن    ،اجازه جَوْن  بنام  حضرت  غلام

  ،شرده   شردن   وکشرته   ّ جنر   اینجامحرل   کره   حرال ! باشری   ترا بسرلامت    مرا برودی    تو همراه:فرمود  امام

شرما    لریس  کاسه  سلامت  در ایّام  من! اللّه  رسول  یابن:او جوابداد! برگردی تا بسلامت  داری  ،اجازه است

  سریاه   برد وپوسرتم    مرن   بروی ! ؟بخداقسرم  ،شرمارارهاکنم  اسرت   وشردتّ   روز سرختی   ،امروز که ام  بوده

سرفید    نیكرو ورویرم    ،حسربم  خوش  تا بویم  گردم  نائل  شهادت  بشرف  خواهم  می! است زشت  وحسبم

 .گردد

او حاضرشردند    برر برالین    امام.افتاد  شهادت حالت  به  شد تا اینكه  جن   او مشغول.داد  او اجازه  به  امام

  او ومحمّرد وآل   ومیران   را نیكو واورا با ابرارمحشرورکن   را سفید وبویش  جون  روی!خدایا:وفرمودند

 {    الامال  منتهی} ! محمّد پیوند قرار بده
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  حضررت ! نبرد خواست  آمد واجازه  امام بود،خدمت  رسیده  بشهادت  پدرش  که  انصاری  ودجانهپسر اب

 !باد  فدایت  پدر ومادرم:عرضكرد  نباشد؟نوجوان  راضی شاید مادرت:فرمود

 ! شما بروم  با دشمنان  مبارزه  به  ،که است  دستور داده  بمن  مادرم

 :خواند  رجز را می  واین  رفت  فرمود واو بمیدان  اجازه  امام

 الامیر  سرور فؤاد البشیر النذیر   ونعم  حسین  امیری

 نظیر؟  من  له  تعلمون  فهل      والداه  ّ وفاطمة علی

سَررورَ    واو بهتررین   اسرت (  ع) حسرین   مرولایم »: بدر منیریعنری   ٌ مثل غر   له ' الضحی  شمس  ٌ مثل طلعة  له

آیرا شرما ماننرد اورا    .پدر ومرادر اوهسرتند  ( س) وفاطمة( ع) علی!پیامبر بود  دل  خوشحالی او باعث. است

 کنید؟  پیدا می

 «. است  نورانی  وماه  خورشید درخشان  مثل(  ع)  حسین  صورت

  امرام   گراه   خیمره   سرر اورا جرداکرد وبطررف     دشرمن .رسرید   کرارزار شرد ترا بشرهادت      مشغول  سپس

  شرادمانی  ای! پسررکم   ای  احسرنت : چسباند وگفرت   سینه  وبه  شترابردا  سر فرزندش  مادرش. انداخت

  واورابهلاکررت  انررداخت دشررمن  از سررپاه  مررردی سررر را بسرروی  سررپس! چشررمم  روشررنائی  ای! مررن  دل

 :خواند  رجزرا می  این  کرد،در حالیكه  حمله  دشمن  وبه  را برداشت  ای  عمودخیمه  آنگاه.رساند

   ٌ نحیفة ٌ بالیة خاویة   ضعیفة  انا عجوز سیدی

امّرادر  ! ولاغرر وپیرر هسرتم     ضرعیف   پیرزنری   مرن »: یعنی الشریفة  فاطمة  بنی  دون    عنیفة  بضربة  اضربكم

 «. زنم  می  سختی  بشما ضربت(  س) فاطمة راه

 « الامال  منتهی».ّ اودعا نمود برگردد ودر حق  دستور داد که  امام  سپس. را کشت  او دوتن

,pìçq   
.P¾pÊ ÓDF ÌÜV ¢NA pËëk oDF ,HìGdMkDèz qC xJ :lwëßÛí× ÀÜe× ßFC .lëqoßÛ íçDNßÆ êCé²eÎ ,ykß¥Ã×Þ EßGe×  
éF êpËëk ,P¾pÊí×Co íÇë ½Cp¬C ÝØzk æDÊpç .lÛkpÆ Piv êkpGÛ Þk ÚA .lz ÚClì×koCÞ pd æCpØç Ýì@Â Ý@F p@ì@çq  
ælÛCßh(´)éÏÎC lGµ íFC P×D×C éF ½ßh qDØÛ éÆ æDËÛA .lìvo MkDèz éFpd éÇÜëC DN kCkí× ¢NDWÛ Þ P¾DO@zí@× yCêoD@ë  

;kpÆ qDºA Piv êkpGÛ Þ l×A ÚClì× éF pËëk oDF pìçq ,lz 

:lÛCßhí× rVo ÝìÜZ ,kpÆí× éÏØd ÝØzkpF éÆ ÚDÜaØç ÞC .kßF æl¡Û ælìÜz Dë ælëk ÚA lÜÛD× éÆ êkpGÛ  
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[ÝìÃÎC ÝFC DÛC Þ pìçq DÛC]   
[Ýìwd Ýµ ÀìwÎDF ÙÆkÞmC] 

.ÖqDví× oÞk(´)Ýìwd qC Co DØz kßh pì¡Øz DF Þ ÙOwç ÝìÂ lÛqp¾ Þ Öpìçq Ý×  

:P¿ÊÝìÜZ ,P¾pÊ oCpÂ ÖD×C ÐFDÃ× ok ÚßZ Þ P¡Ê qDF ÖD×C ½p¬ éF xKv 

Dëlè× DëkDç íw¿Û ÈNl¾   
DìGÜÎC ÅlV íÃÎC ÖßìÎC  

DìÏµ í©NpØÎC Þ DÜwd Þ  
Dìd lìè¡ÎC ÝìdDÜWÎC Cm Þ 

MolJ Þ Ýwd MokCpF ÝìÜaØç ,ÙÜÆí× MDÂÔ× Co pG×DìJMlV qÞp×C .lëkpÊ PëClç Þ P¾DëPëClç éÆ kDFPëCl@¾ Ù@ÛD@V   
.kpÆÙçCßh MDÂÔ× ,lì¡iF ÞC éF ÍDF Þk lÛÞClh éÆ Co êCælÛq lìèz ÚAÞ í©Np× íÏµ 

pìSÆ éÇÜëC DN kCk é×CkC oDÇìJ éF ÚDÜaØç ÞC .lz kpGÛ ÚClì×oDKwço pËëk oDF Þ kpÆ ´CkÞ ÖD×C DF MÔØV Ýë C DF pì@çq D@ëß@Ê   
(18) .lÛlÛDvo MkDèzéF Co ÞC Þ lÛkpF éÏØd êÞ pF uÞC ÝF pVDè× Þ íG·z éÏÎC lGµÝF 

pìçq ÝìÎDF pF ÖD×C oß©d 

Þ pìçq Dë ÈÛl·Gë Ó] :kß×p¾ ÝìÜZ Þ l×A êÞ ÝìÎDFpF (´)Ýìwd ÖD×C ,pìçq MkDèz qC xJ :lwëßÛí× EßzAp@è@z Ý@FC   
;lÜÆ PÜ·Î Co PÛÔNDÂ Þ lÛCkpËÛ oÞk ¢OØdo qC CoßN lÛÞClh ,pìçq êC [.pëqDÜh Þ ækpÂ Cßiw× ÝënÎC Ý·Î ÈìÏNDÂéÏÎC Ý·@Î  

(19) .P¾pÊ Cp¾ Co ÚDÆßh Þ ÚDÊéÜëqßF ÐÇz éF ÚDÊlzjw× éÆíOÜ·Î ÚA éìGz 

oÞéÏØd êÞ pF (ÙÆp¤ ÝF ÐëlF) ÖDÛ éF ÙìØN íÜF qCêkp× ,lìËÜV ÚDì¾ßÆ DF éÛCkp× Þ kpÆ ÝØzk DFPiv qCooDÆ H@ì@G@d  
éF pì¡Øz DF êpËëk éFp¨ ÙìØN ÝF Ýì¥d,krìhpF Ýì×q qC PvCßh éÆ ÝìØç .P¾DOz ÐëlF êoDë éF êpËëk¦iz Þ lz  

Ùç Ý× :P¿Ê Þ kpÆ íØìØNkp× éF Þo Ýì¥d ,kpÆ ClV ¢ÛlF qC Co HìGd pv éÏ¤D¾ÔF íØìØNkp× Þ PhDv koCÞ HìGd pv   
ÙGvC ÚkpÊ éFDN oDKwF Ý× éF Co HìGd pv ,PvC éO¡ÇÛ Co ÞC íwÆ Ý× rV lÜÊßvCliF :P¿Ê ÞC ,ÙÇëpz HìGd ÝO¡@Æ ok  

(20) .ÙÇëpz HìGd ÐOÂ ok lÜÛClF Ökp× DN ÖrëÞDìF 

EDwd éF ÝØzk êCpF íÊorF qDìO×C êÞ ÚlÛDvoMkDèz éF éÆ kßzí× ækD¿OvC ÝìÜZ HìGd Úlz éO¡Æ íË@Ûß@Ë@Z qC   
Dë .lÜëDØÛ HwÆ êoDiO¾C ÚD×kp×krÛ DN lÜÜÆ í¾p·× HìGd ÐNDÂ Co kßh éÆ lÛlëqoÞí× oCp¤C ÝØzkíëDçÞpìÛ Þ ,l×Aí@×  

.lÜFDëPvk êrëCßV éF 

HìGd MkDèz Þ (´)Ýìwd ÖD×C  

êÞ ÝìÎDF pF ÚDFDOz ÚDÊkCqA oÞpv ,P¾DOz ClhoClëk éF ¢GìGd EDÆo ok Þ lìzßÛ MkDèzPFpz HìGd éÆ í@×D@Ë@Ü@ç   
:kß×p¾ Þ lz p¨Dd 

.ÖoCnÊí× Clh EDwd éF Co ÙëD¾ÞDFEDe¤C Þ Ökßh (21) [íFDe¤C æDØd Þ íw¿Û HwOdC éÏÎC lÜµ]  
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Co ÚApÂ Hz Èë okéÆ êkßFPÏì©¾ DF êkp× HìGd Dë [Åok éÏÎ] :kß×p¾ Mp©d ÚA éÆlÜÆí× ÐÃÛ uÞÞD¬ ÝFC Öß@dp@×   
(23) .kßF ÍDvXÜJ Þ kDO¿ç MkDèz ÖDËÜç HìGd ÅoDG×Ýv :lëßÊí× íÛDÃ×D× Ößdp× (22) .êkpÆí× ÙOh 

ریربن خضیبر  

Ð¬DF ¢ìÆ éÆ ÚA lÜçCßhí× DÛCßN Þ DÛCk êClh qCÞ lÛpìÊí× oCpÂ pËëlÇë pFCpF ok Hçn× Þk ælÜëDØÛ éÏçDG× ÖDËÜ@ç   
éF ÔFpÆ æDËNkDèz ok éÏçDG× qC ÝzÞoêCéÛßØÛ .koCk ÖDÛ éÏçDG× ulÃ× PÜv ÝëC .kßz ÝzÞo Äd Hçn× D@NkqD@v ÅÔ@ç  

.lëkpÊ CpVC pëpFPvk  
DF Co Clh oDO¾o ,pì©h ÝF pëpF êC :kq Cl¤ Þ l×A oCqoDÆéF ÐÃ·× ÝF lërë ÖDÛ éF ÚDÜ@Ø@zk qC í@Ç@ë Coß@zD@µ qÞo kCl@×D@F  

?íÜìFí× éÛßËZkßh  
.lF ßN pF íÎÞ ;PvC Eßh Clh éF :P¿Ê pëpF  

Þ æCpØÊ Co éëÞD·× ;êkqí× ÚDØSµ qC ½pd ÚCkÞk íÜFéZßÆ ok éÆ êoCk kDë éF .êkßGÛ ßËºÞok éOznÊ ok ,í@O@¿@Ê ¹Þok -  
?Äd pF ÖD×C Co (´)HÎD¬ íFC ÝF íÏµ Þ íOwÛCkí×ælÜÜÆæCpØÊ  

.PvC Ý× ælìÃµ ÝëC Ùçkí× MkDèz ,êoA -  
.íÛDçCpØÊ qC ßN éÆ Ùçkí× íçCßÊ -  

æqoDG× xKv Þ l¡ÇF Co æCpØÊ PvC Äd éF éÆ ÚA ÙìçCßiF;ÙìçCßiF ßËºÞok pF Co ClhPÜ·Î ,ÙìÜÆ éÏçDG× êp¨D@d D@ëA -  
?ÙìÜÆ  

.lÛlz æqoDG× ækD×A xKv ÞlÜOzCkpF Dµk éFPvk é¾ßÆ pÇ¡Î ¢ìJD¡ìJ Þk pç ,ÖDËÜç ÝëC ok  
.lz Ýì×q pF ¢ÃÛ Þ kpÆ PFD¤C yr»× éF pì¡Øz .kDO¾CÝì×q éF pëpF ÝìËÜvPFp¨ DF lërë ,ÈGv êkoßh Þ kq qC l·F 

UÞC é®ÃÛ  

.kßF ÚDëDØÛ yCæpèZ ok Clh æCo ok Ù¡h ÍDd Ýìµ okÞ MkDGµ oDRA .kpÆí× æßÏV oÞk qC yCíÛCoßÛ íÛD¡ìJ Þ ÅoDG@× êÞo   
:kCk é×CkC æqoDG× éF ,lÛCßhí× rVoéÆ íÎDd ok  

pì©h íFC Þ pëpF DÛC  
pì¨ Ý× êoC Ó Þ ÙÇFp¨C  

pìiÎC ÐçC pìiÎC DÜì¾ ½p·ë  
pëpF Ý× pìiÎC Ð·¾ ÅCnÆ  

ÙOwç pì©h lÛqp¾ pëpF Ý×  
ÙÜìFíØÛ ÚDëq íÎÞ ÙÛDvoí× ÚDëq DØz éF  

lÜvDÜzí× Cp× pìh ½pz Þ pìh ÐçC  
.PvC ½Þp·× ,Ý× ÈìÛ ÐØµ ÝìÜZ ÝëC  

éF Þ P¡Æ Co ÝN lÜZ ,kßF ÍDwÜèÆ éÆ ÝëC DF .kpÆí×oCp¾ pÇ¡Î ,lìhpZí× éÆ ½p¬ pç éF .lìGÏ¬í× qoDG× ÚD@Ü@a@Ø@ç  
,olF ÚClçDW× ÚClÛqp¾ ælÜ¡Æ êClëßz ÈëkrÛ ,ÚDÜ×å× ælÜ¡Æ êC .lìëDìF ßÏV :kqí× kDëp¾ éOvß@ì@J.l@ÛD@vo P@ÆÔ@ç  

(£)Clh ÍßvoÚClÛqp¾ ælÜ¡Æ êC lëßz ÈëkrÛ  
.Pw¡ÛyCéÜìv pF Þ kq Ýì×q éF Co ÞC pëpF .lÛlz pìÊok Ùç DF íNl×.kpF éÏØd ÞC éF êlGµ nÃÜ× ÝF í¨o ;ÖDËÜ@ç Ý@ëC ok   
ÁDØµC éF ærìÛ .kpF éÏØd pëpF éF pì¡Øz Þ ærìÛ DëP¡J qC êkqC H·Æ .lìGÏ¬ ÈØÆ Þ kq kDëp¾ æqoDG@× qC uß@ëD@× êl@G@µ  

.kpÆ qCÞpJ kßG·× êßv éF ¢ÆDJ ÚCÞo ,HìNpN ÝëlF Þ P¾oÞp¾ ypÇìJ  
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 ( ع)اكبر  علي  شهادت
  اکبرر بطررف    علری .داد  او اجرازه   بره   امام. خواست  رفتن  میدان  آمد واجازه  حضرت  اکبر خدمت  علی

 .کرد  حرکت  میدان

  آسرمان   را بطررف   شرریفش   ومحُاسرن .افتراد   گریره   او کرد وبه  به  ای  همأیوسان  نگاه  امام  هنگام  دراین

 ! خدایا:بلند کرد وفرمود

  ،شربیه  گفرتن   وسرخن   واخرلا    درشركل   رود،که  می  آنان  مبارزه  به  ،شخصی قوم  بر این  که! باش  گواه

  مری   نگراه  جروان   این  ،بصورت شدیم  می  ،مشتا  بدیدار پیامبرت  وماهروقت.توبود رسول  به  مردم  ترین

  را از اینران   سراز وحُكّرام    وپراکنرده   رامتفرر    بگیرر وآنران    قروم   را از این  زمین  برکات!خدایا. کردیم

  مااجابرت   وقتری   کننرد،ولی   مرارا یراری    کردنرد کره    مرارا دعروت    زیررا اینران  !  مگرردان   هرگز راضی

زد   برر عمرسرعد صرریحه    امرام   سرپس !انرد  شریر کشریده  مرا شم   کردنرد وبرر روی    ،بامرا دشرمنی   کرردیم 

کنرد    را برر تومسرلط    ،شخصی نكند وبعد از من  کند،وامر تورا مبارک  تورا قطع  خداوند نسل:وفرمود

  ایرن   سرپس ! ننمودی  رعایت  اللّه  مرا با رسول  وقرابت کردی  مرا قطع  زیرا رحِم!تورا در بستر بكشد  که

  علاَاي  َ عمااران وآل َ ابااراهيم ونوحاااً وآل  آدم ' َ اِصااوفي ّ اللاّاه ان:نمررود  راتررلاوت  آیرره

  خداونرد برگزیرد،آدم  : یعنری «33 عمرران   آل».ٌ ٌ عليم سميع واللّه  بَعض  بعضها منِ  ذريّة. العالمين

وخردا شرنوا   .دیگرر هسرتند    بعضری  از اینها ازنسل  بعضی  عالم  را بر اهل  عمران  وآل  ابراهیم  وآل ونوح

 . بسیار دانا استو

از   وشریون   ضرجّه   صردای   بطوریكره  کشرت   مری   کرد واز آنران   می  حمله  دشمن  اکبر بر صفوف  علی

 :بود  اکبراین  رجز علی!بلند شد  آنان

   بالنبی ' اولی  اللّه  وبیت  نحن    علی  بن  الحسین  بن  انا علی

 ّ ّ علوی هاشمی  َ غلام ضر   ینثنی ّ' حتی  بالسیف  اضربكم

  علری   برن   ،پسرحسرین  علری   مرنم : یعنری  الردّعی   فینرا ابرن    لایحكرم   تاللّره    ابی  عن ' احمی  ُ الیوم ولایزال

 . پیامبر هستیم به ' ما اولی! کعبه  وسوگند به

 ! هاشمی  جوان  پیچد مانندشمشیرزدن  ،تادرهم زنم  بر شما می  شمشیر را آنچنان  واین
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 .کند  برما حكومت  فرومایه نباید فرزند این! وبخدا قسم  هستم  پدرم  حامی  وهمیشه

  برگشرت   امرام   لذا بسروی .بود  کرده  اکبر راناراحت  ،علی وتشنگی  اسلحه  وسنگینی  آفتا   امّا حرارت

  بامقرداری   اسرت   آیراممكن !کند  می  مرا اذیت  اسلحه  وسنگینی! مرا کشُت  تشنگی!پدر  ای:وعرضكرد

 ؟ یابم قوتّ  تا در جن   کنی  را مرا سی  آ 

  سرپس !بگرذار   من  را در دهان  زبانت! پسرکم ای:سرازیر بود،فرمود  از چشمانش  اش   در حالیكه  امام

  امیردوارم   مرن   برگرد که جهاد با دشمنان  وبه  قرار بده  را در دهانت  این:اوداد وفرمود انگشتر خودرا به

نخواهرد    تشرنگی   بعرد ازآن   کره   شروی   سریرا    با آبری ( ص) اللّه رسول  جدتّ  از دست  عصر نشده  که

 !بود

برر    منقذ،ضرربتی   برن   مُرّ   تا اینكه. کشُت می  زد واز آنان  دشمن  صفوف  وخودرا به  اکبر برگشت  علی

  اسرب .رارها نمرود   کرد وعنان  اسب  در گردن  اکبردست  علی.شد  شكافته  فرقش اکبرزد که  علی  فر 

  سومی  آن  سو به  از این  لشگر دشمن  اورا میان

  پراره   پراره   بردنش   ترا اینكره  .نمود  بر او واردمی  خورد،ضربتی  اکبر برمی  علی  به  که  وهر شخصی!برد

 ً شربة ' الاوفی  بكأسه  قدسقانی! اللّه  رسول  هذاجدّی! یاابتاه:افتاد،صدازد برزمین  از اسب  وقتی.شد
  پردراین   ای: یعنی! تشربها الساعةّ' حتی کأساً مذخور   ّ لک فان! العجل  العجل: ا ابداً وهویقوللاظمأَ بعده

  ای!فرمایرد   نمرود ومری    ،سریرا   نیسرت   تشرنگی   بعد از آن  که  مرا باشربتی  که  خدا است  رسول  جدمّ

 . بنوشی  ساعت  در این  که  ام  نموده آماده  برایت  شربتی  ظرف  که!نما  عجله!نما  عجله! حسین

  بره   نگراهش   وقتری .اورسراند   کرد وخرودرابر برالین    اکبر،حرکت  علی  صدای  با شنیدن( ع) حسین  امام

 شد  او افتاد،خم  پاره  پاره  بدن

دارنرد    چقردر جرعرت  !تورا کشُرتند    راکه  خدابكشد مردمی:وفرمود  او گذاشت  بر صورت  وصورت

سررازیر    ازچشرمانش   اشر    سرپس !زدنرد   پیامبر را چاک  حرمت  ند وپرده،نترسید از خدا ورسول  که

 !بر سر دنیا باد  بعد از توخاک!العفا  الدنیا بعدک  علی:شد وفرمود

  علری   بردن   ،بسروی  وسررعت   اضطرا  آمد وبا حال  بیرون  از سراپرده( س) زینب  حضرت  موقع  دراین

 . اکبر انداخت  علی  او رساند وخودرا روی  بدن  خودرا به  تااینكه!کرد  می  وندبه  اکبر رفت

  هاشرم   بنری   جوانران   برگردانرد وروبره   اش  خیمره   فرزندخود،بلند کرد وبه  بدن  ،خواهر را از روی امام

 !برادر خودرا بردارید:کرد وفرمود
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  مرری  آن  درمقابررل  کرره  ای  اکبررر را بررر داشررتند و درخیمرره   علرری  جسررد نررازنین! هاشررم  بنرری  جوانرران

 «6».جنگیدند،گذاشتند

 

HìWµ êDëäo 
ÙO¡ç Hz ok ,ÚDzpØµphA ÍDv ok ,ÚCpèN ÐGÂ ÍDv PwìF °DµÞ qC êok ÝëlÎCDì¨ lìv Ößdp×)) 

.?PwìZ ³¾Dd p·z ÝëC qC kß¥Ã×éÆ lÜÆí× ÍCåv ÚD¡ëC qC pGÜ× ÝìëDJ íÛCßV ,Öpe× ÙèÛ Dë 
.koÞA DWF ÞC Þ êkpÆ ßN ælµÞ éÆ CpZ @@@@@ !jìz êC XÛp× Ý×q ÙÛD»× pìJ lëp× 

kCk CoÖlÜÊ ÚkoßiÛælµÞ éÆ PvC(´)ÖkA Mp©d ((jìz)) qC kCp× :lëD×p¾í× jvDJ ok ÚD@¡@ëC 
,pØµ ÖDØN okÞ kpÆ ÐØµ ælµÞéF éÆ PvC(´)ÝìÜ×åØÎCpì×C ,((ÚD»× pìJ)) qC kCp×Þ kpÇÛ ÐØµ íÎÞ 

.koßiÛ ÖlÜÊ ÚDÛ 
½D¿Æ ÚDzpØµíÎÞ ,lÛßzí× Mßµk xÏW× ÚDØ@ç êCp@F æl@Ü@ëA ÍD@v êCp@F ((êok Öß@dp@×)) 
ÝëC ÐGÂ ÍDv lëßÊí×ÞlëAí× ÚCßV ÚA ECßh éF Hz ÚDØç ok DÃìÂk ,Öpe× æD× ok ,l@çkí@Ø@Û 

À¡Æ oß¬ ÝëC p·z êDÜ·× ,Öl×A ÙÎDµÝëC éF ÚßZ íÎÞ ,ÖkCk íFCßV Ý×Þ êlìvpJ Ý× qC CoÍCå@v 
qC kCp×Þ (´)Clè¡ÎC lìv ,((ÚD»×pìJ)) qC oß²Ü×Þ(´)ÙìçCpFCMp©d ,((j@ì@z)) qC kCp@× é@Æ l@z 
CoD¾Þ PÃìÃd (´)Clè¡ÎClìv íÎÞ ,kpÆ p×C éF êD¾Þ ÙìçCpFC Mp©d éÆPvClÛqp¾ fFm ,((æl@µÞ)) 

.(´)pGÆC íÏµ Mp©d koß×ok ÔFpÆ ok 
kCk ÖDWÛC(()). 

 ( ع) حسن  بن  قاسم  شهادت

  رفرتن   آمراده   افتراد کره    قاسم  به  چشمش چون  حضرت.آمد  امام  اجاز خدمت  جهاد،برای  عزم  به  قاسم

وهردوآنقردر گریسرتند     گرفت  ودرآغوشش  او انداخت  دنگر  به  شد ودست توان  ،بی است  میدان  به

 .افتادند  بیهوشی  بحالت  که

  تااینكره .فرمرود   نمری   قبرول   امرام   کردولری   مری   اجازه  درخواست  با التماس  آمدند،قاسم  بهوش  وقتی

  جراری  اشرگش   آمرد ودرحالیكره    میدان  به  پس. گرفت  را بوسید تا اجازه امام  وپای  آنقدر دست  قاسم

 :خواند  رجز را می  بود،این

   المؤمتمن ' ّ المصطفی النبی  سبط   الحسن  فانا ابن  تنكرونی  ان

  سرن   کررد وبرا آن    کرارزار سرختی    پرس   المرزن   لاسُقوا صو   اُناس  بین  ٌ کالاسیر المرتهن هذا حسین

 ! را کشت  تن  وپنج  سی ، کمش

  قاسرم .شرد   سرر او شركافته    وارد کرد که بر فرقش  کرد وضربتی  حمله  قاسم  به  سعد ازدی  امّا عمروبن

 ! یا عمّاه:افتادوفریادزد  بر زمین  صورت  به

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt02.htm%23link502
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نمرود وخرودرا     حمله  کرد ومانندشیر بر لشگر دشمن  رسید،حرکت  امام  بگوش  قاسم  صدای  همینكه

  درد، پاهرای   ازشردتّ   قاسرم   کررد کره    مشراهده   امام.آخر عمراوبود،رساند  ساعات در حالیكه قاسم  به

  اورا بررای   کره   اسرت   سرخت   برر عمویرت    کره !بخردا   قسّرم :فرمرود    حضرت.ساید  می  خودرا بر زمین

کنرد،تورا    واگرر کمرک  ! کنرد  کند،نتواند کمک  واگر اجابت!کند  اونتواند اجابت  ولی  بطلبی کمک

 .را کشتندتو  که  خدا دورباشند جماعتی  از رحمت!نبخشد  سودی

  سرپس .خود چسرباند   سینه  اورا به  خود کشیدوسینه  بلند کرد ودرآغوش  خاک  را از روی  قاسم  آنگاه

اکبرر    ،علری  بررد ودرکنارپسررش    گاه  خیمه  شد،اورا بسوی  می  کشیده  بر زمین قاسم  پاهای  در حالیكه

 {    الامال  منتهی} ». گذاشت

 

 ( ع) ابوالفضل  حضرت  شهادت

  میردان   شرد واجرازه    مری   شررفیا  ( ع) حسرین  امرام   خدمت  در روز عاشوراء،مكرر به( ع) هاشم  قمربنی

داد وهربرار    نمی  اواجازه  به  ،امام وی  وپرچمداری  وشجاعت  شهامت  بمناسبت  ولی خواست  می  رفتن

 ! هستی  توپرچمدار من! لوائي  صاحب  انت:فرمود ومی  ساخت  می  ،منصرف از تصمیمش

  برای( ع) رسیدند،ابوالفضل  بشهادت  امام  یاران  همة  امّا وقتی

  گرفتره   جنر    بره   تصرمیم   کره   حرال :کردوفرمود  موافقت  هم  امام. خواست  اجازه  بار از امام  چندمین

 !نما تهیه  آ   ،مقداری ای

را پُرر    مشَر    وقتری .دشر   ،وارد فررات  دشرمن   صرفوف   ریختن  از درهم  نمود وپس  حرکت( ع) عباس

امّرا  .رسراند   اش شده  خش   لبان  نزدیک  کرد وبه  را پُر از آ   خود نیزبیاشامد،مشتش  کرد وخواست

 :قرارداد  خودرا مورد خطا  چنین  واین  ریخت  فرات  را به  آ   بلافاصله

   تكونی  َ اَن لاکنت  وبعده     هونی  بعد الحسین  منِ  یانفس

  بارد العین  وتشربین     وارد المنون  هذا الحسین

  اگرچره   نباشری   زنرده  از وی  وپرس !برتوباد  ذلت( ع) بعد از حسین! نفس  ای»: یعنی دینی  ماهذا فعال  تاللّه

 ! را خواهانی  حیات

  مرن   دیرن !؟بخداسروگند  نوشری   گروارامی   ترو آ    وآنوقرت   شرده   جن   وارد میدان( ع) حسین  اینک

 «.دهد نمی  بمن  یا  همچواجازه
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 :دید فرمود  دشمن  خروشان  سیل وخودرا در مقابل  گشت  ها بر می  خیمه  پُر بسوی  بامشک  وقتی

 ' لقی  المصالیب  فی  ّ اواری ذقا    حتی  اذالموت  الموت  لاارهب

 اغدو بالسّقا  انا العبّاس  انیّ  ' الطّهروقی ' المصطفی  لسبط  نفسی

ترا آنجرا   ! هراسم نمی  رسد،از مرگ  بگوشم  مرگ  صدای  که  آنگاه»: یعنی' الملتقی  ومالشرّ ی  ولا اخاف

 .شود زیرشمشیرها پنهان  جن   در میدان  بدنم  که

 . برم  ها می  خیمه  را بسوی مشک  این  که  عباّس  منم!باد ' مصطفی  فرزند پاک  فدای  من  جان

 «. ندارم  از مرگ  ،ترسی روز جن   ودراین

در   رقراد کره    زیردبن   مورد حمله  بطورناجوانمردانه  ناگهان  ها بود که  خیمه  به  برگشت  در حال  عبّاس

امّرا فرزنرد حیردر    .جداشد  حضرت  راست  ،دست حمله  شد ودر این  بود،واقع  کرده کمین  نخلی  پشت

 :رجز خواند  شد،چنین مأیوس  راست  از دست  کرّار چون

  دینی  ابداً عن  اُحامی  انیّ   یمینی  قطعتم  اِن  واللّه

  ّ الطاهر الامین النبی  نجل      الیقین  صاد   امام  وعن

 . دارم  بر نمی  دینم  از حمایت  دست من  نمودید،ولی  را قطع  راستم  اگر دست! بخداقسم»: یعنی

 «. کنم  می  ،حمایت است امین ،وفرزند پیامبر است  صاد   در ایمانش  که  واز امامم

  چر    ،دسرت  ای  آمد وبرا حملره    بیرون ،از کمینگاه طفیل  بن  حكیم  بنام  دیگری  شخص  هنگام  در این

 .نمود  را قطع  حضرت

  سرینه   بره   هرم   وتیرری   مشرک   به  تیری.سرازیرشد  حضرت  آن  بسوی  تیرها مانند باران  دشمن  از طرف

 .کرد  ،اصابت عباس

 .افتاد  برزمین  ازاسب  کوبید که  برفرقش  ،عمود آهنین دیگر از افراد دشمن كیی

 ! را دریا   برادرت!برادر! اخاك ادرك! يااخاه :صدازد( ع) ،ابوالفضل موقع  در این  نقلی  طبق

ا برر  ر  کرد،دسرتهایش   را مشاهده  عبّاس وخونین  دست  بدون  بدن  او رساند وچون  خودرا بر بالین  امام

 :وفرمود  کمر گرفت

 ! حيلتي  وقلّت  راائي  وانقوع  انكسر ظهري  الان

  از مدینره ( ع) حسرین   امرام   سرخنان } »!گردیرد  بسرته   نجرات   وراه!ناامید شد  وامیدم! شكست  کمرم  الان

 { الامال  تاکربلا ومنتهی
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.lÜÜÆ ß¡Owz kßh ÝN ÚDÊlëk EA qC @@@@@ lÜÜÆ Þo Áß¡·× éÊolF ÚßZ ÁD¡µ 
.lÜÜÆ ÞqoA ÞC éGNo p¡d qÞo ok @@@@@ Ä¡µ êßÆ ÚClìèz éÆ íÃzDµ ÚDFpÂ 

.lÜÜÆ ÞpFA HÏ¬ ÞC êßÆ ÅDh qC @@@@@ oDÊqÞo ÚDçDz éÆ oCl×DÛ uDGµ 
.lÜÜÆ Þo éFÞo ßËF lÛpÇÜ× éÇÛDÛA @@@@@ ÞC éF kßh Pvk Clh kCkÞ lÛD× PvkíF 

.lÜÜÆ ÞC êßv Þo éØç ClÊ DN æDz qC @@@@@ CpZ xJ PvCíñClh Pvk éÛ ÞC Pvk pÊ 
.lÜÜÆ ßËO¿Ê DV éØç ¢WñCßeÎC EDF @@@@@ PvCXñCßeÎC EDF éÊok éÆ ÞC æDÊ ok 

ÕClGµ ßFC éìÏµ ªÃÛD¾,ïhC Dë íÜÆokC :éNß¤ íÏµDF êkDÛ)) :kDO¾C Ýì×q pF ÚßZ (´)uDGµ Mp©d 
ÀÂß¾ ødCpWÎDF DSNp× ÙèwF Ýì·ÎC ÅßÇ¡×,ÝìGWÎC gß¨p× ,oDwìÎCÞ ÝìØìÎC ´ß®Ã× æCp¾ pÃ¥ÎD@Æ 

((éw¿Û P¨D¾íOd ïÇGë évCo lÜµ xÏVÞ DìÜeÜ× éìÏµ(()). 

 ( ع)اصغر  علي  شهادت
هرا    خیمره   طررف   بره   وداع  بررای .شرد  میدان  به  رفتن  داد،خودآماده  را از دست  ،یارانش حضرت  چون

 ! خداحافظ! ّ كلثوم ام  اي! زينب  اي! فاطمه اي! سكينه  اي:وصدازد  رفت

یراور    نشود،کسریكه   مررگ   تسرلیم   چگونره :؟فرمود ای  شده  مرگ  آیا تسلیم!پدر  ای:عرضكرد  سكینه

  اگرصايّاد،مر  ! هيهاات :فرمود  امام! بازگردان  جدمّان  حرم  همارا ب  پس: گفت ندارد؟سكینه  ومعینی

 !خوابيد  ،او مي گذاشت  مي  قوا را آرام

 .شد  میدان  کرد وخود عازم آنهارا ساکت  حضرت.بلند کردند  ،زنها صدا بگریه موقع  در این

شمشریر را    برداشرتن   ت،قردر  ونراتوانی  از ضرعف   یاور دید،با آنكه  پدررا تنها وبی  چون( ع)سجاد  امام

  امررام!برگررد !  نوردیررده  ای:صردازد   صررحنه  ایرن   بادیردن   ّ کلثرروم ام!  گرفرت  پرریش  میردان   ،راه نداشرت 

سریّد    حضررت . فرزند پیامبر،جهادکنم  روی بردار وبگذار تا پیش  از من  دست! عمّه  ای:فرمود( ع)سجاد

   به( ع)الشهداء

 .نماند  خالی( ص)محمّد آل  از نسل  نشود وزمین  تاکشتهجلو اورا بگیر :فرمود  ّ کلثوم ام

  ماِن   ؟هل ناصرٍ ينصرني  منِ  هل:لشكر عمرسعد کرد وصردازد   ،روبه ،سالار شهیدان هنگام  دراین

مررا   کره   اسرت   ای  کننرده   آیرا یراری  ؟ اللاّه   رسول  حرم  ُّ عن ٍ يذب ذاب منِ  ؟هل ٍ يعينني معين

  رسرول   ترا از حررم    اسرت   کنند ای  کند؟آیادفاع  مرا کمک  که  است  ای  هکنند  کند؟آیا کمک  یاری

 نماید؟  خدا،دفاع
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  خیمره   بره   امرام .بلند کردند  صدا بگریه حسین  امام  مظلومیت  زنها رسید،از جهت  بگوش  که  امام  ندای

 ! کنم  تا با او خداحافظی  را بده  صغیرم  کودک:فرمود زینب  وبه  ها برگشت

  اصغر بررد ترا ببوسرد،ناگاه     علی  رانزدیک  صورتش  حضرت.داد  امام  اصغر را بدست  علی( س) زینب

  جران   بری   بردن  امام.رساند  اصغر رسید واورا بشهادت  علی  بگلوی  که  انداخت امام  بطرف  تیری  حرمله

کررد    مری   پخرش   مانآسر   وبطررف   داشرت   بر می علی  گلوی  داد وخود از خون  زینب  را بدست  علی

  امرام   سرخنان } ».باشد خداوند ناظر می  زیرا که. است  شود،آسان  نازل  که  هر مصیبتی برمن:فرمود  ومی

 { الامال  تاکربلا ومنتهی  از مدینه( ع) حسین

 ( ع) حسين  امام  شهادت

  ارز مرریومبرر  گرفررت  وشمشرریر بدسررت شسررته  دسررت  از زنرردگانی  اصررغر،امام  علرری  بعررد از شررهادت

کشرتار    رسرید تاآنكره    مری   ،بهلاکرت  گرفرت   ،قرار می الغالب  فرزند اسداللّه آن  درمقابل  هرکه.طلبید

ترا برا     نداشرت   جرعرت   دیگرر کسری  !فرستاد  جهنم را به  دشمن  از شجاعان  زیادی  نمود وعد   بزرگی

 .نمود ملهح  لشگر دشمن  وراست  چ   به  امام  سپس!کند  تن  به  تن جن   حضرت

باشرند    کررده   بسریار اورا محاصرره   لشرگرهای   را کره   مرردی   هرگرز ندیردم  ! بخداقسم:گوید  می  راوی

  اورابشهادت  وفرزندان  ویاران

ترررر از   القلرررب  شرررجاعتر وقررروی باشرررند،ولی  انداختررره  اورا بسرررختی  باشرررند واهلبیرررت  رسرررانده

  در اودیرده   تزلزلری   ،باز هریچ  بدن  وجراحت  شنگیزیاد وت  زیرا با وجودمصیبتهای!باشد( ع) حسین امام

  رمیدنرد وفررار مری     ،مری  دیرده   گررگ  لشرگر ماننرد گلره     کره   تاخرت   می  بر دشمن  شد وآنچنان  نمی

  ،حملره  لشگر انبروه  برآن  امام  ولی!گشتند  می  شدند وآماده  می  ،جمع هزارنفره لشگر سی  دوباره.کردند

  متفرر    گریختند وازهرم   می  امام  شوند،از مقابل  می  در هواپراکنده  که  هائیمانند ملخ  کرد وآنان  می

  مری   جراری   رابرزبران   الاّ باللّره   ولاقرو   لاحرول   وکلمه  گشت  بر می  مرکز حمله  به  امام  آنگاه.شدند می

 .فرمود

  ،سرینه  نشسرت   حضررت   زرهبرر    کره  تیرهرائی   نمودنرد واز کثررت    را تیرباران  امام  از هر طرف  تااینكه

ازسیصرد    ،بریش   حضررت   زخمهرای ( ع)محمّرد براقر    امرام   روایت  وبه گشت  خارپشت  چون  مبارکش

 .بود  جراحت  وبیست
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  نمروده   اسرتراحت   فرمرود ترا سراعتی    ،تروقفی  ضرعف   وبسریاری   خسرتگی   از شردتّ   امرام   اینجا بود که

  نمودوخرون   ،اصرابت  حضررت   پیشرانی   بره   کرد که  پرتا   امام  را بطرف ،سنگی ظالمی  ناگاه  که.باشد

،زهرر   پیكرانش   کره   تیرری   ناگراه   کند کره   راپاک  پیشانی  را بالا زد تا خون  لباس  دامن  امام.شد  جاری

 .وارد شد  مبارکش  بود،برسینه  شعبه  آلود وسه

  خردای   ای:کررد وفرمرود    آسرمان  رو بره   سپس. اللّه  رسول ملّة ' يوعل  وباللّه  اللّه  بسم:فرمود  امام

بعرد   جرز او نیسرت    ،پسر پیامبری زمین  بر روی  کشند که  را می  ،مردی جماعت  این  که  دانی  تو می! من

  پخرش   آسرمان   وبطرف  داشت  ازخونها بر می  امام.شد  جاری  خون  کشیدکه  برد وتیر را بیرون  دست

  ومحُاسرن   وبرصرورت   برداشرت   کررد واز خرون    بار دیگر دسرت ! گشت  بر نمی  ای قطره  ود کهنم  می

 ! کنم  خدا را ملاقات  رسول  آلود،جدمّ  خون با سر وروی  خواهم  می:خود مالیدو فرمود

 { جلاء العیون} »!افتاد قتلگاه  گودی  زمین  ،بر روی ضعف  از شدتّ  موقع  در این

 ....کرد  حرکت  قتلگاه  گودی  شد وبسوی  ادهپی  شمر از اسب
ælìvpÛ ¹ßÏF éF qßÜçêÞ PvC(((´)HÎD®ìFC ÝF íÏµ ÝF Ýwd ÝF ÕClGµ)) ÔFpÆ êClèz qC íÇ@ë 

ÌÜV ÚClì× ½p¬ éFÞ UoDhéØìh qC,kpÆ ælçD¡× Co yoCßÊorF êßØµ íñDèÜ@N Úß@Z é@Æ kß@F 
l×A ¢ÎDGÛlF (u)HÜëq ((éìhC Dë éìwGdCÝìweÎC DèÎ ÍDÃ¾ ,íFD¾ éwGeOÎ HÜëq éOÃeÏ¾)) P¾DOz 
kq Cl¤ Ùç (´)ÖD×C ,lzíØÛ P·VCp× éF p¨DdÚCßVßÛ íÎÞ ,kßz ÚClì× é@F ÞC Ý@O@¾o ¸@ÛD@× é@Æ 
PëDØd yoCßÊorF êßØµ qC kßF ÙØ¥× ÕClGµ D×C ,lëDìF ÚClì×éF oCnËÛÞ pìËF CoÞC Pvk !ÖpçCßh 

.lÛDvoßØµ éFCokßh DN lÜÆ 
pKv CokßhPvk ((ÕClGµ)) D×C lÜÆ éÏØd (´)Ýìwd éF pì¡Øz DF PvCßh ((H·@Æ Ý@F p@e@F)) 
éF PvkÞ koßh ÚCßVPvk éF pì¡Øz CnÎ ?((ïØµ ÐOÃNC øSìGiÎC ÝFDë ÈÏëÞ)) :P¿@ÊÞ kCkoCp@Â 

:ÍDÂÞ éìÎC éØ¨Þ (´)ÝìweÎC ænhD¾)),kq Cl¤ Co yokD× ÕClGµ éÆ kßF DWÜëC ,lz ÚCrëÞA Pvß@J 
,((ÝìeÎD¥ÎC ÈñDFDF ÈÃeÏë ÕC ÚD¾ ,pìiÎCÈÎm í¾ HwOdCÞ ÈF ÍrÛD× íÏµ p@G@¤C ï@hC Ý@FD@ë 
,ÚClF pìh CoDèÜëCÞ ÝÆ pG¤ HñD¥× ÝëC pF !okCpF pwJ êC:kß×p¾Þ P¾pÊ kßh oDÜÆ ok CoÞC Mp©d 

lÜÆí× ÄeÏ× PÜëpçD¬kClVC éF CoßN lÛÞClh DÛDØç(()). 
.### 

.æD× é·®Â ÚßZ ÚCÞo lz éz êßv @@@@@ æDÊphq l×A ÚÞpF íÏ¿¬ íÇë 
.æDÊphq lëDÛ ÚÞpF ÅkßÆ ÝëC éÆ @@@@@ æDz ÚA P¿Ê Co ÚCpçCßh ,Ök ÚAok 

.æDz ÚA yßºA ok P¾oDN ÚCÞk @@@@@ æD× ÚA lëkpÊ Öpd qC ÚCrëpÊ 
.Ýëpëk oDë oDÊkDë êC P¿ËF @@@@@ Ýëpìz ÚDV ßaØç P¾pËF ¢èz 
.ÚCpF ÚDÇìJ pË× íÜìF íØÛ @@@@@ ÚDV êC éÊph qC êlz ÚÞpìF CpZ 

.æDz pv pF í»ìN kpÆ PÎCßd @@@@@ æCpØÊ ÖßÂ ÚCq êp¾DÆ éÊDÜF 
.kpÆ pKv kßh Pvk ,¼ìN ÚA pF @@@@@ kpÆ ond ÅkßÆ ,éz ³¿d pèFq 
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.ÖDFkpÆ ÚßZ ÝìF éF DO¿Ê é¡F @@@@@ ÝF qC ÅkßÆ Pvk lëkpÊ ClV 
.Piv ÚDÜZ êpìN yCéÜìv pF krF @@@@@ PiFlF p¿Æ ÚA éÏ×pd ylëk éZ 

FDF krÛ DN éz Pvk qC lëpJ @@@@@ DFDè× íFÞ kClF ÚDV ÅkßÆ éÆD(()). 

   ذوالجناح  شيهة
کررد    رنگرین   امرام   خرون   دید ،سر خودرا به  خود را کشته  صاحب  ،وقتی ذوالجناح  بنام  حضرت  اسب

برر   ایو: گفرت   مری   زبرانی   بری   کرد وبازبران   می  همهمه  در حالیكه  هارفت  خیمه  بطرف  کشان  وشیهه

 !فرزند پیامبر خود را شهید کردند  که  گروهی

  دویدنرد وچرون    بیررون   از خیمره   برهنره  را شنیدند،سرر وپرای    ذوالجنراح   زنهرا ودخترها،صردای    چون

 .بلند کردند! وااماماه! واحسيناهسوار افتاد،فریاد  بدون  اسب  به  چشمشان

وعبراء    عمامره   ترو،بی   حسین  اینک! وامحمّداه: گفت  کرد ومی  می  زد وندبه  بر سر می  دست  ّ کلثوم ام

 ! است  کربلا افتاده   وشهید درصحرای

  اسرت   غلطیرده   وخرون   درخراک  کره   توسرت   ،فرزنرد گرامری   حسرین   ایرن ! وامحمداه: گفت  می  زینب

  فتراده کربلاا  در صرحرای   عریران   که  توست  حسین  این! وامحمّداه!اند از یكدیگر جدا شده  واعضایش

 { جلاء العیون}» !... است

 ت ان حضرت ين و اهل بياموال امام حس  غارت

  هجروم   حضررت   واسلحة  لباس  غارت  عمر سعدبرای  شد،لشگریان  کشته( ع) حسین  وقتی: گفت  راوی

  انگشررتررا بررا انگشررت  بجررذل!خالررد برررد  را اسررودبن  نعلررین!برررد  رااخررنس  حضرررت عمامرره!آوردنررد

 یمنتهر }»!بررد   حنظلره   اسرودبن (غیر از ذوالفقار)شمشیررا!یسر برد  بن  را مالک  زره!نمود  ،قطع مبارک

 {الامال

 

  اهلبیررت  وزیررورآلات  ووسررایل امرروال  عمررر سررعد همررة  ،سررربازان( ع) حسررین  امررام  بعررد از شررهادت

  افتراده  آن  بررروی ( ع)سرجّاد   امرام   کره   بودوپوسرتینی   بسرته   بكمرش  زن که  چادری ' حتیّ(  ع) بداللّهاباع

 !نمودند  بودرا غارت

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt02.htm%23link524


 ینیحس‌‌عشق

‌

118‌

‌

  نروع   یرک ) وخلخرالی   برودم   کرودکی  موقع  درآن  من: که  است  شده  نقل( ع) حسین  دختر امام  از فاطمه

را از  خلخرال   کررد،آن   مری   گریره   عمرسرعد،درحالیكه   از سرربازان   یكی.بود  من  در پای(  زیور آلات

 ؟ کنی  می  چرا گریه!خدا  دشمن  ای: گفتم!درآورد  پایم

  مرری  کرره  حررال: گفررتم! کررنم مرری  خرردارا غررارت   دختررر رسررول  درحالیكرره  نگررریم  چگونرره: گفررت

 !!دبردخواه  ،دیگری نبرم  اگرمن: ؟گفت کنی  می مراغارت  ،چرا اموال ،دخترپیامبرم دانی

  در مقابرل   وناراحرت   ،مضرطر    پردر بزرگروارم    بعد از شرهادت   من: که  است  شده  از اونقل  همچنین

  برودم   ودرفكر ایرن  دیدم  می  وخون  خاک  خودرا درمیان  وخویشان  وپدروبرادران  بودم  ایستاده  خیمه

زد   مری   ، ظاهر شد وبرزنان بدست  نیزه  ای  سواره  دیدم خواهند کرد؟ناگاه  ،با ما چه امیه  اشقیاء بنی  که

  واقلّرة ! واابتراه ! واجردّاه :زدنرد  کررد وآنهرا فریراد مری      می  داشتند،غارت  کردند واو آنچه  فرار می وآنان

مرارا   کره   نیسرت   ،مرؤمنی  مرردم   این  کند؟آیا در میان  مارا یاری  که  نیست آیا مسلمانی! واحسیناه! ناصراه

  آن  ناگراه . بررم   آنهرا پنراه    ترا بره    خود برودم  های  عمه  ودنبال  ،لرزیدم  حال  این  مشاهدهاز   دهد؟من  پناه

زد   مرن  کترف   برر میران    اش  واو برا نیرزه    گریختم  من!کرد  حمله  من  افتادوبطرف  بمن  چشمش  شخص

  هرم   مرن !هاشرد   یمره خ  کشید ومتوجه  ازسر من  مرا درآورد ومقنعه  اوگوشواره. افتادم  زمین  روی  ومن

  دیرد مرن    همینكه!گرید ومی  نشسته  سرم  بالای( س) زینب  ام  عمه  ،دیدم آمدم  بهوش وقتی. شدم  بیهوش

  آمرده   ،چره  وبررادر بیمرارت    برسرر سرایر دخترران     تراببینیم   بررویم   برخیرز کره  :،فرمرود  ام  آمده  بهوش

  داخرل ( ع)سرجاد   امام  خیمه  ،به ام با عمه! چادرم  و بیت  مثل  منهم:فرمود! ندارم  چادری! عمّه: ؟گفتم است

  ،ازبیمراری ( ع)سرجاد   امام  وبرادرم!اند  کرده  مارا غارت  واموال  ووسایل اسبا   همة  که  ودیدیم  شدیم

 { جلاء العیون} ».گرید  ما می  وبر احوال  است  بر رو افتاده  وتشنگی

را   آترش   زدنرد،امام   را آترش ( ع) صراد   امرام   خانه  در   وانیقیبدستور منصور د  وقتی  که  است  آمده

  از شریعیان   ای  عرده  روزبعرد وقتری  .دادند  را دلداری  خانه  زده  وحشت  ودختران کردند وزنان  خاموش

  عررض ! اسرت   وگریران   انردوهناک   امرام   رفتند ،دیدند کره  ،بدیدار حضرت امام  حال  جویا شدن  برای

  همرره  بشرما ایرن    نسرربت آنران   رحمری   وبرری  ؟آیرا از گسرتاخی   چیسررت  بررای   انردوه   ههمرر ایرن :کردنرد 

  مرن   وگریره   انردوه   ولری ! نره :فرمرود   امرام !کنند  می  چنین  که بار نیست  اولین  این  آنكه  ناراحتید؟وحال

  اطرا    آن  بره   طرا  ا  از ایرن  ودخترران   زنان  که  زدند،دیدم  را آتش  خانه  در   وقتی  که  است این  برای

  جردمّ  وعیرال   بیاد فررار اهرل    صحنه  از این.وتنها نبودند  نزد آنهاحاضربودم  من  درحالیكه.گریختند  می
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دیگرر فررار     پناهگراه   به  دیگر واز پناهگاهی  خیمة به  ای  از خیمه  که  در روز عاشوراء افتادم(  ع) حسین

 !بكشید  آتش  را به  كارانستم  خیمة:زد  فریاد می  کردندودشمن  می

 براند؟  ، اسب( ع) حسین  ،بربدن حاضراست کسی  چه:ها،عمرسعد صدازد  خیمه  بعد از غارت

خرود سروار     کردنرد وبرر اسربهای     آمرادگی  بودند،اعلام  ،متولد شده حرام  آنهااز راه  همگی  نفر که  ده

  را درهرم   حضررت  مبرارک   بردن   وپهلروی   وپشت  سینه  تاختند واستخوانهای شریف  بدن  شدند وبرآن

 { الامال  منتهی} »!شكستند

  اسراء دركنار قتلگاه  كاروان

  ،آنهررا بكنررار اجسرراد شررهداءکربلا آمدنررد وبررا آنهررا وداع  کوفرره  برره  اسررراء اهلبیررت  اعررزام  درهنگررام

   وعیال  اهل  چشم  همینكه.نمودند

 .نمودند  بلندکردند واظهار مصیبت  وشیون  جّهض  اجساد شهداءافتاد،صدای  ،به( ع) اباعبداللّه

کررد وبرا     مری   نُدبره ( س)' کبرری   زینرب  را کره   ای  صحنه  آن  کنم  نمی  فراموش! بخداقسم: گفت  راوی

برا    کره   توسرت  حسین  این!برتوباد  آسمان  ملائكة  رحمت! یامحمّداه: گفت می  وغمناک  حزین  صدایی

 ! است  آغشته  خویش  ،در خون پاره  پاره  اعضای

  این! یامحمّداه!اند  آنهارا اسیر کرده  تواند که  اینها دختران

 وباد صبا،بر او  افتاده  خاک  بر روی  بدنش  که  توست  حسین

  که  توست  حسین  این! واکُرباه! واحزناه!پاشد  وغبار می  خاک

 !کردند  ورداء اورا غارت  عمامه!اند  بریده  را از پشت  سرش

  را روز دوشرنبه   اصرحابش   کسریكه  فردای   پردرم !گسریختند   را از هرم   حررمش   کسیكه  آن  فدای  پدرم

  تشررنه  بررا لررب  کسرریكه  آن  فرردای  پرردرم! از دنیررا رفررت  وغصّرره  برراغم  کسرریكه  فرردای  پرردرم!کشررتند

  آن  فردای   پردرم !چكیرد   مری  خرون   آلرود برود واز آن    خرون   محُاسرنش   کسریكه   فدای  پدرم!شهیدشد

امیررد   ،کرره رفررت  سررفری  برره  کرره  مسررافری  آن  فرردای  پرردرم! اسررت ' محمّررد مصررطفی  جرردّش  کسریكه 

 ! نیست برگشتش

 !آمدند بناله  ودشمن  دوست  کرد که  عزاداری( س)' کبری  زینب  آنچنان
Õ ×  

,k¾ ÓC 



 ینیحس‌‌عشق

‌

111‌

‌

. 
ÚßiF pè®× kDwVCÚA ÚDì× ok Co(´)Ýìwd ÚlF éÛßËZ íèOÜ× ,l×A okCpF ÚlF oDÜÆ ok (u)HÜëq 

éÆ (u)HÜëq ,lëßÊí× p·zÚDFq ok êqCpìz ÍD¤Þ D×C ,PwìÛ ÝzÞo ækpÆ íñDvDÜ@z é@O@¡@ºA 
.:kq Cl¤ CopçCßh ælëpF ÖßÃÏdqC (´)Ýìwd éÇÏF ,lvDÜ¡F CookCpF ÚlF PwÛCßOÛ 

.ÚÞpF ÚDËÜ¡N HÎ éz pWÜd q l×DÆ @@@@@ êCéÎDÛ qßwÛDV éZ PwëpÊí×Þ P¿Êí× 
.DìF ,êl×A ÚD¡Û éF yßh ,ækpÇÛ ÙÊæo @@@@@ DìF êl×A ,ÚDV Ý¡ÏÊ HìÎlÜµ íÆ 

ÚDÊkCqokCpFÞ okCpF ¹Ck qC éOwÇz íÎkÞ ÅDÛkok êCéÎD@Û D@FÞ P@w@¡@Û ,okCp@F Úl@F oD@Ü@Æ ok 
.((D×lÎDF Ð×p×Ýìwd Cnç ,DØwÎC øÇñÔ× ÈìÏµ íÏ¤ ,æClØe× Dë)) :kq Cl¤ Co (£)pG×DìJ 

.ÍßvpÎC DèëC Dë éÆ éÜël× ok kpÆÞo @@@@@ ÍßvpÎC ø·©F ÚA ,éÏÊpJ ÚDFq DF xJ 
.PvCÝìwd Úßh ok ækq DJÞ Pvk lì¤ ÝëÞ @@@@@ PwN Ýìwd Úß×Dç éF ækDO¾ éO¡Æ ÝëC 

¤Þ Þlµ ÐÆ ÕCÞ PÇFD¾)) :êÞCpÎC ÍDÂ((Äël(()). 
.:P¿Ê Ýiv okCpF ÚlF DF Ùç ,éÏØV Þk ,´CkÞ ¸Âß× ok æDËÛA 

.lÛpFí× éÛDëqDN éF Cp× íÎÞ ÖÞo íØÛ @@@@@ lÛpFí× éÛDØÎD± éZ é¾ßÆÞ ÖDz êßv éF 
.lÛpFí× éÛDèF ÝëC éF Cp× íÎÞ ÖÞoíØÛ @@@@@ ÚCpËØOv ÝëC lÛkq íÛ ÅßÛ éF CoßN pv 

  وناگراه   پرداخرت   عرزاداری   وبره   گرفرت  پدر را در آغوش  پاره  پدر آمد وجسد پاره  نکنار بد  سكینه

 : گفت  می  پدرم  ،شنیدم بیهوشی  در عالم: آمد گفت بهوش  وقتی.شد  بیهوش

 ! اوشهید فاندبونی  بغریب  او سمعتم   فاذکرونی  ماء عذ   مهما شربتم  شیعتی
  افتادیرد،برای   یا شهیدی  بیاد غریب  وهرگاه.بیافتید   نوشیدید،بیاد منگوارا   آ   هرگاه! شیعیانم»: یعنی

 { الامال  منتهی} »نمائید ندبه  هم  من

****** 

 که به آسمان صعود کرد ییخونها
kpÆ kß·¤ÚDØvA éF CoßzDµ ok lìèz év Úßh :lëßÊí× ((ÖpÃ× ÁCqpÎCl@G@µ l@ì@v)) Öß@dp@× 

.:P¡ËÛpF Ýì×q éF ÚA qC êCæp®ÂÞ 
.((ÕC HìGdíÎC éF íÃNpØÎC È×k PÛC ïFDF)) :æl×A é×DÜNoDëq ok éÆ(´)pGÆC íÏµ Mp©d @ 1 

¸ëp¥ÎC í×pØÎC¸ì¨pÎC ÕClGµ íÏµ ÖÔwÎC)) :æl×A é×DÜNoDëq ok éÆ (´)p»¤C í@Ï@µ Mp@©@d @ 2 
.((DØwÎC íÎC é×lF l·¥ØÎC 

ÚA qC êCæp®ÂÞ lìzDJÚDØvA éF CoDèÛßh ,kpÆ PFD¤C ¢ÆoDG× ÚlF éF pìN  íOÂÞ (´)Clè¡ÎC lìv @ 3 
((P¡ËÛpF Ýì×q éF(()). 

.:kß×p¾ ldC êClèzkoß× ok (£)pG×DìJ éaÛDÜZ koCk êkDëq íiëoDN lçCßz éÎDw× ÝëC éOGÎC 
((édpWFø×DìÃÎC Ößë DV ÓC ÕC ï¾ cpWë ldC xìÎ éÛD¾ ,ÙèdCpVÞ ÙèñD×lF Ùçß¿Î))(()). 

pF íOdCpV ClhæCo ok xÆ pç Cpëq ,lìÜÆ Ý¾k ,kßÎA ÚßhÞ cÞpW× ÚClFC ÝìØç DF CoCl@è@z Ý@ëC)) 
.((kßzí× oß¡e× ,cÞpW× ÚlF ÚDØç DF Ùç P×DìÂ ok ,koCk 

CßÏOÂïOÎC ÙèFDìR ï¾ DÛÔOÂ CÞoCÞ)) :kß×p¾ Ð@Ø@V êCl@è@z koß@× ok (´)Ý@ì@Ü@×å@Ø@ÎCp@ì@×C D@ë 
((Dèì¾()).‌

 ه ام سلمهیگر
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چررا  :او گفتنرد   بره .شرد   شرنیده   وزاری  گریه صدای  ّ سلمه ام  ،از خانة در مدینه  محرم  روز یازدهم  صبح

،پیرامبر را  ( ص)خردا   رسرول  زیرا بعد از رحلت!شد  شتهک( ع) حسین  پسرم  دیشب: ؟گفت کنی  می  گریه

چررا  !  اللّره   یارسول:  عرضكردم. دیدم  خوا   به  شكسته  ،اوراعزادار ودل دیشب  تا اینكه  ندیدم  بخوا 

} ». کَنردم   را مری   واصرحابش   قبرر حسرین   ترا صربح    دیشرب :؟فرمود بینم  می  شكسته  ودل  شمارا گریان

 {؟ گذشت  درکربلا چه

****** 

  میردان   را بره   خرودم .آورنرد   رامری   اهلبیرت   اسررای   کره   شرنیدم   درکوفره   من:گوید  گچكار می  مسلم

برر آنهرا بود،رسریدند      هرودج   شرتر کره    چهرل   بره   نزدیرک   کره   کرردم  مشراهده   از مدتی  وپس  رساندم

  برشرتری ( ع)سرجاد   امرام .بودنرد ( ع) حسرین  امام  وعیال  واهل(  س)زهراء  فاطمه  آنها فرزندان  بربالای که

 .زد  می  فواره  ازپاهایش  جهاز سوار بودوخون  بی

  ای:فریراد زد   ّ کلثروم  ام  امّرا یكدفعره  .دادنرد  مری   وکودکان  اطفال  وگردو بدست  ،خرما ونان کوفه  اهل
 . داختان  ومی  گرفت  می  کودکان  ودهان  وآنها را از دست! است برما حرام  صدقه! کوفه  اهل

شرما ،مرارا     مردان: آنها گفت  آورد وبه بیرون  سر از محمل  ّ کلثوم باز ام.گریستند  می  مردم  حال  دراین

 .ما وشما،خدا باشد  میان  حاکم!! گریند شما بر ما می  کشتند وزنان

  بره   ردممر   از همرة   جلرو آنهرا برود وآن   ( ع) سر حسرین .وسرها را آوردند  برخاست  شیونی  موقع  در این

 .تر بود  شبیه( ص)خدا  رسول

  مری   وچر    را براسرت   برود وباد،محاسرنش    تابنرده   مراه   چرون   اش  وچهرره   کررده   ،خضا   محاسنش

  جراری   خرون  از آن  کره   کوفت  محمل  چوبة  خود را به  سر برادر افتاد،پیشانی  ،به زینب  چشم  چون.برد

 {؟ گذشت  درکربلا چه} ».شد

  هرکره ! مرردم   ای:فرمرود   از جملره .کررد  وفا،سخنرانی  بی  مردم  آن  برای  کوفه  در دروازه( ع)سجاد  امام

سرر    گنراه   ،بری  اورا برر کنرار فررات     که( ع) پسر حسین  علی  نشناسد،منم وهرکه. شناسد،بشناسد  مرا می
را   دنردومالش راربو  زنردگانیش   را دریدنرد ونعمرت    حررمتش   پرده  که  هستم  پسر شخصی من!بریدند

 !اورا کشرتند   جمعری   دسرته   کره  هسرتم   پسر شخصری   من!را اسیر نمودند  وعیالش  کردند واهل  غارت

 {؟ گذشت  درکربلا چه}
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  ناگراه !!ّ بود ومتبسرم   خوشحال. قرارداشت  ،درمقابلش  امام  بود وسر مبارک  نشسته  زیاد،درکاخش  ابن

  بروده  ودنردان   لرب   بسریار خروش    چره : گفرت   زد ومری   سر می  آن  وبردندانهای  را برداشت  چوبدستی

پسرر    ای: نیراورد وگفرت    کرد،طاقرت  مری   را مشراهده   صرحنه   ایرن   کره   ارقرم   زیدبن  موقع  دراین! است

بوسررید   اینهررارا مرری( ص)خرردا  ،رسررول بارهررا دیرردم  مررن  کرره! نررزن سرررمقدّس  ودنرردان  برلررب!زیرراد

 { جلاء العیون} ».افتاد  ه،زید بگری موقع  دراین!مكید ومی

 ادیدر کاخ ابن ز

 .دارد  نگه  داد تادرمنزلش  خولی  را به  امام  زیاد،سر مقدّس  ابن

  ،شرنیدم  رفرت   خروا    وبه  گذاشت  ای را در گوشه  امام  سر مبارک  شوهرم  وقتی:گوید  می  خولی  زن

ّ  ظلماوا اَي   الاذّين   وسايعلم :برود   ایرن   آیره   خواند وآخررین   می  فجر،قرآن  تا طلوع  سر حضرت

  ،برمری  بازگشرتی   جرای   کردام   ،بره  خواهنددانسرت   ظرالمین   برزودی  «667شرعراء » ٍ ينقلباون  منقلب

 .گردند

درکرربلا  } ». اسرت   ملائكره   تسبیح  صدای وفهمیدم  رعد شنیدم  چون  ، صدایی سرمقدّس  بعد از طرف

 {؟       گذشت  چه
.:PvCælÛCßh ÚApÂÞ ækpÆ ÙÏÇN êkoCß× ok (´)ÕClGµ íFC ÅoDG× pv 

ÚC PGwd ÖC):PvCÚApÂ ÚlÛCßh ÍDd ok éÆ Ölëk CoÅoDG× pv)) lëßÊí× ((ÙÂoC Ý@F l@ëq)) @ 1 
pNPGìWµ CpVD× ÝëC :ÙO¿ÊÞlz PvCo ÙÜN pF êß× ,(DGWµ DÜNDëA Ý× CßÛDÆ ÙìÂpÎCÞ ÀèÇÎC EDe@¤C 

.((PvCÙìÂoÞ ÀèÆ EDe¤C ÚDëpV qC 
ÙÏ·ìvÞ) :lÛCßhí×ÚApÂ ,kßzí× ¸¬Dv ÚA qC êoßÛÞ lÜÜÆí× ÚCrëÞA íOhok éF Copv í@O@ÂÞ @ 2 

.(ÚßGÏÃÜë HÏÃÜ× îC CßØÏ± ÝënÎC 
ÞC éFulÃ× pvÞ lÜÆí× ÐØd Copv éÆ Ölëk Coêkp@×)) :l@ëß@Êí@× ((¸@¾D@Û Ý@F ÍÔ@ç)) @ 3 

.((kqClÜìFíëClV PÛlFÞ pv ÝìF lÛÞClh ,íOhClÛC íëClV ÙÛlFÞ pv ÝìF :lëßÊí× 
ßçÞ ÕC ÙèÇì¿Çìw¾):lÛCßhí×éÆ ÖlìÜz pv ulÃ× ÚDFq qC)) :lëßÊí× ((ÐìèÆ ÝF øØÏv)) @ 4 

.(ÙìÏ·ÎC ¸ìØwÎC 
koß× CoÞC ,pv ,êpËëkqC Dë PvCulÃ× pv qC éÆ lÛCkíØÛ D×C kßÜzí× íëCl¤ ((ælìÆÞ Ý@FC)) @ 5 

.((ÚßÂqpë ÙèFo lÜµ DìdCøØñÓC p¡·× DÛC PØÏµ D×C !ælìÆÞ ÝFDë)):éÆ lçkí× oCpÂ ED®h 
ulÃ× ÚDFq lÛCßiì×ÀèÆ æoßv êkp×Þ Ölëk Ä¡×k ok Copv)) :lëßÊí× ((pØµ ÝF ÍDèÜ×)) @ 6 

HWµC)) :P¿ÊÞ l×A Ýiv éF ((ïÏØdÞ ïÏOÂ ÀèÇÎC EDe¤C Ý×(()). 
Eo DÛC ïÛC ívß×Dë) :éÆ lìÜz íOhok qC (´)ívß× Mp©d Cpëq ,koClÛ êkD·@G@O@vC Ý@ëC é@O@G@ÎC 

(ÝìØÎD·ÎC))((. 
:kß×p¾ Mp©d,PzCnÊ(£)pG×DìJ ßÏVÞ kpÆ ÖßØw× CoêlÜ¿vßÊ éëkßè@ë Úq ,p@G@ì@h ok D@ë 

´ConÎC ænç ÚD¾ ÙÇëlëC Cß¿Æ)) ((ø×ßØw× DèÛC ïÛpGiN(()). 
.((PvCÖßØw× éÆ lçkí× pGh Ý× éF lÜ¿vßÊ éZDJ ÝëC)) 

ok íÛ êÓDFqC ÚApÂ ÚlÛCßh DëA lÛkpÆ ÍCåv ((lì¿× jìz)) qC éÆ lÜÆí× ÐÃÛ ((Clè¡ÎC ÷p@Æn@N)) 
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Ùç pÇÜ× Ý× íÎÞ ælìvpÛéØñC qC íOëCÞo :lëD×p¾í× ?PvCfìe¤ (´)Ýìw@d ÅoD@G@× p@v koß@× 
.lçlFMkDèz ÚCoDÇèÜÊ êDJÞ Pvk P×DìÂ ok éÆ íëDV ok ÙOwìÛ 

.?PëDÇd éZ qC CpN PvCÀèÆ æoßv qC @@@@@ PëDÇz ßN êoCk éÆ q Úßh pJ pv ÙO¿Ê 
.PëßÇÛ êÞo é× éZ ækpJ xJq ÙÜìF @@@@@ PëÞo ælz Úßh qC pJ éZ qC pØÂ £pÂ êC 

.pv êC p¿wØç CoßN Pwç pË× é¾ßÆ ok @@@@@ pv êC p²Û êoCk éÏ¾DÂ HÃµ olÛC 
سروار کردنرد     لاغرر وبرهنره    ،مرابرر شرتری   شرام   در راه:فرمود( ع) اهلبیت  اسارت  درباره( ع)سجّاد  امام

از   ونگهبانران .،سروار بودنرد    زین  بی  ،بر استران سر من  در پشت  زدند وزنان نی  را بالای( ع) وسر حسین

  پرر مری    از مرا از اشر     یكری   بودنردواگر چشرم   ،مواظرب  کشریده   هرای   ، برا نیرزه   سر واطرراف   پشت

 {؟   گذشت  درکربلا چه} ».کوفتند  می را با نیزه  شد،سرش

  رقيّه  شهادت

 

  اسرراء،مخفی   کراروان   را از کودکان  هاشم بنی  وجوانان  حضرت  ،شهادت( ع) حسین  امام  اهلبیت  زنان

  ومی.بودند  داشته  هنگ

 .گردند  بر می  اند وبزودی  رفته  مسافرت  آنهابه  گفتند که

  را صردازد ومری    بیردار شرد وپردرش    ،از خروا   دخترر امرام  ( س) ،رقیره  شرب   هرای   ،نیمره  درشرام   شبی

  کودکران   همرة  بود،کره   مضرطر    بودوبقردری   پدر را گرفته  ؟اوبهانة  کجاست( ع) حسین  پدرم: گفت

 . انداخت  وفغان  گریه  را،به  رابهدرخ

او   را بره ( س) رقیره   جریان  ؟وقتی خبراست چه:کرد  شد وسؤال  امام  کودکان  سرو وصدای  یزید متوجه

 !او ببرند  را برای  سر امام گفتند،دستور داد که

 .بردند( س) رقیه  قرار دادندوآنرا برای  برآن  گذاشتند وروپوشی  را در طبقی  امام  سرمقدّس

  سررر از کیسررت   ایررن: وگفررت وسررر پرردر را دید،نشررناخت    را برداشررت  روپرروش  وقترری( س) رقیرره

  چرره!پردر   ای: وگفررت  گرفرت   سررینه  وبره   ،سررر را برداشرت  سرخن  ایررن  بررا شرنیدن .  سررپدرت :؟گفتنرد 

مررا در    کسری   نمود؟چره   راقطرع   گردنرت   رگهرای   کسی  کرد؟چه  خضا   تورا بخونت  محُاسن کسی

  مری   داری  را نگره   یتریم   کسری   چه! ؟پدرجان امیدوار باشم  که  بعداز تو به! نمود؟پدرجان  ،یتیم ودکیک

اورا   وقتری .شرد   کرد،تا بیهوش  وزاری  شیون پدر نهاد وآنچنان  بر لب  لب  آنگاه...شود؟  کند تا بزرگ

 . است نموده  یمتسل  آفرین  بجان  وجان است  از دنیا رفته  دادند،دیدند  که  حرکت
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 .بلند کردند  دختر،صدا بگریه  این  ،در مصیبت امام  بیت  اهل

  روز،هرمررد وزنری    کردنرد ودرآن  ،عرزاداری ( س) رقیره   از شرهادت   نیز بعرد از براخبر شردن     شام  اهل

 {4 ج  درخشان  ستارگان} ».شدند  گریان

 

 !يزيد  دركاخ

  موقرع   درایرن .بگذارنرد   ،مقابلش  را درطشتی  امام  بارکوسرم  یزید دستور داد تااسراء را حاضر کرده

  وبعرد ازآن   ریخرت  خرود کشرید واشر      پرخرون   از دل  سر پدر افتراد،آهی   به چشمش( ع)سجاد  امام

شرد وبرا     سرر منّرور افتاد،بیترا      بررآن ( س) زینرب   چشرم   امّرا وقتری  .نفرمود  گوسفند میل  هرگز از کلّة

  فرزنرد مكّرره  ای!خردا   رسرول   قلرب   حبیرب   ای! یاحسرریناه:کرد،فریراد زد   یمر   دلهرارا پراره   کره   صردایی 
 !' محمّد مصطفی  جگرگوشة  ای!نساء  فرزند دلبند سیّده  ای!' ومِنی

  ای: گفررت  زد ومرری  مرری  سرررامام  وبررر دنرردانهای  را برداشررت  خیررزران  ،یزیررد چررو  موقررع  درایررن

  انتقرام  چگونره   مرن   دیدنرد کره    بودند ومی  شدند،زنده  ،کشته بدرازمشرکین  درجن   که  آنهایی! کاش

 !مباد  شل  دستت!یزید  ای:گفتند  می  وبمن!! آنها گرفتم  قاتلین  آنهارا از فرزندان

  بردنردان   چرو  !یزیرد   برتروای   وای: وگفرت   خدا،برخاسرت   رسرول   از اصرحا    اسلمی  ابوبرز   ناگاه

او   ودنردان  برر لرب  ( ص)پیامبر خردا   که  بارها دیدم  من  ؟درحالیكه زنی  می( س)  فرزند فاطمه( ع) حسین

  شرمارا ولعنرت    خدابكشرد کشرندگان  .بهشرتید   شما سَرورجوانان»: گفت  زد ومی  می  ،بوسه  وبرادرش

 «.کند  ،معذّ  الیم  عذا   را به کند آنها راوآنان

 { جلاء العیون} ».بردند  بیرون از مجلس  کشان  شد ودستور داد اورا کشان  یزید غضبناک

 
  اربعين

Äëp¬ íÏµ DÜFp×)) :lÜO¿Ê éÏ¾DÂ êDØÜçCo éF ,lÛkßF PÆpd ok éÜël× éF ÖDz qC Pì@F Ð@çC Úß@Z 
ïÜF Ý× øµDØVÞ ÕC éØdoîoD¥ÛÓC ÕClGµ ÝF pFDV CÞlVß¾ ´p¥ØÎC ¸¨ß× íÎC CßÏ¤ß@¾ ,Ô@Fp@Æ 

CßÂ ÔNÞ ldCÞ PÂÞ ï¾ Cß¾Cß¾ (´)ÝìweÎCpGÂ ÷oDërÎ CÞkoÞ lÂ (£)ÕC Íßvo ÍA Ý× ÓDVoÞ ÙzD@ç 
((kDGÆÔÎ ødpÃØÎCÙOØÎC Cß×DÂCÞ Ù®ÏÎCÞ ÚreÎCÞ DÇGÎDF(()). 

.Ýìwd pGÂ pv pF l×A HÜëq @@@@@ Ýìz Þ oßz l¤ DF éÆ PµDv ÚA qC æA 
.í¿®¥× Ù¡Z oßÛ êC ÖÔwÎC @@@@@ Clh æCo éO¡Æ êC ÖÔwÎC 

.Ý¬Þ qC oÞk éO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ Ý¿ÆÞ ÐwºíF æDz êC ÖÔwÎC 

file:///C:/Users/mha/AppData/Roaming/a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm%23link326
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.MDWÛ peF íO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ MCp¾ EA éÜ¡N êC ÖÔwÎC 
.æl×A ÚCpëÞ ÖDz qC MpçCßh @@@@@ æl×A ÚDØè× qÞp×C ßN pèF 

.Ölz p¾DÆ éÂp¾ pìËOvk @@@@@ Ölz oÞDëÞ xÆíF íO¾o ßN ÚßZ 
.lÜOhßv ¢NA éF CoD× éØìh @@@@@ lÜOhÞp¾C ÚDì¾ßÆ ÝìÆ ¢NA 

.EDwdíF ÙÏ± Ùëlëk D× éZ pÊ @@@@@ ECph ÖDz DN é¾ßÆ qC §p»ÎC 
.ÖDF êÓDF qC Þ oCßëk pv rÆ @@@@@ ÖDz ÐçC qC DçæßÇz ÖoCk ÈìÎ 

.EkCíF lërë ÚDì¿v ækCq @@@@@ H©º êÞo qC éÆ PµDv ÚA qC æA 
.ßN ÚClÛkÞ HÎ pF kqí× EßZ @@@@@ ßN ÚDëpÊ pçCßh oß©d ok 

  قبرر امرام    زیرارت   بررای   وجابر انصاری من: که  است  شده  ،نقل کوفی  عوفی  جناده  سعد بن  بن  از عطیّة

 . کربلا رفتیم  ،به( ع) حسین

  برپاهرایش   لُن   بعنوان  ای  پارچه  سپس.کرد  وغسُل  رفت  فرات  ،جابر نزدیک کربلا رسیدیم  به  وقتی

  قبرر شرریف   نمرود وبطررف    اسرتعمال    خروش   وبروی   خرود انرداخت    های  شانه برروی  هم  ای  وپارچه

مررا برر     دسرت : قبر رسرید،گفت   به  وقتی.بود  ،با ذکر خداهمراه داشت  برمی  که  هرقدمی.کرد  حرکت

 .قبر افتاد  روی قبر رسید،بیهوش  به  دستش  چون. بر گذاشتماورا بر ق  دست من!قبر بگذار

ٌ  حبياب : گفرت   سرپس ! ياحساين : بارگفت  آمد،سه  هوش  به  وقتی.آمد  تا بهوش  پاشیدم  بر وی  آبی

  مری   دادچگونره   دهد؟بعرد خرود جروا      خود را نمری   دوست   جوا     آیادوست؟ حبيبه  لايجيب

قررار    ات  وشرانه   وبرر پشرت    شرده   خرود قطرع    ،ازجرای  گردنت  رگهای  ؟درحالیكه دهی  جوا   توانی

ترو  ! هسرتی   ترو فرزنرد خیررالنببین     کره   دهرم   می  شهادت  من. است  افتاده  جدایی  سروتنت  وبین  گرفته

  نباشری   وچگونره ! باشری   ،مری  است  عالم  سَرور زنهای  که تو فرزند فاطمه! باشی  می  فرزند سیدّ الوصیین

  واز پسرتان   ای  پروریرد شرده  (( ع) علری ) ودرکنرار متقرین    کررده   تربیرت   تورا سیّد المرسلین  حالیكهدر

 {الامال  منتهی} »!... ای  بوده  ،پاکیزه  وممات  ودرحیات ای  شیرخورده  ایمان
.kpÆ ßGÇ¡× CoíØÎDµ PÛßh éÆ @@@@@ !íGìGd Dë !íGìGd Dë DO¿ËF 
.kpÆ ßÇÛ oDO¿Ê Ðì× Ù·G¬ éÆ @@@@@ ÙFCßV ßÊpF ÙÜÆí× P×Ôv 

.kpÆ ß× éFß× kßh ÐÇ¡× Ðd éÆ @@@@@ oDë qC ¢ëßh ECßV ÞC lìÜ¡Û ßZ 
.kpÆ ßËO¿Ê ÚCßOF éÆ pvíF ÝN @@@@@ ÙÎDµ éF xÆ ælëlÛ DO¿Ê kßh éF 

.((ælìÎÞs :qC p·z)) 
  مدينه  به  بازگشت   
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  از مرکرب ( ع)سرجّاد   رسرید،امام   مدینه نزدیک  به( ع) حسین  امام  اهلبیت  کاروان  وقتی:گوید  می  راوی

  خردا پردرت  !بشریر  ای:بشیر فرمرود   به  سپس.کرد  را پیاده  وکودکان  آمد وبارهارا بازنمود وزنان  پایین

  مرنهم ! اللّره   رسرول   یرابن ! آری:کررد   ؟عررض  بگروئی   تروانی  شعر می  توهم.او شاعر بود!کند  را رحمت

 . شاعرم

 ! کن  را اعلام( ع) حسین امام  شعر،شهادت  و وبا زبانش  وارد مدینه:فرمود  امام

  بلنرد کرردم    ،صدا بگریه رسیدم  مسجد النبی به  وچون  رفتم  مدینه  وبه  سوار شدم  براسبم:گوید  بشیر می

 : وگفتم

 مدراراً  فادمعی  الحسین  قتل              لكم  لامُقام! یثر   یا اهل

 یُدار  القنا   علی  منه  والرأس            ٌ  بكربلا مفرجّ  منه  الجسم
.lÛlì¡Æ ÚßhÞ ÅDh éF ¢ÆDJ ÝN @@@@@ lÛlëpFpv íGëpº ok CoÝìwd 

.ækDèÛ ÝìÆ êDçærìÛ pF ypv @@@@@ ækDO¾ ÚDëpµ ÔFpÆ ok ¢ÜN 
 . سرازیر است  اشگم  ومن. است  شهیدشده(  ع) زیرا حسین! نیست  ماندن  جای! مدینه  اهل  ای»: یعنی

 «.گردانند ها می  نیزه  را بربالای وسرش  است  در کربلا درخون  شبدن

قاصرد او    ومرن . باشرند   شهر مری   ،نزدیک هاوخواهرانش  با عمّه  که  است(  ع)سجّاد  امام  این: بعد گفتم

 . بدهم  ّ آنها را بشما نشان تامحل  هستم

  خراشران   وصرورت   موپریشران   ود مگراینكره نبر   در مدینره   وباحجرابی   نشرین   پرده  زن  نداء،هیچ  با این

 .نمودند  ،حرکت ّ کاروان محل  وبطرف  شده  ها خارج  از خانه!،با نداء واویلا  زنان  ولطمه

برا    دارد کره   در دسرت   ودستمالی  آمده بیرون  از خیمه  حضرت  که  ،دیدم برگشتم  نزد امام  به  من  وقتی

  مرردم   صردای .نمرود   اختیرار گریره    وبی  نشست  صندلی  بر روی  امام.کند  می خودرا پاک  اشگهای  آن

 .کردند  می  عرض  ،تسلیت شدواز هر طرف  گریه  ّ یكپارچه محل  بلند شدوآن  بگریه  هم

 .شوند  ساکت  کرد تامردم  اشاره  با دست  ،امام هنگام  در این

همانرا خداونرد   ! مرردم   ای:فرمرود   نمود ازجمله  بیاناتی  به  شروع  افتادند وامام  وخروش  از جوش  مردم

ظراهر    دراسرلام   بزرگری   مبرتلا فرمرود وشركاف     بزرگری   مصریبتهای   مارا بره !براوباد  حمد وسپاس  که

  ،اسیرگشرتند وسررش   ودختررانش   شردند وزنران    کشرته  ویرارانش   وفرزنردان ( ع) الحسین  اباعبداللّه.شد

 .مانند ندارد  که  است  مصیبتی  این.هادرشهرها گرداندند  نیزه رابالای
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 ،( ع) حسین  تواند بعد از شهادت  از شما می  کدامیک! مردم  ای

 نشود؟  او اندوهگین  برای  که  است  قلبی  باشد؟کدام  شاد وخرمّ

 کند؟  جلوگیری  اشگش  تواند از ریختن  از شما می  کدامیک

وآسرمانها برا     دریاها برا امواجشران  .کردند گریه( ع) حسین  شهادت  برای  هفتگانه  آسمانهای  بدرستیكه

دریاهرا    امرواج .کردنرد  گریره ( ع) حسرین   ،بررای  هایشران   ودرختها با شراخه   بااعماقش  وزمین  ارکانشان

  بررای   کره   اسرت   قلبی  کدام  آن! مردم  ای.کردند  گریه  وهمه آسمانها همه  خدا واهل  مقرّ   وفرشتگان

  کردام   ننمایرد؟آن   نالره ( ع) حسرین  بررای   کره   اسرت   دلری   کدام  نشود؟آن  شكافته( ع) حسین  شدن کشته

  وانّاالیره   ّه'انّرا لِرل  ...،بشرنود وکرنشرود؟   پدید آمده  دراسلام  را که  بزرگ مصیبت  این  که  است  گوشی

سروز  وجان  ونراگوار وتلرخ    دهنرده   ورنرج   ودردنراک   وسروزان   چقردر برزرگ    که  از مصیبتی  راجعون

 ! است گیرنده  او عزیز وانتقام  که  کنیم  منظور می  الهی  حسا   داد را به ما روی  برای  که  آنچه! است

 

  در مدينه  عزاداري

 : گفت  کرد ومی  می  شد،گریه  وارد مدینه  وقتی  ّ کلثوم ام

 جئناا  والاحزان  فبالحسرات  جدّنا لاتقبلینا  مدینة

 ابینا  بانّا قدفجعنا فی  عنّا  اللّه  لافاخبِرنارسولاَ

 وقدذبحوا البنینا  بلارؤس'  ّ صَرعی ّ رجالنا بالطف وان

 سبینا  وبعدالاسر یاجدّاه واَخبِر جدّنا انّا اَسرنا

 مسلبینا  عرایا بالطفوف اضحوا   اللّه  یا رسول  ورهطک

 فینا  اللّه  یارسول  یُراعواجنابک  ولم   وقدذبحوا الحسین

 ...و

  کره   مرا براخبرکن    پیامبررا از حرال . ایم  واندوههاآمده  ماباحسرت! نكن  مارا قبول!پیامبر  مدینه  ای: یعنی

مرارا سرر     اند وپسرران  سر افتاده  ،بدون داغ  ما در سرزمین  مردان. ایم  شده  دچارفاجعه مادرمورد پدرمان

 !اند  بریده

روز   درحرالی !پیرامبر   ترو ای   وگرروه ! گشتیم ،زندانی وبعداز اسارت  اسیرشدیم ما  که  جدمّا خبربده  وبه

 !اند  ،افتاده گرم  ،برریگهای زده  وغارت  عریان که  گذشت  برآنان
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 !ما نكردند تورا دربار   کردند ومراعات  را ذبح(  ع) حسین!خدا  رسول  ای

ياا    السالام :نمرود   عررض   وباگریره   مسرجد پیرامبر رفرت     بره   کلثروم ّ  ام  کره   اسرت   شده  نقل  همچنین

 . ام  را آورده( ع) حسین فرزندت  خبر شهادت  من! ادّاه

 .سر دادند  وزاری  صدا گریه آن  با شنیدن  مردم  از قبر بلند شد که  ای  ناله  ،صدای موقع  دراین

جردّ    ای:کررد وفرمرود    وگریره  گذاشرت   نرا بررآ   آمرد وصرورتش    نیرز برر قبرر جردّش    (  ع)سجّاد  امام

ترو   شرد ونسرل    کشرته (  ع) تو،حسین  محبو ! نمایم  می  باتو درددل! انبیاء مرسل  بهترین  ای! بزرگوارمن

ازمرا    کره   نیسرت   واحردی   واسریرم   وهراسران  محرزون   کره   زنم  توراصدا می  درحالی! است  رفته  از بین

  نراراحتی   کنند وآنچنران   را اسیرمی  کنیزان  که  سیر کردند،آنگونهمارا ا!نماید  کندوطرفداری  حمایت

 .ندارد  استخوانهاتحملّ  ما رسید که  وآزار به

 نیام البن یعزادار

  ،بررای  پسررانش   خبرر شرهادت    وجعفر،بعرد ازشرنیدن    وعثمران   وعبداللّره (  ع) ،مادر ابوالفضرل  ّ البنین ام

برود    اوسروزناک   عرزاداری   آنچنران .شرد   می  وزاری  نوحه  ومشغول  رفت  می بقیع  قبرستان  به  عزاداری

  های  ناله  با شنیدن  بیت  اهل  ،دشمن ّ مروان' حتی  که

 : گفت  می  ّ البنین ام.افتاد  می  گریه  به 

  العرین  بلیوث  تذکرینی                        ّ البنین ام  ویک  لاتدعونی

  بنین  ُ ولامنِ اصبحت  والیوم                   بهم ' ادّعی  لی  بنون  کانت

  الوتین  بقطع  قد واصلوا الموت                  ' نسور الربی  ٌ مثل اربعة

  صریعاً طعین ' امسی  فكلّهم                     اشلائهم  الخرصان  تنازع

 ؟ الیمین  اً قطیعّ عبّاس اکَما اَخبروا                    ان  شعری  یالیت

  بره   کره   داشتم  پسرانی  زمانی! افتم  می  بیشه زیرا بیاد شیران!نگوئید( مادرپسران) ّ البنین ام  دیگر بمن: یعنی

  ها،بلنردهمّت   کررکس   مثرل   چهرار فرزنرد کره   ! نردارم   پسرری   امرروز مرن    ولری !خواندنرد   آنهامرا مری 

  آنهرا نرزاع    رسراندن   بشرهادت   وتیز بررای   باریک های  یزهن.رسیدند  بشهادت  رگشان  با قطع  بودند،ولی

  کره   فهمیردم   انرد ،مری    گفتره   بمرن   همانطور که! کاش  ای!رسیدند  بشهادت  آنان  همة کردند وشب  می

 ؟ است  شده  قطع( ع) عبّاس  راست  دست
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  احاديث  عاشورا در آئينه

 ارت عاشورا خوانانيز 

:íÆCoC íØ²·ÎC éÏÎC PëA  

ÚlÛCßh éF ækDOwëC PÎDd éF Þ lÜO¾oí× ÖDF êÓDF qÞo pçéÆ kßF ÝëC éÎ Ù²·× é×DÛpF éÆ ækßØÛ ÐÃÛ ÚD¡ëC ÚD×qÔ× qC íÇ@ë   
PñCpÂ Ð×DÆ oß®F lÛkßF lìÃ× PvC ælz koCÞCoßzDµ MoDëq ok éÆ MCßÏ¤ l¤ Þ Ý·Î l¤ Þ lÜOhCkpJí@× Coß@zD@µMoD@ëq   

é×CkC PvDÆ Þ ÙÆ ÚÞlF Ùç kpv Þ í¾pFêDçqÞo ok íOd éÏGÂ éF Þo Þ ÖDF êÓDF íÜ·ë ßeÛ ÝìØç éF ÚD¡ëCé×DÛpF ÝëC Þ lÜÜÆ  
(4) .lÜOzCk íØwVíëDÛCßN éÆ í·Âß× DN PzCk 

:êoD¥ÛC jìz ækCßÛ í©Np× jìz 

Co ÚA p¥µ Þ fG¤ ,oDF Þk qÞo pç ok éÆ ækßF CoßzDµMoDëq ÚlÛCßh ÞC MCkDµ éÏØV qC éÆ l@ÛCækoÞA ÚD@¡@ëC ÍD@d cp@z ok   
.lìvpJ Co ¢ÎCßdC ÞC qC Þ lëkECßh ok Co ÞC íwÆ ¢ND¾Þ qC l·F ,lÛkßF H±Cß× oDìwF ÚA pF ÞlÛlÛCßhí×  

(5) .CoßzDµ ,CoßzDµ ,CoßzDµ :kß×p¾ éGNp× év ECßV ok  

:íÛDËëDKÏÊ êlØe× ÙvDÃÎC ßFC Cqpì× éÏÎC PëA  

Co (´)Ýìwd ÖD×C Mp©d Þ lÜO¾oí× ÖDFP¡J íÊlÛqÖDØN ok êÞ éÆ lÛkßØÛ ÐÃÛ ÚD¡ëC ÍCßdC cpz ok ÚD@¡@ëC l@Ûqp@¾   
ÚA HÎDV Þ kßØÛí× MoDëq Co Mp©dÞ P¾oí× ÚD¡ëC ,kßF ÖDFP¡J êÞo êkDëq ½pF éÆ íÎDd ok íçDÊ ÞlÛkßØÛí× MoD@ëq   

(6) .PzCnÊ Ýìwd Co¢ëßh oßÆm ÚClÛqp¾ éØç ÖDÛ éÆ 

:íëDG¬DG¬ ÝëlÎC Ýëq lìv éÏÎC PëA  

:lÜO¿Ê CoßzDµ MoDëq PìØçC ok ÝìÜaØç Þ lÛkpÆí×Àëp·N ÚDOvÞk êCpF CoßzDµ qÞo Þ ÔFpÆ À¤Þ qC ÚD¡ëC êqÞo  

Þ CoßzDµ qÞo êDçéÜe¤ ÚA DF ÔFpÆ Þ lz HÏÃÜ×ÙÎDd MoDëq pÇz ælWv ok ,ÖkßF CoßzDµ MoDëq Íß»¡× æpWd ok í@G@z   
(7) .ÖkpÆ ¢º Þ ÖlëkCo (´)Ýìwd ÖD×C 

:íÛDZßÂ í¿WÛDÂA  



 ینیحس‌‌عشق

‌

121‌

‌

Þ ÙÛCßiF (ÚDè¿¤C) æDzlWw× ÖDF êÞo CoßzDµ MoDëqqÞo ÐèZ ÙOzCnÊ DÜF êqÞo :lëßÊí× kßh MCp¬Dh ÝØ¨ ok ÚD¡ëC   
pè± qC ¢ìJ ,kDèOVC éVok Þ kßz kDëqÙØÏµ êpËëk Þ Mp¿»× íÇë Þ kßz CkC ÖolJ §pÂ íÇë ,ÙOzCk p²Ûok PVD@d é@v   
PznËÛ æD× Èë .lz ÖDØN qÞoÐèZ ,lì¡Æí× Íß¬ PµDv Þk phA éF DN ÍÞC qC ,lzí× ÖDØN æl¡Ûpè± qßÜç Þ ÖkpÆ ´Þpz  

(ldCÞ oßÛ ÙèÏÆ Þ) .kpÆCkC öClè¡ÎC lìv éÇÏF ÙOzßÛ ÞC éF Ý× ,ækpÆ CkC (´)p¿·V ÝFívß× Cp× §pÂ éÆ kßF éOzßÛ ÖolJ éÆ  
ÖDFêÞo CoßzDµ MoDëq qÞo ÐèZ ,kßF HÎD®× ÙçC Öp²Û ok éÆ íGÏ®×PèV p¿¤ Þ Öp@e@× æD@× ok æl@z Íkêß@Â Úß@Z   

ÐFDÃ× ok DJ pv ,éÏGÂ éF Þo Co éØç PµDv Þk ÚA ok éÆíÜ·× ÝëC éF ,«DìOdC ÍDØÆ Þ ÖDØN ÖDØ@O@çC D@F ,Öl@ÛCß@h l@W@w@×  
.lzí× ÖDØN DN ÖkßF ækDOwëCEDO¾A 

(8) .PvC ælz ækoÞApFHÏ®× éÆ Ölëk íFCßh ÚA qC l·F ,lz ÖDØN D× ÙOh qÞo ÐèZ  

  رفت  دیدارش  به( ع) حسین  امام  زنیكه

  وقتری   همسایه  آن  ولی. خواندند می  درس  معلم  نزد یک  باهم در کودکی  که  داشت  ای همسایه  در نجف  یزدی  ملاّ محمدّ علی  حاج»

  نگذشرته   هنروز یكمراه  . کردند  دفن  یزدی  ملای  خانه نزدیک  مُرد و او را در قبرستانی  شد تا اینكه  مشغول  راهزنی  شغل  شد،به  بزرگ

او . را پرسرید   کررد و از او مراجرایش    تعجرب .قررار دارد   وخرمری   خوش  در حال  را دید که  راهزن  ، همسایه درخوا   حاجی  د کهبو

  کرد و او را در این  حداد فوت همسر استاد اشرف  دیروز که  ، ولی بودم  در عذا   زشتم  تا دیروزبخاطر کارهای  بعد از مردنم:  گفت

  ما از بردی   لذا حال.بردارند  قبرستان  را از این  دستور داد عذا   او آمد ودر بار سوم  دیدن  باربه  سه(  ع) کردند، اباعبداللهّ  دفن  قبرستان

 !تغییر کرد  خوبی  به

  همره   زن  این  کهشد   ، متوجه زن  این  و جو در مورد شخصیت و بعد از پرس  استاد آهنگر رفت  سراغ  ، به بعد از بیدارشدن  یزدی  ملای

 « است  خوانده عاشورا می زیارت  روزه

  است  فرهنگ  اينجا وزارت
  برگررزاری  مررانع  کرره  آمدنررد کرره  مسررجد جررامع برره  رضرراخان  در روز تاسرروعا یررا عاشررورا مررأمورین  کرره  خرراطر دارم  برره  یكبررار مررن

 . یدبگیر  اجازه  فرهن   گفتند باید از وزارت شوند ومی  عزاداری  مراسم

، فرمودنرد   داشرت   هرم   خروبی   خیلری   صردای   احمرد کره   اصرغر آل   سرید علری    آقرای   بره   ، خطرا   آبرادی   شراه   الله  آیرت   حال  در این

 !  عاشورارا بخوان  زیارت))  که

  تمررام در  مررردم  عررزاداری  و ضررجه  گریرره  صرردای عاشررورا کرررد و در اثررر آن  زیررارت  خوانرردن  برره  شررروع  احمررد هررم  آل  مرحرروم

  مررانع  مرررد قلردرچاروادار بگررو کره    آن  گفتنررد بره   رضررا خران   مرأمورین   برره  خطرا    آبررادی  شراه   الله آیررت  بعررد هرم . برازار بلنررد شرد  

 .(( ماست  فرهن   اینجا وزارت. را ببندد  فرهنگش  در وزارت  بگویدکه  هم  وزیر فرهن   نشود و به  مردم  عزاداری

 

:DèOzßÛíJ  

.19637c ,476£ ,14 U ,é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -1  

.19697c ,504 £ ,ÚDØç -2  
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.19636c ,476£ ,ÚDØç -3  

.ÚD¡ëC ÚD×qÔ× qC íÇë qC ÐÃÛ éF -4  

.376£ ,2 U ,öClè¡ÎC lìvMCoD¡OÛC ,íÜìwd éÏÎC PØ·Û lìv ,ÐØµ ÚClì× ok ÙÏµ ÚCkp× -5  

.íÛDËëDKÏÊêlØe× Ýìwe×Ôº êDÂA UDd ÝìØÏwØÎC Þ ÖÔvÓC éWd qC ÐÃÛ éF -6  

.233£ ,1376,pÇ¿ÎC oCkMCoD¡OÛC ,íÛCÞpìz íÏµ ,ÚDÇÎDv êDçé×DÛ ok ÅßÏv é×DÛpF -7  

.201 £ ,êoDOi× D¨o ,ÚDËÛCqp¾ êDØìv -8  

 آل زیاد

و )ند«آل زیاد»اند، اند و در زیارت عاشورا مورد لعنت از جمله گروهى که به اسلام ضربه بسیار زده

خون عترت پیامبر آمیخته  ،دستشان به«زیاد» نسل ناپاک(.قیامهآل زیاد و آل مروان الى یوم ال...العن

عبید الله بن زیاد که والى کوفه و بصره بود و امام حسین رادر کربلا کشت، فرزند همین زیاد .است

زیاد از طریق آمیزش نامشروع و زنا .پرچم مادر زیاد،سمیه نام داشت،از زنان زناکار صاحب.است

از بدعتهاى معاویه،آن .گفتند زیاد را زیاد بن عبید مى.به دنیاآمد« عبید ثقفى» توسط غلام سمیه به نام

بود که بر خلاف حكم پیامبر،این زنا زاده را به دودمان بنى امیه ملحق ساخت و از آن پس او 

 « زیاد بن ابى سفیان»را

گرفت و  امهجرى انج 44معروف است،در سال « مساله استلحا » این موضوع که به( 82) .گفتند مى

معاویه،این کار را در  اش به مورد اعتراض بسیارى از بزرگان از جمله سید الشهدا بود که در نامه

پس از .و او رانكوهش کرده است( 82) ردیف کشتن حجر بن عدى و عمرو بن حمق،آورده

زیاد،پسر )پدرى ناشناخته، زیاد بن ابیه انقراض امویان،مردم زیاد را به اسم مادرش سمیه یا به نام

الا و ان الدعى » هایش جمله روز عاشورا در یكى از خطبه« ع» امام حسین( 01) .خواندند مى(پدرش

پست و  دارد،که اشاره به ناپاک زادگى ابن زیاد و پدرش زیاد است که هر دو نسبى«...الدعى بن

مشهور « مرجانه ابن» بود و بهآلوده داشتند و عبید الله هم از کنیز زنا کارى به نام مرجانه به دنیا آمده 

اى بود که عزت وکرامت مسلمین و عر  را نابود  یافتن کسى چون پسر زیاد،فاجعه حاکمیت.بود
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زید بن ارقم وقتى در کوفه شاهد آن بود که ابن زیادبر لبهاى سر بریده ابا عبد .کرد

اى جماعت :گفت مىبیرون آمد و  زند،گریه کنان و با اعتراض برخاست و از مجلس مى« ع» الله

در ( 06) ...اید پسر فاطمه را کشته وپسر مرجانه را به امارت پذیرفته.اید از این پس برده شده!عر 

حتى یكى از شهداى کربلا به .رفتند همان ایام،آل زیاد بعنوان گروهى فاسد وشیطانى به شمار مى

خواند،یكى از ابیات  ن مىحارث کاهلى در رجزى که در میدا نام مالک بن انس مالكى یا انس بن

 :آن چنین بود

 (08) آل على شیعة الرحمان آل زیاد شیعة الشیطان

آل زیاد،طبق روایات،دلهایى مسخ شده،دودمانى ننگین و مورد خشم بودند و روزعاشورا را به 

نام «آل زیاد»نیز( 00) .گرفتند مى خاطر کشته شدن حسین بن على،مبارک دانسته و به شادمانى روزه

هجرى بر یمن حكومت  412تا  814اى از خلفاست که از نسل زیاد بن ابیه بودند و ازسال  سلسله

 (04) .آغاز حكومتشان از زمان هارون الرشیدبود و ماموریتشان سرکوبى علویان آن دیار.کردند

 .862،ص 61الغدیر،ج -82

،بحار الانوار، ج (جامعه مدرسینچاپ )01،ص 8معادن الحكمه،محمد بن فیض کاشانى،ج -82

 .868،ص 44

 .862،ص 61الغدیر،ج -01

 .667،ص 41بحار الانوار،ج -06

 .81همان،ص -08

 .21همان،ص -00
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 .6دائر  المعارف تشیع،ج :ک.ر-04

 آل مروان

 .هجرى روى کار آمدند 14دودمان مروان بن حكم که از تیره بنى امیه بودند و از سال 

دشمنان اهل  ترین و عنودترین مروان از خشن.با به خلافت رسیدن مروان بود آغاز سلطه این خاندان

پس از او (مروان-)بود و نزد پیامبر و مردم ملعون و مطرود و تبعید شده بود« ع» بیت و امام حسین

عبد الملک مروان،ولید بن عبد الملک،سلیمان بن عبد الملک،عمر بن عبد العزیز،یزید بن عبد 

عبد الملک،ولید بن یزید،یزید بن ولید،مروان بن محمد،به ترتیب نزدیک به  الملک،هشام بن

بنى مروان .ترین دورانهاى شیعه بود و دوران حكومتشان ازسخت( 8) هفتاد سال حكومت کردند

در زیارت .گماشتند که حجاج یكى از آنان بود مى جنایتكارترین افراد را در شهرها به ولایت

 .اند همچون آل زیادو آل ابى سفیان و بنى امیه مورد لعن قرار گرفتهنیز « آل مروان»عاشورا

 

 

 ( ع) حسين  امام  قاتلين  عاقبت

 

 مختار  قيام 
  کرررده  جنرر  بررا لشرركر شررام   کرررد ولشرركرش   قیررام11  بررود در سررال   از شرریعیان  مختررار کرره  

  برره  بررود وشررروع  خررود نمرروده سررپاه  اشررتر را فرمانررده  پسررر مالررک  او ابررراهیم.ومختررار پیررروز شررد

 .عاشورا نمود  خادثه  از قاتلین  انتقام

  کردنررد سررپس  روشررن  دسررتور داد تررا آتشرری   وابررراهیم  را دسررتگیر کرررده زياااد  اباان  آنرران 

  وبرره  نمرروده  پخررت  نرریم  را درآتررش  کنررد و آن زیرراد مرری  ابررن  برردن  واز گوشررت  خنجررر را برداشررته

جردا نمرود     زیراد را از ترنش    سرر ابرن  ! الحسرین   یالثرارات :داد ودر آخرر بافریراد   زیراد مری    ابرن  خرورد 
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  را از تررررن  وسرررررش  را دسررررتگیر نمررررودهشاااامر   سررررپس.فرسررررتاد( ع)سررررجاد امررررام  وبرررررای

  برره  آهنرین   وبامیخهرای   بودنرد آوردن   رانرده   اساب   حضارت   بار بادن    كاه   آناان .جدانمودنرد 

 .تاختند تا مردند  بر بدنشان  اسب  دوختند سپس  زمین

ریرز ریرز     را برا نیرزه   وبردنش   برود آورده   زده  امرام   صرورت   برا شمشریر بره     کره  را  صابي    عمروبن

را   وپررایش  بررود آوردنررد ودسررت کرررده  را قطررع  امررام  انگشررت  کرره  سااليم  باان  بجاادل.نمودنررد

  و از گوشررت  آورده را  اناا   ساانانبن.وپررا زدومرررد   خررود دسررت   نمودنررد تررا در خررون    قطررع

بررود از   زده  امررام  صررورت  بررا شمشرریر برره  را کرره  ربعااب  باان  شاابث.بریدنررد تررامرد مرری  رانهررایش

را   را بریدنررد وچشررمهایش   كعااب  ابحاار باان  و پررای  دسررت.بریدنررد تررا مرررد   برردنش گوشررت

عد عمرسا .بریدنرد ترا مررد     رابرا قیچری  نميار    بان   حصاين   گوشرت .و او را کشرتند   آورده  بیررون 

و   را بریررده  حرملااه  وپررای  دسررت.کشررتند  را هررم  حفررص سررر بریدنررد وپسرررش   را در بسررترش

  دسررتهای.شررد  قطررع  گذاشررتند تررا گررردنش    حرملرره  وبررر گررردن   کرررده  داغ را در آتررش  ای میلرره

  هاشررم از بنری   پسرر یكرری   تیرر برره   را کرره رقاااء  زياااد بان .او را کشررتند  را بریدنررد سرپس   خاولي 

اکبرر برود برا      علری   قاترل  را کره  منقاذ   بان   مارّ  .زدنرد ترا مررد     تند و تیرر برر چشرمانش   بود بس  زده

 ...کشتندو  آتش

 

 

 

 

 

 



 ینیحس‌‌عشق

‌

125‌

‌

  

:فهرست  

 تولد 1

ات درشانیروا 4  

ینیبرکات حس 11  

ه خوانیمرث یشعرا 19  

(س)نبیت امام توسط زیشخص یمعرف 11  

امبر از شهادت امامیاخبارپ 11  

(ع)حرم ابوالفضل 14  

ینیمناسک حرم حس 11  

(س)نبیت زیشخص 11  

بت است؟ین مصیبت امام بزرگتریچرا مص 12  

 حرکت بطرف کربلا 14

(ع)لیشهادت مسلم بن عق 11  

 ورود به کربلا 19



 ینیحس‌‌عشق

‌

126‌

‌

 شب عاشورا 13

(ع)اکبر یشهادت عل 91  

(ع)شهادت عباس  93  

 شهادت امام  91

 اسرا در کوفه 31

 شام 33

نیاربع 33  

نهیمد 31  

دیزیحكومت فاسد  34  

اتیدر رواعاشورا  11  

ارت عاشورایز 11  

دانیعاشورا در کلام شه 11  

 

 

 



 ینیحس‌‌عشق

‌

127‌

‌

 

.nhD× Pvpè¾ 
.lìW× ÚApÂ @ 

.@ç 1408 , ÙÂ @ íNpì¥F øGOÇ× @ êÞDØwÎC lØeØÎ ,Ýì·ÎC oD¥FC @ 
.@ç 1415 ÙÂ ,í×ÔvÓC ½oD·ØÎC øwvå× ,øìGì»ÎC TëkDdÓC @ 

.@ç 1409 ÙÂ ,í¨o Àëpz ,øGìOÂ ÝFÓ ,ÍCß®ÎC oDGhÓC @ 
.MÞpìF ,í©NpØÎC oCk ,pGz kCßWÎ ,À®ÎC EkC @ 

.p¥× ,ø©èÛ oCk ,pGÎClGµ ÝFÓ ,EDe¤ÓC ø¾p·× í¾ ED·ìOvÓC @ 
.ÚCpè¬ ,øì×ÔvÓC øGOÇ× ,pìRÓC ÝFÓ ,øFDe¥ÎC ø¾p·× í¾ øFD»ÎC lvC @ 

.ïFp·ÎC QCpOÎC DìdC oCk ,íÛÔÃw·ÏÎ ,øFDe¥ÎC rììØN í¾ øFD¤ÓC @ 
.1388 ,øì×ÔvC ,íÜìÏÇÎC EßÃ·ë ÝF lØeØÎ ,éµÞp¾Þ í¾DÇÎC Íß¤C @ 

.@ç 1408 ,ÙÂ ,PìGÎC ÍC ,íØÏëlÏÎ @ ÝëlÎC ÖÔµC @ 
.@ç 1402 ,MÞpìF ,øÎDvpÎC ,øÎDeÆ D¨o pØ·Î ,DwÜÎC ÖÔµC @ 

.ÚCpè¬ @ 1362 ,øì×ÔvC íñCæpØÆ éØVpN ,ÁÞl¤ jìz , íÎD×C @ 
.@ç 1414 ,PS·F éwvå× ,ívß®ÎC jì¡ÏÎ ,íÎD×C @ 

.ÙÂ @ 1367 í¾ßOØÎC ,íÜëÞrÂ íÏ·Ï©¿Î ,éFDe¤CÞ ÝìweÎC ÖD×ÓC @ 
.MÞpìF ,ø¾p·ØÎC oCk ,øGìOÂ ÝFÓ ,øvDìwÎCÞ ø×D×ÓC @ 

.MÞpìF ÚkDGwìÃF pÜëDOz ¢ÛCp¾ p¡Û ,êomÔGÏÎ ,½CpzÓC EDwÛC @ 
.ïñÔFpÇÎC uDGµ ÝF kCßWÎ ø·×DWÎC ÷oDëq cpz í¾ ø·¬DwÎC oCßÛÓC @ 

.MÞpìF ,D¾ßÎC øwvå× ,íwÏWØÎC ø×Ô·ÏÎ ,oCßÛÓC oDeF @ 
.MÞpìF ,pÇ¿ÎC oCk,pìSÆ ÝFÓ ,øëDèÜÎCÞ øëClGÎC @ 

.ÙÂ @ øìØÏ·ÎC ø·G®ØÎC @ íÛCpeGÎC ÙzDç lìwÎC ,ÚApÃÎC pìw¿N í¾ ÚDçpGÎC @ 
.í¡µpØÎC ÕC øëC øGOÇ× ,íØÃÎC oD¿¥ÎC lØeØÎ , MDVolÎC pñD¥F @ 

.1369 ÚCpèN ,êpñDeÎC êßvßØÎC Ýwe× í¿®¥ØÎ ,ÝìweÎC øºÔF @ 
.1390 ol¤ ,êpOwOÎC íÃN lØeØÎ ,øºDG¥ÎC XèF @ 

.@ç 1404 ÚDè¿¤C @ ækCq kDØµ ,íØÃÎC uDGµ jì¡ÏÎ ,ÚCrdÓC PìF @ 
.ÙÂ @ 1386 ,íNpì¥F , íØÎDµ íÏµ lØe× @ ÚCoDëÞ pGØ»ìJ @ 



 ینیحس‌‌عشق

‌

128‌

‌

.@ç 1410 ,MÞpìF ,íFp·ÎC EDOÇÎC oCk ,íGçnÏÎ ,ÖÔvÓC jëoDN @ 
.y , 1370 ,í¨pÎC Àëpz ,í«ßìwÏÎ ,D¿ÏiÎC jëoDN @ 

.MÞpìF @ ÚClëßv oCk ,êpG®ÎC pëpV ÝF p¿·V íFÓ ,êpG®ÎC jëoDN @ 
,íOëA ÙìçCpFC lØe× éØVpNÞ,1379MÞpìFoCkÞ okD¤ oCk,EßÃ·ë íFCÝF 

lØdÓ,íFßÃ·ìÎC j@ëoD@N @ 
.ÚCpèN @ íËÜçp¾Þ íØÏµ MCoD¡OÛC 
.íØÂ uDGµ jìz @ íèOÜØÎC øØON @ 

.@ç1414 ,øì×ÔvÓCø¾DÃÎC DìdC ¸ØW× ,pÆDwµ ÝFÓ (´) ÝìweÎC ÖD×ÓC øØVpN @ 
.øì×ÔvC ,íÛDzDÇÎC ªì¿Î ,í¾D¥ÎC pìw¿N @ 

.ÚCpè¬ @ øìØÏ·ÎC HOÇÎC oCk ,êqCpÎC pi¿Î ,pìGÇÎC pìw¿OÎC @ 
.ÚCpè¬ ,øì×ÔvÓC HOÇÎC oCk ,ÚDÊlÜwëßÛ qC í·ØV , éÛßØÛ pìw¿N @ 

.éì×ÔvC øìØÏµ ,íÛDzDÇÎC ÕC fO¾ íÎßØÎ ,ÝìÂkD¥ÎC XèÜ× pìw¿N @ 
.ÙÂ @ øì×ÔvÓC ø¾DÃSÎC ¸FDÜ× øwvå× ,êkß·wØÏÎ ,½CpzÓCÞ éìGÜOÎC @ 

.1352 øëolìeÎC ø·G®ØÎC ,íÛDÃ×DØÎC ø×Ô·ÏÎ ,ÍDÃØÎC fìÃÜN @ 
.ÚCpè¬ ,éì×ÔvC ,ívß®ÎC p¿·V íFÓ ,ÖDÇdÓC HënèN @ 

.@ç 1415 MÞpìF ,íÛÔÃw·ÎC pWd ÝFÓ ,HëlèOÎC HënèN @ 
.1411 MÞpìF ,CpçrÎC oCk ,ærØd ÝFÓ ,HÂDÜØÎC í¾ HÂDSÎC @ 

.@ç 1403 MÞpìF ,Cß¨ÓC oCk ,íÏìFkoÔÎ , ÷CÞpÎC ¸×DV @ 
.1397 ÙÂ ,êoÞClÎC ,lì¿ØÎC jì¡ÏÎ @ ÐØWÎC @ 

.ÚCpè¬ ,Þpwh p¤DÛ ,êpì×lÏÎ ,ÚCßìeÎC ÷Dìd @ 
.1372 ÚCpèN @ kDç ,íØÎDµ íÏµ lØe× ,éÜòØ®× x¿Û (´)Ýìwd @ 

.ÙÂ @ (´)êlèØÎC ÖD×ÓC øwvå× ,êlÛÞCpÏÎ ,fñCpWÎCÞ XñCpiÎC @ 
.@ç 1409 MÞpìF ,íØÏµC ,íÛDèGèGÏÎ ,øGÆDwÎC ø·×lÎC @ 

.@ç 1404 , MÞpìF @ íØÏµC ,íÏeÎC olìd lìwÎC ÚCßëk @ 
.lè¡× æDË¡ÛCk ,ívß®ÎC ÝweÎC ÝF lØeØÎ ,í¡Æ ÍDVo @ 

.@ç 1403 ,êqßV ÝFÓ , lìÜ·ÎC H¥·OØÎC íÏµ kpÎC @ 
.@ç 1414 PØÇd @ íÛCpè¬ íÜìwd Ýìwd lØe× ,kpW× cÞo @ 

.íñDÜv ,íØÃÎC uDGµ jì¡ÏÎ ,oDeGÎC øÜì¿v @ 



 ینیحس‌‌عشق

‌

129‌

‌

.íØÏµC ,íØìÇd D¨o lØeØÎ ,íÛÞlÃ¿N ÚC ÐGÂ íÛßÏv @ 
.1395 MÞpìF ,íFp·ÎC QCpOÎC DìdC oCk ,íÜëÞrÃÏÎ ,éVD× ÝFC ÝÜv @ 

.@ç 1398 æpçDÂ ,pÇ¿ÎC oCk ,í×oClÎC ÖCpèF ÝF ÕClG·Î ,í×oCk ÝÜv @ 
.@ç 1405 ,MÞpìF @ øÎDvpÎC øwvå× ,íGçnÏÎ ,ÔGÜÎC ÖÔµC pìv @ 

.1371 ÙÂ @ éìØÏµéÛDiJDZ , íØÎDµ íÏµ lØe× ,ÖÔwÎC ÙèìÏµ éØñC HOÇ× ÚCkpÊDz @ 
.íFp·ÎC HOÇÎC DìdC oCk ,ÙìçCpFCÐ©¿ÎCßFC lØe× ÄìÃeN ,lëleÎC íFC ÝFÓ ,éºÔGÎC 

XèÛ cpz @ 
.1409 ÙÂ Clè¡ÎClìvéÛDiJDZ ,íÛCpè¬ Ð©¿ÎCßFC Cqpì× ,oßzD·ÎC ÷oDëq cpz í¾ 

oÞl¥ÎC D¿z @ 
.@ç 1401 ,pÇ¿ÎC oCk,êoDiGÎC ÐìµDØvC ÝF lØeØÎ ,êoDiGÎC fìe¤ @ 
.1377 MÞpìF ,MÞpìF oCkÞ okD¤ oCk ,l·v ÝFÓ ,êpGÇÎC MDÃG®ÎC @ 

.ÖpÃØÎC êßvßØÎC ÁCqpÎClG·Î ,uDG·ÎC @ 
.íñDG¬DG®ÎC Ù±DÆ lØe× lìwÏÎ ,íÃRßÎC ÷Þp·ÎC @ 

.ÖpÃØÎC êßvßØÎC ÁCqpÎClG·Î ,ÖÔwÎC éìÏµ pGÆÓC íÏµ @ 
.@ç 1417 ÙÂ @ ÚDëoD¥ÛC éGÜµ ÝFÓ,HÎD®ÎC ÷lØµ @ 

.@ç 1403 ,MÞpìF ,íFp·ÎC HOÇÎC oCk ,ïÜì×ÓC ø×Ô·ÏÎ ,pël»ÎC @ 
.íFp·ÎC QCpOÎC DìdC oCk ,íÛÔÃw·ÎC p¿·V íFÓ ,êoDGÎC fO¾ @ 

.½pzÓC ÀWÜÎC ,øëß©NpØÎC ,íOiFßÜÏÎ ,ø·ì¡ÎC Áp¾ @ 
.ÁkD¥ÎC øGOÇ× ,ÖßÏ·ÎC peF êlè× lØe× lìwÏÎ ,øìÎDVpÎC lñCß¿ÎC @ 

.íØÂ uDGµ jìz ,éëß¨pÎC lñCß¾ @ 
.ÚCpè¬ ,EDOÇÎC p¡Û ,êpOwOÎC íÃN lØeØÎ ,ÍDVpÎC uß×DÂ @ 

.ÚCpè¬ @ éì×ÔvC ,ízpÂ pGÆC íÏµ lìv ,ÚApÂ uß×DÂ @ 
.ÙÂí¨pÎC MCoß¡Ü× ,íÏeÎC ø×Ô·ÏÎ ,ÖDÇdÓC lµCßÂ @ 

.½pzÓC ÀWÜÎC øëß©NpØÎC øGOÇ× éëßÎßÂ ÝFÓ ,MCoDërÎC Ð×DÆ @ 
.@ç 1385 ,MÞpìF oCk ,okD¤ oCk ,pìRÓC ÝFÓ ,jëoDOÎC í¾ Ð×DÇÎC @ 

.í¿®¥ØÎC ÍßvpÎC MCoß¡Ü× Ý× ,íØÃÎC uDGµ jì¡ÏÎ ,p¥GÎC ÐeÆ @ 
.@ç 1381 rëpGN ,íØzDç íÜF @ íÏFoÓC íwìµ ÝF íÏ·Î ,éØ»ÎC À¡Æ @ 

.ÙÏ·ÎC ÝFC lØe× íÏµ jìz ÙÏ·ÎC ÝFC ÍßÇ¡Æ @ 



 ینیحس‌‌عشق

‌

131‌

‌

.oClìF MCoD¡OÛC ,íØÃÎC uDGµ jì¡ÏÎ ,EDÃÎÓCÞ íÜÇÎC @ 
.1373 ,ÚCpèN æDË¡ÛCk MCoD¡OÛC ,Cliçk pGÆC íÏµ ,Cliçk é×DÜO»Î @ 

.oßÛ MCoD¡OÛC ,êoßÛ Ýìwd Cqpì×,ÚDVp×Þ åÎåÎ @ 
.íFp·ÎC QCpOÎC DìdC oCk ,ívpG®ÏÎ ,ÚApÃÎC pìw¿N í¾ ÚDìGÎC ¸ØW× @ 

.ÙÂ ,éìÃ¿ÎC øGOÇ× ,uCp¾ íFC ÝF ÖCoßÎ ,ÖCoÞ éµßØW× @ 
.1363 @ éì×ÔvC ,íwÏWØÎC ø×Ô·ÏÎ ,ÍßÃ·ÎC ÷Cp× @ 
.MÞpìF ,xÎlÛÓC oCk ,êkß·wØÏÎ ,HçnÎC UÞp× @ 

.MÞpìF ,ø¾p·ØÎC oCk,êoßFDwìÜÎC ÙÆDeÎC lØe× ÝF lØeØÎ ,Ýìeìe¥ÎC íÏµ 
ÅolOwØÎC @ 

.rëpGN ,ízpÂ ,íÛColÛqD× êlè× lØe× ,Ýì®GwÎC íÎD·× @ 
.1361 ÙÂ @ Ýìvol× é·×DV ,ÁÞl¤ jìz ,oDGhÓC íÛD·× @ 

.1409 ÙÂ ,ÙÏ·ÎC øÜël× ,íñßiÎC êßvßØÎC ÙvDÃÎC ßFC lìwÏÎ ,TëleÎC ÍDVo ÙW·× @ 
.íÛCpè®ÎC ÝìÂCp·ÎC jìz ÝFC íÏµ jìz ,øGeØÎC UCp·× @ 

.@ç 1405 ,í×ÔvC ¢ÛCk p¡Û ,êlÂCßÎC pØµ ÝF lØe× ,êqD»ØÎC @ 
.ÙÂ @ êlçCrÎCÞ í¨pÎC MCoß¡Ü× ,Up¿ÎC íFÓ,ÝììGÎD®ÎC ÐNDÃ× @ 

.lì¿ØÎCøGOÇ× ,í×qoCßiÏÎ ,ÖÔwÎC éìÏµ ÝìweÎC ÐOÃ× @ 
.ÙÂ ,íNpì¥F øGOÇ× ,ÖpÃØÎC êßvßØÎC ÁCqpÎClG·Î ,ÖÔwÎC éìÏµ ÝìweÎC ÐOÃ× @ 

.ÙÂ ,ø×Ô·ÎC øGOÇ× ,EßzCpèz ÝFÓ,HÎD¬ íFC ÍC HÂDÜ× @ 
.ÚCpè¬ ,ol¤ ,í¾D¥ÎC ÕC À®ÏÎ ,pRÓC HiOÜ× @ 

.ÚClëÞDV ,íØÂ uDGµ jìz ,ÍD×ÓC íèOÜ× @ 
.ÙÂ ,½Þp·ØÎC oCk p¡Û ,ÖÔwÎC éìÏµ ÝìweÎC ÖD×ÓC MDØÏÆ øµßvß× @ 

.éì×ÔvC ,pèKv íÃN lØe× Cqpì× ,jëoCßOÎC jvDÛ @ 
.1374 éì×ÔvC éìØÏµ ,íÛCp·z éØVpN ,ÖßØèØÎC x¿Û @ 

.1370 ,PS·F ,êpÇwµ í©Np× lìv ,Ýëk DìdC ok éØñC ¢ÃÛ @ 
.1394 MÞpìF ,íØÏµC ,íñDG¬DG®ÎC ø×Ô·ÏÎ @ ÚApÃÎC pìw¿N í¾ ÚCrìØÎC @ 

.1414 ÙÂ ,÷pWèÎC oCk ,íÏeÎC ø×Ô·ÏÎ ,Ál¥ÎC À¡ÆÞ ÄeÎC XèÛ @ 
.MÞpìF ,íFp·ÎCQCpOÎC DìdC oCk ,íÏ×D·ÎC peÎC ÝweÎC ÝF lØeØÎ ,ø·ì¡ÎC ÐñDvÞ @ 

.1414 ,MÞpìF,íFp·ÎCQCpOÎCDìdC oCk ,êkßèØwÎC lØdC ÝF íÏ·Î ,D¾ßÎC D¾Þ @ 



 ینیحس‌‌عشق

‌

131‌

‌

.ÙÂ ,íNpì¥F,ÖpÃØÎCêßvßØÎC ÁCqpÎClG·Î,(u)CpçrÎC øÃël¥ÎC ÷D¾Þ @ 
.MÞpìF , okD¤ oCk , ÚDÇÏh ÝFÓ ,ÚDìµÓC MDì¾Þ @ 

.ÙÂ ,í¡µpØÎC ÕC øëC øGOÇ× ,êpÃÜØÎC ÙdCr× ÝF p¥ÜÎ ,Ýì¿¤ ø·ÂÞ @ 
.êpñDd ÕC PëA í¯h êDèOzCkkDë @ 

.1385 ÙÂ ,íNpì¥F ,êqÞlÜÃÏÎ ,÷kßØÎC ¸ìFDÜë @ 

منفرد ینظر یعل-(ع)نیامام حس ینامه ها وملاقاتها  

‌{یجواد محدث}فرهنگ عاشورا

 

 

 انیپا


